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  بسیاری از دوره های روان شناسی در فضای مجازی هیچ پایه علمی یا درمانی ندارند
  افزایش سواد رسانه ای راه مقابله با فریب روان شناسان تقلبی است    صفحه  6

روان شناسی اینستاگرامی
گزارش هفت صبح از بازار پرفروش جمله های انگیزشی بدون پشتوانه علمی

   مسجدجامعی می گوید 
ایران فقط یک جغرافیا 

نیست، بلکه فرهنگی است 
که در ذهن و زندگی 
جهانیان حضور دارد

  فرهنگ ایرانی در برابر 
سیاست زدگی مقاومت

کرده و حتی در سخت ترین 
شرایط هم راه خود را 

ادامه داده است
صفحه  2

ایران فرهنگی 
زنـده تر از همیـشه

بازتعریف یک ملت در جهان  امروز در گفت وگو  با 
احمد مسجدجامعی، پژوهشگر حوزه فرهنگ

  یادداشت  گزارش

مقتول درخواست ضمانت برادر سوم را نپذیرفت
همین باعث ایجاد کینه شده بود

صفحه  7

پایان زندگی یک معلم 
مهربان، چون ضامن نشد

معلم کلاس اول با ضربات چاقوی 
یکی از اقوامش به قتل رسید.انگیزه: یک وام ساده

وقتی هنرپیشه ها 
خواننده می شوند، 
خواننده می مانند  

صفحه 4

به بهانه 
تسخیر صحنه
با صدای 

مهران مدیری

از تصـویر
تا   تحریر

  دونالد ترامپ، دستور بازسازی و بازگشایی زندان مشهور 
و بدنام آلکاتراز را صادر کرد

  آلکاتراز به مرکزی بزرگ تر و مدرن تر برای نگهداری 
»خطرناک ترین و بی رحم ترین« مجرمان تبدیل می شود

صفحه  10

جزیره سنگی زنده شد

بازار ضدآفتاب  زیر سایه سنگین 
محصولات تقلبی و خطرناک

تقلب زیر نقاب 
برنـدهای معـروف

  فروش کرم های غیرمجاز 74 درصد افزایش یافته 
و نگرانی ها درباره سلامت عمومی را افزایش داده است

  برخی کرم های تقلبی حاوی ترکیبات خطرناکی مانند سرب، 
جیوه و آرسنیک هستند که علاوه بر التهاب، موجب آسیب های 

عصبی و حتی ابتلا به سرطان می شوند
  تشخیص ضدآفتاب تقلبی فقط از طریق ظاهر ممکن نیست

و نیازمند آزمایش تخصصی است   صفحه 3

گزارش »هفت صبح« از ضرورت
انتقال زندان مرکزی سنندج به خارج از شهر

همسایگی با ترس
ساختمان زندان مرکزی سنندج قدیمی و مستهلک است 
و امکانات رفاهی، ورزشی و مهارت آموزی مدرن و به روز 

برای زندانیان ندارد
صفحه 9

بازار پرُ رقابت آموزشگاه های بازیگری 
زیر ذره بین هفت صبح

آرزوهای بزرگ
نقش های کوچک
   بسیاری از هنرجویان پس از صرف هزینه  زیاد
به نقش های بسیار کوتاه یا هیچ نقشی نمی رسند

  فراخوان های جذب بازیگر، اغلب به جذب هنرور 
بدون دستمزد و نقش جدی ختم می شود

  برخی آموزشگاه ها از چهره های شناخته شده 
برای جذب هنرجو استفاده تجاری می کنند

صفحه 5

در روزگاری که مخاطب با یک کلیک نســخه 
زبان اصلی فیلم هــا را می بیند، هنوز صداهایی 
هســتند که در خاطرمان جا خوش کرده اند. 
صداهایی کــه فیلم ها را دوبــاره برایمان زنده 
می کردند، قصه ها را برایمان زمزمه می کردند 
و حــالا، در ســالروز تولد خانه شــان، دور هم 
جمع شده اند تا از خاطرات بگویند؛ از حرفه ای 

بی چهره، اما پرچهره تر از هر ستاره سینما.

    صداهایی که در حافظه مان مانده اند
شــصت ودو ســال از تولد انجمن گویندگان و 
سرپرســتان گفتار فیلم می گذرد؛ نهادی که 
ستون اصلی دوبله حرفه ای در ایران بوده است. 
شامگاه دوشنبه، سالن رســول ملاقلی پور در 
سازمان سینمایی، میزبان بزرگانی بود که شاید 
نامشان کمتر شنیده شده باشد، اما صداهایشان 

سال ها در گوشمان طنین انداز بوده است.
با پخش صدای زنده یاد چنگیز جلیلوند، مراسم 
آغاز شد. مهوش افشــاری رئیس هیات مدیره 
انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم، با 
یاد درگذشتگان این عرصه به حضار خوش آمد 
گفت. کلیپی از مرحوم منوچهر اسماعیلی پخش 
شــد که این هنرمند فقید در مــورد چگونگی 
تاسیس انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار 
فیلم توضیحاتی ارائه داد. رائد فریدزاده، رئیس 
سازمان سینمایی، نیز با اشــاره به نقش دوبله 
در شــکل دادن به خاطره جمعی مخاطبان، از 
هنرمندان ایــن عرصه قدردانی کرد. ســپس 
کلیپی از بزرگداشت دوبلورهای پیشکسوت که 
در سال ۱۳۸۹ در سازمان سینمایی برگزار شده 

بود پخش شد.

    تجلیل در سایه غم و خاطره
تجلیل از پیشکســوتان، بــا ادای احتــرام به 
حادثه دیدگان بندر شهید رجایی آغاز شد. علی 
همت مومیوند به عنوان مجری این مراسم از علی 
دهکردی، مهوش افشاری، علیرضا باشکندی و 
رائد فریدزاده برای تجلیل از پیشکسوتان دوبله 

دعوت کرد تا به روی صحنه حاضر شــوند و در 
ابتدا از »ابوالحسن تهامی نژاد« تجلیل به عمل 
آمد. ابوالحسن تهامی نژاد با صدای آرام اما محکم، 
یادآور شــد که ما دوبلورها زیر نــگاه میلیون ها 
مخاطب هســتیم و نباید از رنج های مردم غافل 
باشیم. او به حضار پیشــنهاد کرد یک دقیقه به 
احترام داغ دیدگان حادثه بندرعباس ســکوت 
کنند. تهامی نــژاد امــا از دغدغه هایش در هنر 
دوبله هم گفت:» برخی افــراد در دوبله کیفیت 
را فدای ســرعت می کنند. چرا یــک کار باید با 
سرعت انجام شود در حالی که سرعت دقت را کم 
می کند. امروز همه در کوچه و خیابان اعتراض 
دارند که دوبله رو به انتها است و ترجیح می دهند 
فیلم  را با زیرنویس ببینند زیرا کار با کیفیت به 
مخاطب ارائه نمی کنیم و باید چاره ای برای این 

امر پیدا کرد.«
سپس نوبت به چهره هایی رسید که صدای شان 
بخشی از حافظه تصویری و شنیداری ماست. 
زهره شــکوفنده با صداقت گفت که بعد از ۶۹ 
سال، این تجلیل برایش خیلی دیر اتفاق افتاده 
اســت. او گفت: ممنونم از اینکه این جشن را 
هرچند دیر برگزار کردید،  پس از ۶۹سال کار 
کردن ایــن تجلیل برای من  خیلــی دیر بود و 
ممکن بود من هم الان در کنار مرحوم  منوچهر 
والی زاده باشم ولی با همه این رنج ها ممنونم که 

این جشن را برگزار کردید.«
 ناصر ممدوح از دوستانی یاد کرد که حالا تنها 
نام شان در ذهن ما مانده: منوچهر اسماعیلی، 

چنگیز جلیلوند، ژاله علو و ...
مینو غزنوی با طنز از روزهــای ابتدایی اش در 
استودیو گفت، وقتی آن قدر کوچک بود که برای 
رسیدن به میکروفن روی چهارپایه می ایستاد. 
غزنوی سخنانی طنزگونه به چهارپایه زیر پایش 
اشــاره کرد و گفت: این چهارپایه ای که اینجا 
گذاشته اید تا سخنران پایشان به میکروفن برسد 
من را یاد استودیو شهاب انداخت، جایی که من 
برای اولین بار برای کار به آنجــا رفتم و آنقدر 

کوچیک بودم که قدم به میکروفن  نمی رسید.

در ادامه مراسم تجلیل از پیشکسوتان نوبت به 
»امیرهوشنگ زند« رسید که در این مراسم 
حضور نداشت اما پیام او به این جشن پخش 
شد. امیرهوشنگ زند، با ویدیویی از راه دور، 
هم از تاسیس انجمن گفت و هم از داغ فرزند 
ازدســت رفته اش که دیگر صدایش شنیده 
نمی شود. او گفت: متاسفانه در چندسال اخیر 
خیلی از هنرمندان دوبله را از دست داده ایم، 
حتی آقای محمد عبادی و حسین عرفانی به 
فاصله کوتاهی از میان ما رفتند و این خیلی 
اتفاق تلخی اســت. زنــد از فرزندش مرحوم 
سینا زند یاد کرد و گفت: فقدان فرزندم کمر 

من را شکست. 
با این وجود اگر کسالت نداشتم دوست داشتم 
در این جشن کنار شما خانواده دوبله باشم. در 
ادامه از »نصرالله مدقالچی« تجلیل به عمل آمد 
که این هنرمند هم در مراسم حضور نداشت و 

کلیپی از آثار او برای حضار پخش شد.
پس از یک وقفه کوتاه و برنامه موسیقی نوبت 
به بخش دوم تجلیل ها رسید که مجری برنامه 
از فرشید شکیبا، داریوش کاردان، علی کمالی، 
اسفندیار مهرتاش و مهوش افشاری برای این 

بخش دعوت کرد تا به روی صحنه بیایند. 
وقتی اکبر منانــی روی صحنه آمد، انگار تاریخ 
دوبله به زبان آمــد. گفت که اصلا قــرار نبود 
دوبلور شود، اما حالا، بعد از دهه ها صداپیشگی، 
افتخار می کند که حتی نخستین کتاب آموزش 
گویندگی را نوشته است. او گویندگی را هنری 
چندوجهی دانست که باید در هر لحظه در قالب 
چند شخصیت فرو رفت. منانی تاکید کرد: شاید 
بیشتر از سایر هنرمندان، دوبله و گویندگی کرده 
باشــم اما جالب اینکه من قرار نبود هیچ وقت 
دوبلور بشــوم و خیلی اتفاقی بــه دوبله آمدم، 
درواقع من دوبله را مدیون منوچهر نوذری هستم 
که من را به این حرفه آورد. منانــی ابراز کرد: 
امیدوارم جوانانی که تازه وارد عرصه دوبله شدند 

وارث های خوبی برای این هنر باشند. 
ادامه در صفحه 9

 
 

وقتی از دوران طلایی دوبله در ایران سخن می گوییم، یاد تعداد 
بی شماری از دوبلورهای درجه یک و تکرار نشدنی ایران می افتیم. 
صدای ماندگار چنگیز جلیلوند، منوچهر اســماعیلی، حسین 
عرفانی و ناصر طهماسب در ذهن مان زنده می شود. صداهایی که 
نسل های مختلف با آنها خندیدند، گریستند و به دنیای سینما دل 
بستند. اما امروز این صنعت باسابقه دیگر آن رونق و شکوه گذشته 
را ندارد. مخاطبانی که سال ها با صدای فارسی فیلم ها را تماشا 
کرده اند، حالا بیشتر سراغ نسخه های زیرنویس دار می روند. چرا؟ 
چه بلایی بر سر دوبله آمده که حتی مخاطب میانسال ایرانی هم 

دیگر شاید کمتر سراغ شنیدن صدای دوبلور ایرانی برود؟
به نظرم دوبله ایران همچنان از توانایی و قدرت بسیار برخوردار 
اســت و نمی توان از افول دوبله در ایران سخن گفت. اما دلایل 
سرعتی و فنی تا ملاحظات محتوایی و حتی تاثیر فناوری هایی 
مانند هوش مصنوعی وجود دارد کــه روی دوبله در ایران تاثیر 

گذاشته است.
یکی از مهم ترین دلایل اقبال روزافزون مخاطبان به نسخه های 
زیرنویس دار، سرعت انتشــار آن هاست. کافی  است یک فیلم یا 
سریال محبوب جهانی منتشر شــود، کمتر از چند ساعت بعد 
زیرنویس آن با دقت قابل قبول در اختیار مخاطبان فارسی زبان 
قرار می گیرد. در مقابل، دوبله یک فیلم به ویژه اگر قرار باشــد با 
کیفیت بالا انجام شود، نیاز به روزها یا حتی هفته ها زمان دارد. 
پس اینجا دوبله ایران در بحث ســرعت جا می ماند و مخاطبان 
یک فیلم و سریال محبوب منتظر نمی شوند که محتوای مورد 

علاقه شان با دوبله فارسی روانه بازار شود.
فرآیند دوبله شامل چند مرحله است: ترجمه، تنظیم دیالوگ ها 
برای هم خوانی بازیگران، انتخاب صداپیشه مناسب، ضبط صداها، 
صداگذاری و تدوین نهایی. حال اگر بخواهیم همه این مراحل در 
ساختاری نیمه دولتی یا با مجوزهای رسمی انجام شود، چندین 
مانع اداری نیز بــه این چرخه اضافه می شــود. نتیجه این که تا 
دوبله رسمی یک فیلم به بازار برسد، مخاطب مدت هاست نسخه 
زیرنویس دار را دیده و نظرش را در شبکه های اجتماعی هم نوشته 
است. این تاخیر باعث می شود دوبله، از نظر زمانی همیشه یک 

گام عقب تر باشد.
اما مسئله فقط به سرعت دوبله ختم نمی شود. چون همه مردم 
که همان لحظه فیلم و سریال را نمی بینند. ممکن است برخی با 
تاخیر یک فیلم را ببینند. اما چرا این دسته از مخاطبان هم ممکن 
است محتوای مورد نظرشان را به جای دوبله فارسی با زیرنویس 
ببینند؟ اگر فقط بحث زمان بود، شاید دوبله هنوز مخاطبان وفادار 
داشت. اما مشکل اصلی  به سانسور برمی گردد. سانسور نه تنها در 
تصویر، بلکه حتی در صدا. بسیاری از آثار در فرآیند دوبله با حذف 
یا تعدیل دیالوگ هایی مواجه می شوند که گاهی به فهم کلی اثر 
ضربه می زند. هر چند هنر دوبله در ایران بسیار حرفه ای می تواند 
دیالوگ ها را تغییر بدهد. اما شــرایط اکنون فرق کرده است و 
مخاطب خیلی زود متوجه می شــود فیلم اصلــی تا چه حد در 

دوبله تغییر کرده است. این تغییرات می تواند موضوعات اخلاقی، 
اجتماعی، سیاسی یا حتی مذهبی را شامل شود.

به عنوان مثال، فیلمی که درباره بحران های روانی یا روابط عاطفی 
پیچیده ساخته شده، ممکن است در نسخه دوبله شده اش به اثری 
سطحی و ساده سازی شده بدل شود. مخاطب باسواد فرهنگی که 
در دهه های قبل به دلیل نبود اینترنت یا رسانه های آزاد، ناچار به 
دیدن نسخه دوبله بود، حالا گزینه های دیگری دارد. پس برای 
دیدن حقیقت اثر ترجیح می دهد نسخه زیرنویس دار را ببیند. 
حتی اگر خواندن زیرنویس برایش آسان نباشد.دوبله در چنین 
شرایطی، کم کم به محتوایی جانبی و کم ارزش بدل می شود، نه 

جزئی از تجربه اصیل تماشای فیلم.
مسئله مهم دیگر، افت کیفیت در برخی از دوبله های جدید است. 
نســل طلایی دوبله، صداهایی منحصربه فرد و بازیگری در صدا 
داشــت. اکنون با کاهش بودجه ها و نگاه غیرحرفه ای به دوبله 
بسیاری از آثار توسط دوبلورهایی ناشناس، بدون تمرین کافی یا 

حتی بدون شناخت از روح اثر دوبله می شوند.
همچنین بسیاری از شرکت های خصوصی برای کاهش هزینه  
از دوبلورهای ارزان قیمت استفاده می کنند که مهارت های لازم 
را ندارند یا بدون نظارت کار می کنند. این روند باعث شده حتی 
دوبله آثار مهم نیز در ذهن مخاطب خوشایند نباشد. دیگر از آن 
مطابقت جذاب صدا و شــخصیت خبری نیست. انگار صدا روی 

تصویر سوار شده، نه همراه آن.
اما مسئله دیگری هم در این سال ها مشاهده شده است. تکنولوژی 
هوش مصنوعی، معــادلات دوبله را پیچیده تر کرده اســت.  به 
طوری که علی دهکردی نیز در جشن شصت ودو سالگی انجمن 
گویندگان اظهار امیدواری کرد که در برابر هجوم هوش مصنوعی 
به دوبله و دیگر هنرها بایستیم. در حال حاضر شرکت هایی در 
سراسر جهان توانسته اند با اســتفاده از AI، صداهای مصنوعی 
ولی بسیار نزدیک به واقعیت تولید کنند. این صداها می توانند به 
چندین زبان صحبت کنند و حتی با لب خوانی بازیگر نیز هماهنگ 
شــوند. در نگاه اول، این فناوری یک فرصت است. چون سرعت 
دوبله افزایش می یابد، هزینه ها کاهش می یابد و شاید حتی بتوان 
دوبله های باکیفیت را سریع تر در اختیار مخاطب گذاشت. اما از 
ســوی دیگر این روند می تواند نقش دوبلور انسانی را کم رنگ یا 
حذف کند. صدای انسان جای خود را به الگوریتم ها می دهد. حس 
و بازیگری صوتی، جای خود را به تولید ماشینی می دهد. در ایران، 
برخی از سایت های غیررسمی و پلتفرم ها از هوش مصنوعی برای 
دوبله اســتفاده کرده اند. نتیجه؟ دوبله هایی سرد، بی احساس و 
گاهی اشتباه. مخاطب هم با مقایسه این آثار با دوبله های انسانیِ 

گذشته، بیش از پیش ناامید می شود.
و مورد دیگر این که بــا نگاهی به نســل های جدیدتر، متوجه 
می شویم که اساســا برایشــان دوبله اهمیت کمتری دارد. آنها 
از نوجوانی با فیلم ها و ســریال های زیرنویس دار خو گرفته اند. 
سرعت بالای مصرف محتوا در شــبکه های اجتماعی ذائقه آنها 
را به ســرعت و اصالت نزدیک تر کرده است. بنابراین  برای نسل 
زیر ۳۰ سال  دوبله نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه گاهی مزاحم نیز 
هست. اما مسئله وقتی جدی تر می شود که حتی نسل های بالاتر 

هم، که روزگاری تنها به دوبله دل می بســتند، حالا گزینه های 
دیگر را ترجیح می دهند. آنها هم یاد گرفته اند چطور زیرنویس 
بخوانند و چطور در پلتفرم های اینترنتی به نســخه اصلی فیلم 

دسترسی پیدا کنند.

   جایگاه صداپیشگان باسابقه کجاست؟
صداپیشگان حرفه ای که سال ها در این حوزه فعالیت کرده اند، 
این روزها با رکود کاری و انزوای رسانه ای مواجه اند. بسیاری از 
آنها شاید خیلی کمتر پیشنهاد  دریافت  کنند. برخی نیز شاید  
حاضر نباشــند در پروژه های کم بودجه و بی کیفیت مشارکت 
کنند. برخی دیگر به فضای آموزش، پادکست یا روایت کتاب های 

صوتی کوچ کرده اند.
اگر زمانی دوبله، یک هنر جدی بود که از رادیو گرفته تا سینما را 
تحت تاثیر قرار می داد، حالا بیشتر به ابزاری کم اثر برای جلب نظر 
بخشی از مخاطب بدل شده است. حتی پلتفرم های داخلی نیز 

تمرکز کمتری روی تولید دوبله های باکیفیت دارند.

    چه باید کرد؟
در گام نخست باید با بزرگ ترین دشمن دوبله، یعنی سانسورهای 
غیرضروری روبه رو شــد. وقتی مخاطــب می بیند یک فیلم در 
نسخه دوبله، تکه تکه شده و روایتش ناقص است، طبیعی است 
که به نسخه  زیرنویس شده ـ هرچند با زحمت بیشتر ـ پناه ببرد تا 
اصل داستان را بفهمد. بازگرداندن اعتماد مخاطب به دوبله فقط 
با احترام به اصالت اثر ممکن اســت. اگر قرار است فیلمی دوبله 
شود، باید تمام بار معنایی و بصری اش، حتی در چارچوب های 

بومی، حفظ شود.
باید سرمایه گذاری در آموزش نســل تازه دوبلورها را هم جدی 
گرفت. امروز بسیاری از مخاطبان صدای خاطره انگیز دوبلورهای 
دهه  ۶۰ و ۷۰ را در ذهن دارند، اما این صداها نیز روزی بازنشسته 
یا خاموش می شوند. آموزش آکادمیک، تربیت حرفه ای و حتی 
کشف استعداد از طریق پلتفرم های جدید می تواند خون تازه ای 

در رگ های دوبله بدمد.
پلتفرم های نمایش خانگی و دیجیتــال باید امکان انتخاب را به 
مخاطب بدهند. دوبله اختیاری، نه تحمیلی. مخاطب باید بتواند 
میان نسخه  دوبله شده یا زیرنویس دار، گزینه  مورد علاقه اش را 
برگزیند؛ همان طور که در نتفلیکس یا دیزنی پلاس چنین است. 

این انتخاب، احترام به مخاطب است، نه صرفا یک قابلیت فنی.
در نهایت، اگر بخواهیم دوبله هنوز حرفی برای گفتن داشته باشد، 
باید زمان پخش دوبله را با پخش جهانی هماهنگ کرد. تاخیر در 
عرضه، حتی اگر کیفیت کار بالا باشــد، به راحتی باعث از دست 
دادن مخاطب می شود. دوبله  هم زمان، گرچه نیاز به تیم قوی و 
بودجه  مناسب دارد، اما می تواند جایگاه دوبله  ایرانی را در رقابت با 

زیرنویس و نسخه های بدون سانسور بازآفرینی کند.
بازگشــت دوبله به روزهای اوجــش، نیازمنــد مجموعه ای از 
تصمیمات فرهنگی، مدیریتی و فناورانه است. اگر قرار است دوبله، 
بار دیگر »هنر« باشد، باید هم زمان گوش، دل و مغز مخاطب را 

درگیر کند. نه فقط واژه را ترجمه کند، بلکه حس را.

شصت  و دو سال ایستادگی دوبله در برابر فراموشی

شب تجلیل از صداهایی که در حافظه مان جا خوش کرده اند

تحلیلی بر زوال دوبله در ایران و دلایل مهاجرت مخاطبان به تماشای نسخه های زیرنویس دار

بسیاری از مخاطبان ترجیح می دهند نسخه های اصلی فیلم را با زیرنویس ببینند تا روایت ناقص دوبله

دوبله در سراشیبی فراموشیصدای مانـدگار یک نـسل

شصت  و دو سال ایستادگی دوبله در برابر فراموشی

صدای ماندگار یک نسل

افشین امیرشاهی   
               هفت صبح

  تحلیلی بر زوال دوبله در ایران و دلایل مهاجرت مخاطبان 
به تماشای نسخه های زیرنویس دار 

  بسیاری از مخاطبان ترجیح می دهند نسخه های اصلی فیلم 
را با زیرنویس ببینند تا روایت سانسور شده در دوبله   همین صفحه  



سياست02
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4044   چهارشنبه  17 اردیبهشت  1404 

     گزارش تحلیلی

احمد مسجدجامعی، پژوهشگر حوزه اجتماعی و 
گروه سیاست  

فرهنگی، وزیر فرهنــگ دولت اصلاحات و عضو             
سابق شــورای شــهر تهران، در گفت وگویی 
صمیمانه با هفت صبح از چهره های چندلایه ایران ســخن گفت؛ از ایران جغرافیایی تا 
ایران اندیشه. روایت او، روایتی است از کشــوری که هم در کوچه های تهران حضور 
دارد، هم در صحنه های جهانی ســینما، هم در حافظه شــاعران بزرگ جهان و هم در 

آرامستان های اقلیت های دینی در پایتخت.

احمد مسجدجامعی با یک مکث و تأمل، پاسخ 
به نخستین پرســش درباره تحلیل ایران امروز 
را با یک چالش آغاز می کند: »ایران را می شود 
تعریف کرد  اما کار ســاده ای نیست. اصلا ایران 
یکی نیست که بشــود راحت توضیحش داد. ما 
چندین ایران داریم؛ ایــران جغرافیایی، ایران 

فرهنگی، ایران تاریخی و حتی ایران اندیشه.«
او با دقت این وجوه مختلف را توضیح می دهد: 
»ایران جغرافیایی همان ســرزمینی است که 
مــا در آن زندگی می کنیم  اما ایــران فرهنگی 
وســیع تر اســت. آن ایران، حوزه نوروز است، 
حوزه زبان فارســی. در مصوبه اخیر یونســکو، 
نوروز به عنوان میراث مشترک 10 کشور ثبت 
شــد. البته دامنه نوروز از این هم فراتر می رود. 
در تمام این کشورها، نوروز صرفا یک مناسبت 
تقویمی نیســت، بخــش عمیقــی از هویت 

فرهنگی آنها را شکل می دهد.«

   زبان فارسی، یک قلمرو فرهنگی
بــه گفتــه مســجدجامعی، زبــان فارســی 
عامل مهمی در شــکل گیری ایــران فرهنگی 
اســت: »افغانستان، تاجیکســتان، ازبکستان، 
بخش هایی از هند و پاکســتان  تــا چین؛ همه 
اینها در قلمرو زبان فارسی هستند. حتی فراتر 
از آســیا، در مهاجرت های گســترده ایرانیان 
به اروپا و آمریــکا، قلمرو جدیــدی برای زبان 
فارسی شکل گرفته است.« اما در کنار زبان، او 
از »ایران اندیشه« سخن می گوید؛ ایرانی که به 
گفته اش »در ذهن و ضمیر ملت ها حضور دارد؛ 

حتی اگر ایرانی نباشند.«

او می گوید: »ببینید، ما فیلســوفان و شاعران و 
هنرمندانی داریم که آثارشان در جهان اسلام، 
در غرب و در آســیا تدریس و مطالعه می شود. 
ابن ســینا، فارابی، حافظ، سعدی، مولوی، همه 
حامل یک تفکر هستند. تفکری که الهام بخش 

است و وجه انسانی آن بسیار پررنگ است.«
مســجدجامعی در این بخش، حافــظ را مثال 
می زند که در آلمــان تندیســش را در وایمار 
ســاخته اند یا ســعدی را که نامش از دیرباز در 
خیابان های پاریس جا گرفته. اشــاره می کند 
به موج جهانــی محبوبیت مولــوی در دو دهه 
گذشته و اینکه نویســندگان بزرگ آمریکای 
لاتین حتی روایت های داستانی شان را بر پایه 

مثنوی بازنویسی کرده اند.

   »ایران اندیشه« در سینما متجلی است
»شــما ببینید ســینمای ایران چقدر در دنیا 
تأثیرگذار بوده. هر جشنواره مهم جهانی را نگاه 
کنید، ایران همیشــه حضوری جدی داشــته. 
ســینمای ایران جایزه گرفته، تحســین شده، 
اثرگذار بوده.« احمد مسجدجامعی با اشاره به 
موفقیت های جهانی کارگردان هایی چون اصغر 
فرهادی، تأکید می کنــد: »در اینجا تکنولوژی 
سینما را وارد کرده ایم اما اندیشه پشت فیلم ها 
بومی است. فیلم هایی که در فضای بین المللی 
موفق می شوند، حامل همان جهان بینی ایرانی 
هستند؛ همان شعر و فرهنگ که حالا در قالب 
تصویر روایت می شــود.« برای مسجدجامعی، 
شعر فقط قالب کلاســیک آن نیست. شعر در 
نگاه او به مفهوم زیبایی شناسی ایرانی است که 

در معماری، نقاشی، موســیقی و حتی سینما 
بازتاب دارد.

   شعری که در پشت چراغ قرمز
 فروخته می شود

روایتی کــه او از فال فروشِ کودک در پشــت 
چراغ قرمــز تعریف می کند، مثالــی از همین 
جهان بینی اســت: »فیلمــی بود کــه در آن 
کودکی در پشت چراغ قرمز بســته هایی را به 
مســافران می فروخت. در ابتدا همه مخاطبان 
غربی فکر کردند پای یک شبکه قاچاق کودکان 
در میان اســت. بعد که دقت کردند دیدند این 
کودک شــعر حافظ می فروشد؛ فال حافظ. این 
حیرت آور بود. در کجای جهان شعر را می خرند 
و می فروشند؟« به گفته او، این نشانه فقر نیست 
که یک نشانه فرهنگی اســت که در لایه های 
زندگی مردم جریان دارد، حتی در سخت ترین 

شرایط.

   ایران، فرهنگی که از سانســور هم عبور 
کرده

مسجدجامعی با اشــاره به مقاومت فرهنگ در 
برابر سیاســت زدگی می گویــد: »فرهنگ راه 
خودش را پیدا می کند. روزگاری موســیقی در 
ایران ممنوع بود. بعد پاپ شــد مسئله، بعد هم 
ســمفونی. یادم هســت وقتی اولین سمفونی 
خصوصی را اجرا کردیم، چه مخالفت هایی شد. 
روزنامه های رسمی آن زمان تیترهایی زدند که 
سنگ را باز گذاشته اند و ســگ را بسته اند. اما 
همین موسیقی ماند، رشد کرد، مورد استقبال 
قرار گرفت. فرهنگ ایران اینگونه اســت؛ آرام، 

عمیق، اما پابرجا.«

   فردوسی را حذف نکردند، چون نشد
»همین فردوســی. روزگاری بعضــی گفتند 
شاهنامه فقط درباره شاهان است. حتی کسانی 
بودند کــه می گفتند اگر در زمان مــا بود، او را 
در گزینــش رد می کردند. اما ببینیــد امروز از 

میدان آزادی تا جاده دماوند، تنها نام فردوسی 
و مجسمه اش بدون تغییر باقی مانده.« او تأکید 
می کند که فرهنگ ایرانی چیزی نیست که به 
راحتی جابه جا شــود: »عده ای فکر می کردند 
اگر 200 اســتاد را بردارند و 200 استاد دیگر 
بیاورند، هیــچ اتفاقی نمی افتــد. در حالی که 
پشت هر نام و اثر فرهنگی، یک تاریخ ایستاده؛ 

هزاران سال فرهنگ.«

   تهران؛ ایران در ابعاد یک شهر
تهران در نگاه مسجدجامعی خلاصه ای از ایران 
است: »اگر به نقشه های قدیم تهران نگاه کنید، 
می بینید که هر قومی، هر شهر و دیاری در این 
شهر؛ کوچه، تکیه یا حسینیه ای داشته. تهران 
نماینده همه ایران است. از شــمال و جنوب و 
غرب و شرق« او از آرایش مشاغل سنتی مثال 
می زند: »نانواها از خراســان آمده اند، معمارها 
یزدی اند، ســلمانی ها شــمالی اند. یعنی همه 

ایران آمده اند تا تهران شکل بگیرد.«
تهران حتی در ســاختارهای اجتماعی اش هم 
این ترکیب را حفظ کــرده: »خانواده هایی که 
از مرزها آمده اند، از عثمانی یا قفقاز. کســانی 
که از ناامنی ها گریخته اند و در تهران مســتقر 
شده اند. هر کدام با فرهنگ و سنت خود، تهران 

را تکمیل کرده اند.«

   تهران؛ جایی برای همزیستی ادیان
مســجدجامعی از آرامســتان های دولاب یاد 
می کند: »در یکــی از این گورســتان ها دیدم 
که یک زن و شــوهر از دو دین مختلف، وصیت 
کرده اند کنار هم دفن شــوند. یکی مســلمان، 
دیگری غیرمسلمان. راه حلی پیدا شده که هم 
کنار هم باشــند، هم باورهایشــان حفظ شود. 
اینها چیزهای کوچکی نیســت.« او از کلیسای 
مینیاتوری در همان گورستان می گوید؛ اثری 
هنری و مذهبی که یادگار مهاجری اســت که 
با علاقه به دین و شــهر خود، وصیت کرده تا بر 

مزارش بنایی بسازند.

در خیابان ســی تیر، به گفتــه او، »همه ادیان 
اماکــن مذهبی دارنــد. در کنار هــم. بی هیچ 
مزاحمتی. بی هیچ دخالتی. این احترام متقابل، 
بخش مهمی از فرهنگ ایرانی اســت. ظرفیت 

گفت وگو، خلاقیت می آورد.«

   ایران فرهنگی؛ سرمایه ای برای جهان
مسجدجامعی ایران فرهنگی را نه صرفا میراث 
که آینده می داند. از نگاه او، این فرهنگ اســت 
که در معماری، شعر، موسیقی و در مناسبت ها 
خــود را نشــان می دهــد. همــان فرهنگی 
که در برابــر حذف ها مقاومت کــرده، در برابر 
تنگ نظری ها ایســتاده و امروز حتی در جهان 

بیشتر شنیده می شود.
او می گویــد: »الان دیگــر کســی نمی تواند 
تعطیلات نــوروز را حذف کند. ســال ها پیش 
درباره نــوروز تردیدهایی مطرح شــد. برخی 
می خواستند آن را محدود کنند اما مردم نشان 
دادند که نوروز فقط یک تعطیلی نیست. هویت 
اســت.« همین نگاه را درباره فردوسی، حافظ، 
ســعدی و مولوی هم دارد. آنها بخشی از پیکره 
فرهنگی ایران اند. پیکری که زنده است، نفس 

می کشد و رو به آینده دارد.

   سهل و ممتنع
در توصیــف این فرهنگ، مســجدجامعی یک 
تعبیر دقیق را به کار می برد: »ســهل و ممتنع. 
یعنی ساده به نظر می رســد اما به آسانی قابل 
تحقق نیست. این فرهنگ آرام جلو می رود اما 

جای خود را تثبیت می کند.«
پایــان گفت وگو با مروری اســت بــر پایداری 
فرهنگی ایران در برابر موج های سیاست زدگی: 
»فرهنــگ خــودش را تحمیــل نمی کند اما 
خــودش را تثبیت می کنــد. در نهایت، همان 
چیزی که از دل مردم می آیــد، باقی می ماند و 
آن، چیزی نیست جز فرهنگ ایرانی؛ فرهنگی 
که هم حکمت دارد، هم اخلاق، هم زیبایی، هم 

همزیستی.«

از بندر شهید رجایی تا کرملین
پوتین و پزشکیان اجرای طرح های مشترک در حمل ونقل و انرژی را 

محور همکاری دانستند

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در گفت وگویی تلفنی با مسعود پزشکیان، 
رئیس جمهور ایران، ضمن ابراز همدردی مجدد بابت حادثه انفجار در بندر شهید 

رجایی، بر تقویت همکاری های دوجانبه تأکید کرد.
پوتین در این تماس، مراتب تسلیت خود را به دلیل جان باختن تعدادی از شهروندان 
ایرانی در حادثه بندر شهیدرجایی اعلام کرد. در مقابل، رئیس جمهور ایران از  ابراز 
همدردی روسیه قدردانی کرد. پزشکیان همچنین با اشاره به  هشتادمین سالگرد 

پیروزی روسیه، این روز را به رئیس جمهور و مردم آن کشور تبریک گفت.
دو طرف در این گفت وگوی تلفنی، روند توسعه همکاری های دوجانبه در چارچوب 
توافق نامه مشارکت راهبردی جامع را بررســی کردند؛ توافقی که در جریان سفر 
رسمی رئیس جمهور ایران به مسکو در 17 ژانویه 202۵ به امضا رسیده بود. تاکید 
ویژه بر گسترش مناسبات تجاری و سرمایه گذاری از جمله در حوزه های انرژی و 
حمل ونقل بود. در این گفت وگو همچنین آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی، 
از جمله روند مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا با میانجی گری عمان، مورد تبادل 
نظر قرار گرفت. طرف روسی بار دیگر بر آمادگی خود برای حمایت از پیشبرد این 

گفت وگوها در چارچوب حقوق بین الملل تاکید کرد.
روسای جمهور ایران و روســیه بر عزم خود برای افزایش هماهنگی در سیاست 

خارجی و تقویت عملی همکاری های دوجانبه تاکید کردند.

می خواهیم  بنگاه اقتصادی را اداره کنیم، 
نه جناح سیاسی را

رئیس جمهور در اجلاس مجلس خبرگان با انتقاد از سهم خواهی های 
جناحی در انتصابات گفت: چرا کسی از عملکرد مدیر نمی پرسد؟

رئیس جمهور در اجلاسیه سوم دوره ششــم مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از 
نگاه های جناحی در مدیریت کشور گفت: »چرا هیچ کس نمی پرسد این مدیر چه 
عملکردی داشته، فقط می گویند چرا نظر سیاسی یا جناحی او فلان طور بوده است.«

مسعود پزشــکیان با تاکید بر لزوم اصلاح رویکردها نسبت به اختلافات سیاسی و 
مدیریتی اظهار کرد: »هیچ کس بی عیب نیست. من هم معصوم نیستم، اما نیت و 
اراده ام این است که برای ایران، دین، باور و راستی تلاش کنم. اگر می خواهید کمک 
کنید، بیایید کمک کنید تا این راهی که می گوییم، در عمل پیاده شود. با دستور و 
فریاد که چیزی درست نمی شود. اگر کسی حرفی دارد، در عمل نشان بدهد. نشان 
بدهید چه باید کرد و چه نباید کرد.« پزشکیان همچنین تصریح کرد: »اگر کشور 
قرار است اصلاح شود، این مسیر فقط از طریق نخبگان ممکن است. کسی که تنها 
ادعای مسلمانی دارد اما کار بلد نیست، در عمل به کشور خیانت می کند. تقوا یعنی 
تصمیم گیری درســت، اجرا با بهره وری و حرکت برای خدا. کســی که 10 تومان 
می گیرد و 100 تومان هزینه می تراشد، متقی نیست.« او با دعوت از همه توانمندان 
برای ورود به عرصه مدیریت افزود: »دولت آماده اســت به افراد توانمند مسئولیت 
واگذار کند. هر کس ادعا دارد که می تواند محله ای را مدیریت کند، معیشت مردم 
را سامان دهد، فرهنگ منطقه را ارتقا دهد، بیاید و مسئولیت بگیرد. رقابت باید در 
خدمت باشد، نه در قدرت. دعوا نکنیم که چه کسی کجا بنشیند، هر کس اهل کار 
است بیاید میدان را به دست بگیرد.« پزشکیان درباره فشارهای سیاسی بر انتصابات 
گفت: »نزدیک به 700 تا 1000 بنگاه و شرکت زیر نظر تامین اجتماعی داریم. تا 
می خواهیم ترکیب هیئت مدیره را تغییر دهیم، می گویند تو فلانی را گذاشتی، چرا 
این یکی را برداشتی، چرا حزب اللهی نیست، چرا مذهبی نیست. شما بفرمایید چه 

کسی را بگذارم، من همان را می گذارم، اما این بنگاه نباید ضرر بدهد.«
وی تاکید کرد: »وقتی می خواهیم مدیری را تغییر دهیم، حرف هایی زده می شود 
که چپ گذاشتی، راست برداشتی، مذهبی گذاشــتی، غیرمذهبی برداشتی؛ من 
می خواهم بنگاه اقتصادی اداره کنم، نه جناح سیاسی. هر کس بلد است اداره کند، 
بسم الله. پیامبر اکرم وقتی بت های کعبه را شکست، کلید را داد به همان کسی که تا 
آن روز مسئول نگهداری بت ها بود، چون بلد بود چطور در کعبه را باز کند.« او افزود: 
»الان این تفکر وجود دارد که چون ما آمده ایم، باید حتماً فلانی مدیر باشد، حتی اگر 
بلد نیست. این خیانت به منابع کشور است. قانون، سیاست های کلان و چشم اندازی 
که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده، باید اجرا شوند. هرکس این مسیر را اجرا 

کند، ما به او کار می دهیم، اگر اجرا نکرد، نمی دهیم.«

حمله به بن گوریون؛
 تغییر موازنه قدرت در منطقه

شمخانی: مقاومت اکنون ابتکار عمل را در دست دارد
علی شمخانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توییتی به حمله موشکی 
اخیر انصارالله به فرودگاه بن گوریون اسرائیل واکنش نشان داد. او نوشت: »اصابت 
موشک های انصارالله به بن گوریون ستون روانی امنیت اسرائیل را لرزاند. این حمله 
از صنعا، ضربه ای استراتژیک به توهم افول مقاومت بود؛ جبهه ای که از لبنان و غزه 

تا عراق و صنعا ضمن تداوم حیات بالنده، اکنون ابتکار عمل را نیز در اختیار دارد.«

درباره غذا خوردن در رستوران ها که به ابزاری برای نمایش موقعیت اجتماعی
 در جامعه امروز تبدیل شده است

غذا در نقش سخنگوی طبقاتی
در جوامع نابرابر غذا خوردن دیگر فقط رفع گرسنگی نیست، بیانیه ای اجتماعی  است

غذا، در نگاه اول امری شخصی و روزمره است. ســه وعده  ساده برای رفع  بابک نبی  
گرسنگی. اما واقعیت این است که غذا، بسیار فراتر از خوراک است؛ بخشی از              دبیر گروه سیاست

زبان اجتماعی، نشانه ای از موقعیت و گاه ابزار کنش سیاسی. در جوامعی که 
شکاف طبقاتی عمیق شده، انتخاب غذا، محل خوردن آن، نوع سرویس دهی و حتی اشتراک آن در شبکه های اجتماعی، 
تبدیل می شود به نمایش موقعیت و گاه اعتراض پنهان. در ایران امروز، رستوران گردی دیگر فقط تجربه  طعم نیست؛ نوعی 

طبقه نمایی ست، گاهی آگاهانه، گاهی بی آنکه فرد بداند.

بگذارید ساده تر بگوییم: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه 
درگیر دغدغه های معیشتی است، غذا خوردن در یک رستوران 
لوکس، بیش از آنکه یک »وعده غذایی« باشد، تبدیل می شود 
به یک »کنش نمادین«. لباسی که برای رفتن انتخاب می شود، 
میز و صندلی ای که رزرو شده، غذای ســفارش  داده شده و 
حتی عکسی که از آن گرفته 
و منتشر می شود، هرکدام 
نشانه هایی از یک روایت 
اجتماعی سیاسی است: 
اینکــه »کجــای جامعه 
ایستاده ام؟«، »چه 

نسبتی با قدرت یا ثروت دارم؟« و شاید مهم تر از همه: »چرا 
دیده شدن برایم مهم است؟«

 غذا به مثابه تمایز اجتماعی
پی یر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، سال ها پیش در کتاب 
»تمایز«، درباره  »ذائقه« به عنوان ابزار طبقه بندی سخن گفت. 
از نگاه او، سلیقه  غذایی، فقط ترجیح شخصی نیست، بلکه 
برآمده از طبقه اجتماعی است. کسی که استیک می خورد با 
کسی که کوبیده می خواهد، درواقع دو سبک زندگی متفاوت 
را نمایندگی می کنند. این تمایــز، در میدان عمومی امروز 

ایران، با سرعت شبکه های اجتماعی برجسته تر هم شده.
کافی ست نگاهی به صفحات اینســتاگرامی یا پلتفرم های 
غذایی بیندازیم؛ معرفی رستوران ها با تاکید بر »وی آی پی 
بودن«، »سرو متفاوت«، »چیدمان خاص«، »قیمت بالا«. 
اینها نه صرفا اطلاعات مفید برای انتخاب که در بسیاری موارد، 
نشانه های تعلق به یک طبقه اند. این غذاها خورده نمی شوند، 
بلکه به نمایش گذاشته می شوند. تماشا مهم تر از طعم شده 

است. تجربه، بدون اشتراک، ناقص به نظر می رسد.

 وقتی غذا اعتراضی می شود
اما آن سوی این نمایش، چهره  دیگری از غذا نیز وجود دارد؛ 
غذا به عنوان مقاومت. کافی ست به برخی جنبش های جهانی 
نگاه کنیم: از تحریم برندهای خاص توسط مصرف کنندگان 
گرفته تا راه انــدازی کمپین های غذا خوردن ســاده برای 

همدلی با محرومان. در ایران هم، نمونه های مشابهی دیده 
شده؛ دعوت به نذری ساده به جای مهمانی مجلل، چالش های 
کمک به سفره  همســایه یا کمپین هایی که در دوران کرونا 
برای پیک نیک های حداقلی راه افتــاد. اینها »بیانیه« های 
بی کلام اند، اعتراضی بی ســروصدا به زیاده روی و شــکاف 
روزافزون. در همین راستا، گاه نخوردن نیز به کنش تبدیل 
می شــود؛ مثل روزه های اعتراضی، یا خودداری از حضور در 
محافل پرزرق وبرق. گاهی غذا نخوردن، صدایی بلندتر از هزار 

فریاد می شود.

 سیاستمداران، غذا و افکار عمومی
مسئولان هم از این معادله خارج نیستند. نحوه  خوردن غذا، 
انتخاب محل، چگونگی نمایش آن در رسانه ها، همه حامل 
معناست. مسئولی که در یک سفر کاری، غذای ساده  و محلی 
می خورد، ممکن است برای بخشی از افکار عمومی، نشانه ای 
از خاکی  بودن و نزدیکی به مردم تلقی شود. اما همین تصویر، 
اگر بیش از اندازه تکرار شود یا رنگ نمایشی بگیرد، می تواند 
نتیجه  معکوس بدهد. جامعه، به شــدت به »نیت« حساس 
شده. اگر احساس کند یک کنش، بیش از آنکه صادقانه باشد، 
طراحی شده است، واکنشش دیگر تحسین نیست؛ بلکه طعنه 
و کنایه است. در نقطه  مقابل، برخی حضورهای پرزرق وبرق 
سیاســی _ولو خصوصی _ در رستوران ها و مجالس خاص، 
اگر رسانه ای شود، می تواند واکنش برانگیز شود. به خصوص 
در دوره هایی که فشار اقتصادی بر بدنه  جامعه سنگین است. 
حافظه  جمعی، چنین تفاوت هایی را ثبت می کند. چون غذا در 
چنین بسترهایی، دیگر فقط خوراک نیست؛ زبان تمایز است. 
فاکتور 120 میلیونی وزیر کار دولت قبل به همراه هیات همراه 

نمونه ای از این دست است.

 غذا، اینفلوئنسرها و سیاست های نرم هویت
در جامعه ای که شکاف های اقتصادی و فرهنگی رو به تعمیق 
است، غذا خوردن صرفا عمل زیستی نیست؛ تبدیل شده به 
نوعی »بیانیه  سیاسی خاموش«. هر انتخاب غذایی، پاسخی 
است به ســوالی بنیادین: »من که هســتم و در کجای این 
نظم اجتماعی ایستاده ام؟« کســی که غذای سنتی و ساده 
را انتخاب می کند، گاه آگاهانه یا ناخودآگاه، روی ارزش های 
اصالت، بومی گرایی یا حتی مقاومت فرهنگی تأکید می کند. 

در مقابل، تمایل به غذاهای فرنگی یا نوگرایانه، ترجمانی از 
میل به جهانی شــدن، طبقه   جدید و گسست از سنت های 
اجتماعی است. در این میان، اینفلوئنسرهای غذایی یا همان 
فودبلاگرها، به یکی از بازیگران مهم در صحنه  سیاست های 
نرم هویت بدل شــده اند. آنها دیگر فقط میانجی ساده میان 
رستوران و مخاطب نیستند؛ نقش »مهندســان ذائقه« را 
بر عهده گرفته اند. بــا معرفی مکان های لوکــس، تأکید بر 
قیمت های نجومی یا تبلیغ تجربه های ویژه، سبک زندگی 
خاصی را مشروعیت می بخشند؛ سبکی که در آن غذا کمتر 
برای رفع نیاز و بیشتر برای نمایش موقعیت و تمایز مصرف 
می شود. در شــرایطی که بخش هایی از جامعه با معیشت 
روزمره دست وپنجه نرم می کنند، ویترین این زندگی های 
فاخر می تواند به شکاف اجتماعی دامن بزند و ناخودآگاه به 
ابزاری برای مشروعیت بخشی به نابرابری های موجود تبدیل 
شود. از این منظر، غذا تنها طعم نیست  که هویت سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی فرد را بازتاب می دهد؛ و فودبلاگرها، با 
هر پست اینستاگرامی، قطعه ای از این پازل نامرئی سیاست 

روزمره را می چینند.

 سفره های بی کلام؛ سیاستی که خورده می شود
در جهانی که معناها پشت ظاهر ساده   روزمره پنهان شده اند، 
غذا خوردن دیگر صرفا رفع گرســنگی نیست؛ نوعی کنش 
اجتماعی و بیانیه   خاموش شده است. در خیابان های شهر، 
پشت میزهای رســتوران ها، در منوی اپلیکیشن های غذا و 
حتی در عکس های بی شمار شبکه های اجتماعی، روایت هایی 
نانوشته جریان دارد: روایت تعلق یا اعتراض، فاصله یا همراهی.

اینجا غذا به ابزاری برای بازتولید طبقات اجتماعی بدل شده، 
جایی که هر سفارش و هر لقمه، حامل نشانه هایی از قدرت، 
مصرف و تمایز است. سیاست امروز، کمتر در سخنرانی های 
رسمی و بیشتر در همین لحظه های کوچک روزمره جا خوش 
کرده است؛ جایی که هویت، سبک زندگی و موقعیت طبقاتی 

با نان و نوشابه و قهوه و برگر و چلوکباب بازتعریف می شود.
در این میدان بی ســروصدا، آنکه به طرز هوشمندانه ای 
روایت خود را بر ســفره های بی کلام جاری کند، بی آنکه 
فریاد بزند، سیاست واقعی را شکل می دهد. سیاستی که 
این بار در قامت شــعار جلوه نکرده اســت، در طعم و بو و 

تصویر و ذائقه زندگی می کند.

    خبرخوانی

  مسجدجامعی می گوید ایران فقط یک جغرافیا نیست
 بلکه فرهنگی است که در ذهن و زندگی جهانیان حضور دارد

   فرهنگ ایرانی در برابر سیاست زدگی مقاومت کرده
 و حتی در سخت ترین شرایط هم راه خود را ادامه داده است

ایران فراتر از جغرافیا، بازتعریف یک ملت در جهان امروز 
در گفت وگو با احمد مسجدجامعی، پژوهشگر حوزه فرهنگ

ایران فرهنگی
 زنده تر از همیشه



اقتصاد
03 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4044  چهارشنبه  17 اردیبهشت  1404 

اقتصاد دانش بنیان نحیف تر از همیشه

اخیرا ســفری کاری به چین داشتم؛ ســفری که بیش از هر چیز برای من، 
آینه ای بود از آنچه در اقتصاد فناوری محور جهان می گذرد و آنچه در اقتصاد 
دانش بنیان ایران نمی گذرد! در میان بازدیدهای متعدد از مراکز علمی و فناور، 
دیدار از یک شرکت کوچک ولی بسیار نوآور در حوزه تولید قایق های بدون 
سرنشین توجه مرا به شدت جلب کرد. شرکتی که شــاید به لحاظ فیزیکی 
ابعاد بزرگی نداشــت  اما ذهن من را تا روزها به خود مشغول ساخت. چرا که 
در این بازدید متوجه شدم این شرکت نوپا، در حال جذب سرمایه ای بر پایه 

ارزش گذاری حدود ۲۵0 میلیون دلار است!
دقت کنید؛ صحبت از کارخانه ای عظیم با هزاران کارگر نیست! بلکه درباره 
یک شرکت چابک با پرسنل محدود و نگاهی بین المللی صحبت می کنم. یکی 
از مدیران اصلی این شرکت، مهندسی پاکستانی بود که سال ها در سنگاپور 
تحصیل کرده و حالا در دل چین، بخشــی از آینده حمل ونقل دریایی بدون 

سرنشین را طراحی می کند.
مقایسه این شرکت با وضعیت اغلب شــرکت های دانش بنیان ایرانی، تفاوت 
عمیق در زیرساخت ها، رویکردها و افق های سرمایه گذاری را به روشنی نمایان 
می کند. در واقع این بازدید مثل یک تابلوی هشدار عمل کرد؛ تابلویی که با 

صدای بلند فریاد می زد: ما به شدت از قافله جهانی فناوری عقب مانده ایم!
   کدام سیاستگذار؟ کدام آینده؟

نخستین نکته ای که در این مقایسه به ذهن متبادر می شود، فقدان نگاه کلان، 
منسجم و مبتنی بر تجربه فناورانه در سطح تصمیم گیری های کلان کشور 
است. در حال حاضر بســیاری از سیاســت گذاران حوزه فناوری در ایران یا 
چهره های صرفا سیاسی اند یا در بهترین حالت اساتید دانشگاهی که هرچند 
در علم و تئوری صاحب نظرند  اما با پیچیدگی های اجرایی دنیای فناوری های 

نوین کمتر آشنا هستند.
آیا زمان آن نرسیده که به جای انتصاب های سنتی، نگاهی به خارج از مرزها 
بیندازیم؟ بسیاری از نخبگان ایرانی تبار در خارج از کشور در شرکت های فناور 
جهانی مشغول به کارند؛ چرا نباید سازوکار دعوت از این نخبگان برای ورود به 
عرصه سیاست گذاری کلان در فناوری کشور فعال شود؟ چرا راه برای بازگشت 
»تجربه« و نه صرفا »دانش« بسته مانده است؟ ما به مدیرانی نیاز داریم که هم 
زبان سرمایه گذار را بدانند، هم زبان تکنولوژی، هم نیاز بازار را بفهمند و هم 

جسارت تصمیم گیری داشته باشند.
   چرا ما فقط برای خودمان تولید می کنیم؟

چالش بعدی که وضعیت اسفبار شــرکت های دانش بنیان ایرانی را توضیح 
می دهد، تنگنای جغرافیای بازار اســت. شرکت چینی مورد اشاره، محصول 
خود را برای بازار جهانی طراحی می کرد. یعنی دایره مصرف کنندگان بالقوه 
آن، بالغ بر ۸ میلیارد نفر اســت. اما در ایران، بســیاری از شرکت ها اساسا به 
دلایل تحریم، عدم دسترسی به زیرساخت های بین المللی و فقدان پیوندهای 

جهانی، در یک بازار حداکثر ۸0 میلیون نفری محدود شده اند.
از ســوی دیگر، این محصورســازی مــا را از منافع کلیدی تبــادل دانش، 
مشارکت های فناورانه بین المللی و دسترسی به بازارهای نوظهور و پلتفرم های 
جهانی سرمایه گذاری محروم کرده اســت. وقتی بازار کوچک باشد، طبیعتا 
توان ســرمایه گذاری نیز محدود می شود و شــرکت ها نمی توانند از مزیت 
مقیاس استفاده کنند. نتیجه آنکه فناوری ما یا در نطفه می میرد یا به نهایت 

بلوغ خود نمی رسد.
   یک اکوسیستم بدون اکسیژن سرمایه

اما مسئله ای که در عمق ماجرا پنهان است و کمتر درباره آن با شفافیت سخن 
گفته می شود، ضعف شدید اکوسیستم ســرمایه گذاری خطرپذیر در کشور 
است. در حالی که در چین، ســرمایه گذاران حتی برای دارایی های نامشهود 
)نرم افزارها، الگوریتم ها، پتنت ها، دانش تخصصی تیم ها و...( ارزش گذاری های 
دقیق و مبتنی بر داده انجام می دهند، در ایران همچنان ارزیابی شرکت های 

دانش بنیان به شیوه ای سلیقه ای و گاه غیراستاندارد انجام می شود.
به علاوه، در شرایطی که نرخ تورم بالاست و سرمایه گذاری های غیرمولد نظیر 
طلا، ارز، مسکن و حتی رمزارز سودآوری بیشتری دارند، سرمایه گذاری در یک 
استارتاپ فناور که ممکن است تا ۵ سال اول سودی نداشته باشد، تصمیمی 
پرریسک و کم جذابیت است. این وضعیت  تامین مالی را دشوار کرده و نوعی 

بی اعتمادی مزمن به حوزه فناوری ایجاد کرده که با شعار درمان نمی شود.
   فرار مغزها؛ زنگ خطر آینده

شــاید بزرگ ترین تهدیدی که اکوسیســتم دانش بنیان ایران را با سرعتی 
باورنکردنی رو به زوال می برد، موج گسترده مهاجرت نخبگان و متخصصان 
است. این یک بحران صرفا انسانی نیست و یک نوع بحران »سرمایه« به شمار 
می آید؛ زیرا در اقتصاد فناوری محور، بزرگ ترین سرمایه نه ساختمان است، 

نه تجهیزات، بلکه انسان است.
شرکت های دانش بنیان به واســطه تکیه بر مغزهای خلاق و دانش تخصصی 
تیم های نخبه خود شکل می گیرند. اما در اقتصادی که ثبات ندارد، چشم انداز 
روشن نیست، دستمزدها متناسب با تخصص نیست و آینده شغلی وابسته به 

باندهای سیاسی است، حفظ این مغزها ممکن نیست.
نمی توان با وعده های مبهم و حمایت های مقطعی، نخبگان را حفظ کرد. باید 
یک نقشه راه اقتصادی روشن، بلندمدت و قابل اتکا داشت. نخبگان برای آینده 

می مانند؛ نه برای حقوق ماه آینده!
   وقتی خلاقیت در محاصره است...

واقعیت این است که نظام اقتصادی و ساختارهای اداری ما هنوز نتوانسته اند 
بپذیرند که اقتصاد دانش بنیان، قواعدی متفاوت از اقتصاد صنعتی یا کشاورزی 
دارد. این اقتصاد، نیازمند آزادی، سرعت، تعامل، شفافیت و پویایی است  اما 
در عمل، بسیاری از شــرکت های دانش بنیان ما در فرآیندهای بوروکراتیک 
طولانی، مقررات ضدخلاقیت، نظارت های غیرفنی و سیاست های غیرقابل 

پیش بینی دفن می شوند.
در چنین شــرایطی، رقابت با شــرکت های چینی، کره ای، هندی یا حتی 
ترکیه ای، بیش از آنکه یک رقابت اقتصادی باشد، نوعی خیال پردازی است. 
چراکه طرف مقابل، از اکوسیستمی برخوردار است که هر قطعه آن در خدمت 
رشد فناوری است، اما در ایران، هر گام به سوی نوآوری، نوعی جنگ بقا تلقی 

می شود.
   گام های پیشنهادی برای نجات فناوری ایرانی

اگر بخواهیم چشــم اندازی از بهبود ترســیم کنیم، باید چند اقدام عاجل و 
بنیادین را در اولویت قرار دهیم: نخستین گام، اصلاح ساختار سیاست گذاری 
است. استفاده از نخبگان ایرانی خارج از کشور در مدیریت کلان فناوری باید 

به یک سیاست رسمی تبدیل شود.
در گام بعدی، رفع محدودیت های بین المللی فناورانه و مذاکره برای تعامل 
علمی و فنی با جهان باید از اولویت های دیپلماسی اقتصادی باید در دستور کار 
قرار گیرد.  در مرحله بعدی، ایجاد مشوق های بلندمدت برای نخبگان است.  
تضمین آینده شغلی، طرح های مالکیت فکری و مشارکت در سهام، از عوامل 

کلیدی حفظ نیروی انسانی متخصص است.
ما کجا ایستاده ایم؟ آینده کجاست؟

امروز ما با اقتصاد دانش بنیانی مواجهیم که نحیف تر از همیشــه شده و با هر 
تلنگر سیاسی یا اقتصادی، به کما نزدیک تر می شــود. در حالی که جهان با 
سرعت در حال حرکت به سوی انقلاب صنعتی چهارم است، ما هنوز درگیر 

مقدمات ورود به اقتصاد دیجیتال هستیم.
اگر برای این وضعیت فکری نشــود، فــردا دیگر فقط نخبگان نیســتند که 
می روند؛ بلکه آینده کشور، امید به پیشرفت و حتی توان رقابت اقتصادی نیز 

از دست خواهد رفت.
آیا وقت آن نرسیده که صدای زنگ هشدار را جدی بگیریم؟

  نگاه

محمد میرزائی  
             هفت صبح

بازار فرآورده های بهداشــتی ضدآفتاب در ایران 
و جهان، با جهش چشــمگیر محصولات قلابی 
مواجه شده است.  در حالی که آفتاب سوختگی، 
پیری زودرس پوســت و ســرطان های پوستی 
هر روز افراد بیشــتری را تهدید می کنند، بازار 
جهانی ضدآفتاب ها با موجی از محصولات تقلبی 
و خطرناک مواجه شــده است. تنها در یک سال 
گذشته، گزارش ها از افزایش 74 درصدی فروش 
کرم های غیرمجاز حکایت دارند؛ محصولاتی که 
هیچ محافظتی در برابر اشعه های مضر خورشید 
ندارنــد و گاه با ترکیباتی چون ســرب، جیوه و 
آرسنیک، خود به تهدیدی خاموش برای سلامت 

مصرف کنندگان بدل شده اند.
به گزارش تارنمای ماریسا اسکین، در بازار درهم 
و برهم محصولات آرایشی و بهداشتی، برخی از 
کرم های ضد آفتاب تقلبی در پوســته ای مشابه 
نمونه های اصلی عرضه می شــوند، اما در باطن 

 UVA فاقد هرگونه فیلتر موثر در برابر اشعه های
و UVB هستند. این محصولات غالباً با کاهش 
هزینه و کنار گذاشــتن مراحل کنترل کیفیت، 
پوســت را از حفاظت لازم محــروم می کنند و 
گاه با ترکیبات نامشــخص و گاه سمی، سلامت 
مصرف کننده را نیز به خطر می اندازند. اتفاقی که 
منجر به آفتاب سوختگی شدید، التهاب پوستی 
و حتی افزایش خطر ابتلا به ســرطان پوســت 

می شود.
مدیوم نیز گزارش داد که در ســال های اخیر، 
تعداد گزارش ها درباره کالاهــای بدلی به طور 
نگران کننده ای افزایش یافته اســت. بر اساس 
داده های ســامانه جهانی گزارش دهی و تحلیل 
تقلب ها، موارد تقلب در محصولات ضد آفتاب در 
بازه ای یک ساله دست کم 74 درصد رشد داشته 
است، امری که میلیون ها مصرف کننده را بدون 
پوشش لازم در برابر نور خورشید رها می کند. دی 
نشنال نیز نوشت که  شناسایی این محصولات 
بدلی تنها با تکیه بر ظاهر دشوار است. بسیاری از 
مصرف کنندگان با دیدن بسته بندی مشابه عالی 

و قیمت رقابتی فریب می خورند. اما واقعیت این 
است که کرم های فاقد استانداردهای لازم ممکن 
است با ورود به عمق منافذ پوستی، التهاب های 
مزمن و واکنش های آلرژیک شدید ایجاد کرده و 
به دلیل نبود ترکیبات ضد اکسیدان استاندارد، 
فرآیند پیری پوست را تسریع کنند. بررسی های 
خبری نیــز حکایــت از آن دارد که اســتفاده 
طولانی مدت از چنین محصولاتی، آسیب های 
جبران ناپذیری به سد دفاعی پوست وارد می کند 
و آثار مخرب نور خورشید را تشدید کند. پارسالب 
در مطلبی به تفاوت هــای کرم های ضد آفتاب 
اصل و تقلبی اشــاره می کند و می نویســد که 
محصولات تقلبی معمولا بســته بندی ضعیف، 
کیفیت چاپ پایین، ترکیبات نامشخص و قیمت 
بســیار پایین تری نســبت به محصولات اصل 
دارند. این ویژگی ها، نشانه هایی از تقلبی بودن 

محصول هستند.
های ورت در گزارشــی به خطرات اســتفاده از 
محصــولات پوســتی تقلبی اشــاره می کند و 
می نویسد که این محصولات ممکن است حاوی 

مواد شیمیایی مضر مانند سرب، جیوه و آرسنیک 
باشــند. این مواد باعث بروز مشــکلات جدی 
سلامتی مانند مسمومیت، آسیب های عصبی و 
حتی سرطان می شوند. سازمان بهداشت جهانی 
نیز اعلام کرده اســت که حــدود 10 درصد از 
داروهای موجود در بازار جهانی تقلبی هستند و 
این آمار در مورد محصولات آرایشی و بهداشتی 

به مراتب بالاتر است.
بازار داخلی نیز وضعیتی مشــابه و بلکه وخیم تر 
دارد. ممتــاز نیــوز بــه نقل از محمدحســین 
جمشیدی، متخصص پوست و زیبایی، هشدار 
می دهد که کرم های ضــد آفتاب تقلبی ممکن 
است حاوی مواد خنثی و بی اثر باشند که هیچ گونه 
محافظتی در برابر اشعه های مضر خورشید ندارند. 
این امر به تیرگی پوست و سایر عوارض ناشی از 
نور خورشید منجر می شود. وی همچنین به نبود 
کنترل های میکروبی و نگهداری نامناســب این 
محصولات اشــاره می کند که خطرات ناشی از 

مصرف آنها را افزایش می دهد.
ایران پژواک نیز به نقل از شهرام شعیبی، رئیس 

آزمایشــگاه کنتــرل فرآورده های آرایشــی و 
بهداشتی ســازمان غذا و دارو، هشدار می دهد 
که تست های SPF تنها در آزمایشگاه های معتبر 
قابل انجام است و آزمایش های انجام شده توسط 
بلاگرها و افراد غیرمتخصص، قابل اعتماد نیست. 
وی تأکید می کند که تمامی محصولات آرایشی 
و بهداشتی تولید داخل که دارای مجوز از سازمان 
غذا و دارو هســتند، آزمایش های لازم کیفیت، 
کارآیی و عدم وجود مــواد مضر را می گذرانند و 
در صورت تایید وارد بازار می شوند. تجارت نیوز 
گزارش می دهد که برخی از کرم های ضد آفتاب 
با برندهای خارجی در ایران به صورت غیرقانونی 
و در شرایط غیربهداشــتی تولید می شوند. این 
محصولات تقلبی که گاه بــا قیمت های بالا به 
فروش می رســند، فاقد اثربخشی لازم هستند. 
بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده 
و بهداشــتی، تاکید می کند که بسیاری از این 
محصولات یا قاچاقی وارد کشــور شده اند یا در 
زیرزمین ها تولید می شوند، بدون آن که از نظر 

کیفیت و ایمنی بررسی شده باشند.

بازار ضدآفتاب  زیر سایه سنگین محصولات تقلبی و خطرناک

تقلب زیر نقاب برندهای معروف
   فروش کرم های غیرمجاز ۷۴ درصد افزایش یافته و نگرانی ها درباره سلامت عمومی را افزایش داده است
   برخی کرم های تقلبی حاوی ترکیبات خطرناکی مانند سرب، جیوه و آرسنیک هستند که علاوه بر التهاب، 

موجب آسیب های عصبی و حتی ابتلا به سرطان می شوند
   تشخیص ضدآفتاب تقلبی فقط از طریق ظاهر ممکن نیست و نیازمند آزمایش تخصصی است

نگاهی به بازار کرم ضد آفتاب 

بهروز خیر اندیشگران اما ضروری  
             فعال دانش بنیان

قیمت کرم های ضد آفتاب منتخب )قیمت ها به تومان است(
قیمت در سایرقیمت در خانومیقیمت در دیجی کالانوع پوست مناسبرنگی/بی رنگSPFحجم )میلی لیتر(برند و مدل

6,۸۵0,0006,7۵0,0006,۸00,000انواع پوستبی رنگ۵0۵0استادرم فلویید فتوریورس

Airy ۲,۸00,000۲,790,000۲,7۸0,000چرب و مختلطبی رنگ۵0۵0آنوا مدل

1,600,0001,۵۸0,0001,۵90,000پوست حساسرنگی )لایت(۵0۵0ایزدین فیوژن واتر لایت

Medium-SPF40 76۵,0007۵0,0007۵۸,000خشک و معمولیرنگی )مدیوم(4040لافارر

Hyaluronic Acid ۲۸4,000۲۸0,000۲۸۲,000انواع پوستبی رنگ۵0۵0مای مدل

Oily Acne-Prone Skin 303,3۲0300,00030۲,000چرب و مستعد آکنهبی رنگ۵0۵0پیکسل مدل

C-Prime Fusion Water 333,7۲0330,000331,000انواع پوستبی رنگ40۵0پرایم

Activit ۲۸7,910۲۸۵,000۲۸6,000مختلط و چرببی رنگ۵0۵0ویتالیر مدل

6۸0,000670,00067۵,000انواع پوستبی رنگ۵0۵0سیسپرسا مدل ضدلک

۵۸۵,000۵۸0,000۵۸۲,000خشکرنگی۵0۵0نستور SPF50 ویتامین E شماره 4

329-WKL ۲14,000۲10,000۲1۲,000معمولیبی رنگ7۵90وکالی مدل

۵۲۵,0۲0۵۲0,000۵۲۲,000چربرنگی۵0۵0دیفکتو SPF50 مدل 02

43۸,۸0043۵,000436,000نرمال و خشکرنگی۵0۵0مارگریت SPF50 مدل آنتی اکسیدان

C-Fort 349,۲9034۵,000347,000انواع پوستبی رنگ40۵0درمالیفت

  قیمت ها ممکن است بسته به تخفیف ها، موجودی و شرایط بازار تغییر کنند. پیش از خرید، به تاریخ تولید و انقضا، اصالت کالا و نظرات کاربران توجه کنید.

حمید رجبی  
             روزنامه نگار

   یک کرم ضد آفتاب استاندارد باید چه 
خصوصیاتی داشته باشد؟ 

داشتن SPF مناسب بســیار مهم است. فاکتور 
 ،SPF محافظــت در برابــر آفتــاب یا همــان
نشــان دهنده میزان محافظت یک ضد آفتاب 
در برابر اشعه UVB است. برای استفاده روزانه 
معمولا SPF 30 تا SPF ۵0 مناســب است  اما 
باید توجه داشته باشید که SPF بالاتر لزوما به 
معنای بهتر بودن یک محصول نیست، مگر در 
شــرایط خاص مانند کوهنوردی یا قرار گرفتن 

طولانی مدت در معرض آفتاب.

محافظــت در برابــر UVA هم یکــی دیگر از 
خصوصیات کرم ضد آفتاب اســتاندارد است. 
یک ضد آفتاب خوب بایــد حتما دارای علامت 
»Broad Spectrum« یــا محافظت طیف 
وسیع باشد تا از پوست در برابر هر دو نوع اشعه 

مضر آفتاب محافظت کند.
از دیگــر خصوصیات یــک کرم ضــد آفتاب 
استاندارد می توان به بافت سبک و جذب سریع، 
ســازگاری با نوع پوســت فرد، فاقد ترکیبات 
 مضر و داشــتن ترکیبات آبرســان و مراقبتی 

اشاره کرد.

   قیمت های فروش
قیمت برخــی از برندهــای معتبــر کرم های 
ضد آفتاب به این شرح است: کرم ضد آفتاب و ضد 
لک استادرم مدل فلویید فتوریورس حجم ۵0 
میلی لیتر با قیمت 6 میلیون و ۸۵0 هزار تومان، 
 Airy ۵0 مدل SPF کرم ضد آفتاب بی رنگ آنوا
 با قیمت ۲ میلیون و ۸00 هزار تومان، ضد آفتاب 
رنگی لایت LIGHT ایزدین فیوژن واتر با قیمت 
1 میلیون و600 هــزار تومان و کرم ضدآفتاب و 
 Medium-SPF40 ضدلک رنگی لافارر مدل

با قیمت 76۵ هزار تومان به فروش می رسد.

   مراقب خرید باشید
همانطور که پیش تر اشــاره شــد ، اســتفاده 
محصولات مراقبت از پوســت اهمیت خاص 
خود را دارد اما اگر   هنگام خرید مراقب نباشید 
و اقدام بــه خرید کالای تقلبــی کنید، امکان 
دارد همین کرم ها که قرار است نقش مراقبت 
از شــما را داشــته باشــند، تبدیل به ماده ای 
 مخرب شــده و عوارض متعددی را برای شما 

ایجاد کنند.
وقتی که محصولات و برندهای معروف در بازار 
ارزان تر از قیمت اصلی هســتند، ممکن است   
کپی محصولات باشــند. اگر دو محصول با هم 
یک برند باشــند اما قیمت شــان خیلی با هم 
فرق داشته باشــد، باید بدانیم به احتمال زیاد 
محصول فیک است  اما در تشــخیص اصل یا 
بدل بودن یک محصول فقط قیمت مهم نیست. 
محصــولات تقلبی در بعضی مــوارد به قدری 
خطرناک و بی کیفیت هستند که استفاده از آنها 
بیماری های پوستی مانند اگزما، آکنه، جوش و 
در موارد خطرناک تر حتی سرطان را به وجود 

می آورند.
پیش تر بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع 
شوینده و بهداشــتی در خصوص این کالا در 
ســطح بازار گفته بود   نه تنها برندهای خارجی 
لوازم آرایشــی در ایران نمایندگی ندارند که 
بســیاری از این محصولات ماننــد کرم های 
ضد آفتاب یا به صورت قاچاق به کشــور وارد 
شــده اند  یا در زیرزمین ها و زیرپله های ایران 

تولید شده اند!
بنابراین قبل از اینکه اقــدام به خرید کرم های 
ضد آفتاب کنید، باید به چند نکته مهم توجه 
داشته باشید. ابتدا اینکه حتما به تاریخ انقضای 
آن توجه کنیــد. اگر تاریــخ انقضای محصول 
گذشــته   یا زمان کمی برای مصرف آن وجود 
داشته باشــد، آن محصول را نخرید. بعضی از 
تولید کننده های ضد آفتاب فیک تاریخ جدیدی  
روی بســته درج می کنند و تاریخ آن را تغییر 

می دهند.
در مرحله بعدی برای اطمینــان از خرید یک 
ضد آفتاب اصل، مقــداری از محصول را روی 
دســت خود بزنید آن را بو کنید، اگر بوی ضد 
آفتاب ترش یا تند بود، محصول فیک اســت. 
ضد آفتاب اصل یا رایحه ندارد یا بوی آن بسیار 

ملایم و مطبوع است.
نکته مهم بعــدی در ایــن مــورد اینکه ضد 
آفتاب هــای اصل بافت یکدســت و ســبکی 

دارند و روی پوســت تا حداقل 6 ساعت تغییر 
رنگ نمی دهند  اما کرم های ضد آفتاب تقلبی 
سنگین، ناهمگن و چرب هستند و روی پوست 

به خوبی پخش نمی شوند.

   اهمیت کد 16 رقمی کالا
اما یکی از معتبرترین راه های تشــخیص ضد 
آفتاب اصل از فیک، دقت  روی چســب اصالت 
کالاست. برچسب اصالت کالا، رنگی زرد دارد 
و  روی این برچسب ها کد 16 رقمی هک شده 
است  که با خراش دادن روکش نمایان خواهد 
شد. برای استعلام اصالت محصولات ذکر شده 
می توانید کد 16 رقمی درج شده روی برچسب 
اصالت محصــول را به شــماره ۲000۸۸۲۲ 
ارسال کنید. در این صورت اطلاعات محصول 
به شما نمایش داده خواهد شد و متوجه اصل یا 

تقلبی بودن محصول می شوید.

   میزان واردات به کشور
بخش بســیار بزرگی از محصولات آرایشــی 
و بهداشــتی موجــود در بازارهای کشــور از 
طریق واردات انجام می شــود. البته تعدادی از 
کارخانجات داخلی هم اقدام به تولید برخی از 
لوازم آرایشی می کنند اما در کل سهم واردات 
)واردات قانونی و قاچاق( بســیار بیشتر است. 
براساس مشاهدات میدانی ، بخش زیادی از این 
واردات قانونی متعلق به کشور چین است. یکی 
از معروف ترین برندهای چینی موجود در بازار 
ایران Chando است که کرم های ضد آفتاب 

را نیز شامل می شود.
برای واردات لوازم آرایشی در سال 1404 آمار 
دقیقی در دست نیست اما طبق اعلام گمرک، 
در ســال قبل حدود 1400 تــن محصولات 
آرایشی و بهداشتی مراقبت از پوست و مو وارد 
کشور شده که در نهایت بسیار کمتر از چیزی 
است که در بازار عرضه می شود و این در حالی 
اســت که واردات تعداد زیادی از این اقلام از 
قبیل صابون و شــامپو ممنوع اســت. به گفته 
مسئولان مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد یا 
قاچاق هستند یا اینکه به صورت فله وارد کشور 
شده و با برندهای مختلف خارجی بسته بندی و 

در بازار عرضه می شوند.
از ســوی دیگر باوجــود ممنوعیــت واردات 
فرآورده های آرایش چشــم، لب و لاک ناخن، 
این محصــولات با برندهای خارجــی در بازار 

مصرف فراوان عرضه می شوند.

نور خورشید با تمام مزایایش، بدون محافظت 
مناسب، برای پوســت دردسرساز است. 
کرم های ضــد آفتاب بــا کاهش خطر 

آفتاب سوختگی و سرطان پوست، نقشی 
حیاتی در مراقبت روزانه ایفا می کنند.
پوســت به عنوان یکی از مهمترین 
اعضای بدن، نیاز به مراقب های مداوم 
دارد و در این میــان کرم های ضد 

آفتاب نقش مهمی را ایفا می کنند. 
خورشید با همه مزایایی که می تواند 
داشته باشد، دردســرهایی برای 
پوســت و بدن ما ایجــاد می کند. 
اگر به مــدت طولانی و به شــکل 
محافظت نشده در معرض تابش نور 
خورشید قرار بگیریم، ممکن است 

حسابی به دردسر بیفتیم.
یکی از کالاهایی که بــرای مراقبت 
از پوســت توصیه می شود، استفاده 
از کرم های ضد آفتاب اســت. بنابر 
تحقیقات علمی، اســتفاده منظم از 

ضدآفتاب خطر ابتلا به سرطان پوست و 
آفتاب سوختگی را کاهش می دهد.
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  این جا ببینید

به بهانه تسخیر صحنه با صدای مهران مدیری

از تصویر
 تا تحریر

      وقتی هنرپیشه ها خواننده می شوند، خواننده می مانند

گروه فرهنگ و هنر   هنر عرصه  بی کرانه  بیان احســاس و اندیشــه است. جهانی که 
مرزهایش نه به مدیو م خاصی وابسته  است و نه به قالبی محدود. در این سرزمین سیال، 
ممکن است نقاشی، بازیگر شود، بازیگری خواننده و خواننده ای نقاش. در سال های اخیر 
اما ورود بازیگران به حیطه  موسیقی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به موضوعی 
چالش برانگیز بدل شده اســت. از یک ســو گروهی از مخاطبان و منتقدان با نگاهی 
محافظه کارانه به این اتفاق می نگرند. در نگاه آنان، موسیقی عرصه ای تخصصی و آکادمیک 
است که ورود به آن نیازمند سال ها تمرین، دانش و تعهد است. آنان بر این باورند که شهرت 
سینمایی نباید مجوزی برای حضور در هر حوزه ای باشد، چراکه این اتفاق ممکن است 
کیفیت آثار موسیقایی را تنزل دهد و سلیقه  مخاطبان را دست خوش تغییراتی منفی کند. 
اما در برابر این دیدگاه صدایی دیگر نیز به گوش می رسد؛ صدایی که از روح آزاد هنر دفاع 
می کند و معتقد است هر هنرمند بی آنکه در قفسی از تخصص محبوس شود حق دارد 
شور و شوق درونی اش را در مسیرهای گوناگون تجربه کند. به هر روی برخی بازیگران با 
انتشار آلبوم، اجرای زنده و ساخت قطعات مستقل، موسیقی را به شکلی جدی و پیگیرانه 
دنبال کرده اند. برخی دیگر تنها در حد چند قطعه یا تیتراژ، طبع هنری خود را در این مسیر 
آزموده اند. در این نوشتار، به مرور چهره هایی خواهیم پرداخت که از قاب تصویر فراتر رفته 

و قدم در دنیای صدا نهاده اند.

 زنده یاد
 خسرو شکیبایی 

زنده یاد خســرو شکیبایی، 
یکی از چهره هــای ماندگار 
تاریخ هنر ایران اگرچه هرگز 
به صورت رسمی پا به عرصه  
خوانندگی نگذاشت اما صدای 
منحصر به فــرد و لحن آرام، 
عمیق و شــاعرانه اش چنان 
تاثیرگذار بود که بســیاری 
از مخاطبــان او را با صدایش 
می شــناختند.  اجــرای او 
از گزیده  اشــعار کتاب هایی 
چــون »صدای پــای آب«، 
»پری خوانی« و »حجم سبز« 
نه  تنها خوانشی صرف از شعر 
نبود بلکه تجربه ای عاطفی و 
حسی برای مخاطب فراهم 
می کرد. هرچند شکیبایی در 
فیلم »خواهران غریب« ترانه  
مادر من را خواند و این قطعه 
در زمــان خود بســیار مورد 
توجه قرار گرفت اما او هیچ گاه 
نخواست یا شــاید نپسندید 
که خوانندگــی را به  عنوان 
حرفه ای مستقل دنبال کند. 
امروز نیز دکلمه های خسرو 
شکیبایی با گذشت سال ها از 
درگذشتش، همچنان بازنشر 

می شوند.

امیرحسین مدرس
امیرحســین مدرس، ابتدا با 
اجراهای تلویزیونی و سپس 
بازیگری شــناخته می شود 
امــا او خوانندگــی را نیز در 
ســال های اخیر ادامه داده 
است. آوازهای او در تیتراژهای 
ســریال های پرمخاطــب از 
جمله »متهــم گریخت« و 
»خوش نشــینان«، شنیده 
شد. او بعدتر تصمیم به انتشار 
آلبوم شخصی اش گرفت که 
که بیشتر نقبی به موسیقی 

سنتی می زد.

مهران مدیری 
یکــی از چهره هــای خاص 
و متفاوت در بیــن بازیگران 
خواننده، مهران مدیری است. 
مدیری که بیشتر او را به عنوان 
کارگردان و بازیگر موفق در 
حوزه طنز می شناسیم، گاهی 
هم با ورود به دنیای موسیقی 
جنبه  تازه ای از توانایی هایش 
را نشــان داده اســت. علاقه  
او به موســیقی از سال های 
کودکی و از دل یک خانواده  
اهل فرهنگ شــکل گرفت. 
مدیری از نوجوانی به موسیقی 
کلاسیک و سنتی علاقه مند 
بود و این علاقه با او ماندگار 
شــد. اولین تجربــه  جدی 
مهران مدیری در موســیقی 
در ســال 1۳7۹ اتفاق افتاد، 
وقتی آلبوم از »روی سادگی« 
را منتشــر کرد. این آلبوم با 
همکاری زنده یاد بابک بیات 
و فردین خلعتبری ســاخته 
شــد و حال وهوایی جدی، 
عمیق و تامل برانگیز داشت. 
او بعــد از آن، تیتــراژ چند 
سریال را هم خواند. از جمله 
»هم  نفــس«، »مهر و ماه« و 
بعضی از سریال های خودش 
مثل »شب های برره«، »باغ 
مظفر« و »قهوه  تلخ«. مدیری 
همچنین با گروه موســیقی 
»دارکــوب« همکاری هایی 
داشــت که آن هم تجربه ای 

خاص و متفاوت بود. 

محمدرضا هدایتی 
محمدرضا هدایتی، برخاسته 
از جریــان طنــز تلویزیونی 
دهه هشتاد است. او تاکنون 
دو آلبوم »برگ و باد« و »ماه 
می خنده« را منتشــر کرده 
است. این آثار با واکنشی گرم 
از سوی مخاطبان مواجه شد. 
در میان قطعــات این آلبوم، 
ترانه  »از تو دلگیرم« در مدتی 
کوتاه به یکی از آثار پرشنونده 
و محبوب تبدیل شد. آهنگی 
کــه هم زمانی انتشــارش با 
روزهای اوج فعالیت هدایتی 
در تلویزیون، به دیده شــدن 
و ماندگاری اش افــزود.  در 
ادامه هدایتی تک قطعه های 
بسیاری را منتشــر کرد که 
تعدادی از آنــان پخته تر و با 
رویکردی موسیقایی عمیق تر 
بودند. وجه تمایز محمدرضا 
هدایتــی با بســیاری دیگر 
از بازیگرانــی کــه گهگاه به 
خوانندگــی روی آورده انــد 
در همین جدیت و استمرار 

اوست.

شهاب حسینی 
شهاب حســینی را می توان 
یکــی از تاثیرگذارتریــن 
چهره هــای دو دهــه  اخیر 
ســینمای ایران دانســت. 
هنرمندی که بــه مدد نبوغ 
ذاتی اش در بازیگری، تعدادی 
از بهترین نقش های سینمای 
بعد از انقــلاب را از آن خود 
کرد. در این میان، ورود او به 
عرصه  موسیقی و آوازخوانی، 
هرچند هیچ گاه شکلی رسمی 
و مستمر به خود نگرفت، اما 
تجربه ای نو برای این بازیگر 
بود. در جوانی شهاب حسینی 
همراه با گروهی از هنرمندان 
آن نســل نظیر امیرحسین 
مدرس، حمید گــودرزی و 
امین زندگانی در گروه هنری 
»هفــت« فعالیــت می کرد. 
هرچنــد خود حســینی در 
مصاحبه ای صراحتا ورودش به 
حیطه  خوانندگی را انکار کرد و 
ترجیح داد آن را حاشیه ای در 
کارنامه  هنری اش تلقی کند، 
اما اگر در اینترنت جست وجو 
کنید چنــد قطعــه ای از او 

مشاهده خواهید کرد. 
امین حیایی 

اگرچه امین حیایی بیشــتر 
با وجه بازیگری اش شناخته 
می شــود اما شــوق مستمر 
او بــه موســیقی از خــلال 
کارنامــه اش قابــل ردیابی 
و تحلیل اســت. نمود جدی 
فعالیت های حیایی در عرصه  
موسیقی به انتشار دو آلبوم 
»بوی بهشت« و »باران« در 
همــکاری با گــروه »کویر« 
بازمی گردد. این آلبوم ها که 
در فضایی پاپ منتشــر شد، 
با استقبالِ نسبی مواجه شد. 
در کنار این تلاش رســمی، 
حیایی در فیلم هایی همچون 
»بوی بهشت«، »سرود تولد« 
و »سلام بر عشــق«، ضمن 
ایفای نقش هایی که مستقیما 
به خوانندگــی مرتبط اند، با 
صدای خود بر موسیقی متن 
فیلم ها نیز اثرگذار شده است.

حامد بهداد
حامد بهــداد از آن دســته 
هنرمندانــی ا ســت کــه 
حضورش چه در سینما و چه 
در صحنه  موسیقی، همواره 
مورد توجه اســت. نخستین 
تجربه  رســمی او در عرصه  
خوانندگی، اجــرای تیتراژ 
سریال »غریبه« به کارگردانی 
جواد اردکانی بــود، اما این 
حضور اولیه آغاز مسیری بود 
که به تدریج شکل جدی تری 
به خود گرفــت. گاه در قالب 
تک قطعه هایی که رنگ و بوی 
راک داشتند، گاه در همراهی 
با گروه هایی چون »دارکوب« 
کــه موســیقی تلفیقــی و 
ریتمیــک کار می کننــد 
همکاری هــای  در  گاه  و 
خاصــی همچــون پــروژه  
»ســاعت ۲« با رضا یزدانی. 
حضور بهداد در موســیقی، 
همچــون نقش آفرینی های 
سینمایی اش سرشار از انرژی، 
تجربه گرایــی و بی پروایــی 

ا ست.

حمید گودرزی
حمید گــودرزی در دوران 
جوانی خود علاقه  زیادی به 
موسیقی داشــت و به همین 
دلیــل در گروه موســیقی 
»هفــت« عضــو شــد. این 
گروه که بــه  ویژه در دهه  70 
در میان جوانــان محبوبیت 
داشت فضایی برای گودرزی 
فراهــم کرد تــا بــا دنیای 
موسیقی بیشــتر آشنا شود. 
حمید گودرزی برای اولین بار 
در ســریال »دانی و من« با 
خواندن تیتراژ این مجموعه، 
حضــور خــود در دنیــای 
موســیقی را تجربه کرد. این 
کار یک آزمون ابتدایی برای 
او در حــوزه  خوانندگی بود 
که به  طور نسبی با استقبال 
مخاطبان مواجه شــد. این 
موفقیت نسبی اما نتوانست 
گودرزی را به  طور جدی وارد 
دنیای خوانندگی کند. پس 
از این تجربــه گودرزی چند 
قطعه دیگر نیز ضبط کرد که 
برخی از آن ها بیشتر در قالب 
تک آهنگ  و جهت آزمایش 
مسیرهای مختلف موسیقی 

منتشر شدند.

محمدرضا فروتن
محمدرضا فروتــن در میانه  
دهه  هشتاد، خوانندگی را آغاز 
کرد. صدای او نخستین بار در 
فیلم »شب یلدا« )1۳7۹( به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد 
شنیده شد که مورد توجه قرار 
گرفت و همین استقبال اولیه، 
به  ویژه از ســوی مخاطبان 
عام انگیزه ای شــد تا فروتن 
در ســال های بعد به شکل 
جدی تری وارد حوزه موسیقی 
شود. این آثار اغلب در قالب 
پاپ و با فضایی احساسی ارائه 
شدند. او نه تنها برای انتشار 
قطعاتــش وســواس زیادی 
به خرج داد، بلکــه در اجرا و 
ساختار موسیقایی نیز نگاهی 

نیمه حرفه ای داشت.

رضا عطاران
رضا عطــاران دهه هاســت 
جایگاه خود را در ذهن و دل 
مخاطب ایرانی به  عنوان یکی 
از محبوب ترین بازیگران طنز 
تثبیت کرده است. او در کنار 
بازیگری، گه گاه خوانندگی 
را نیــز تجربه کرده اســت. 
هرچنــد نمی تــوان او را در 
شمار خوانندگانی دانست که 
موسیقی را به  عنوان شاخه ای 
مستقل پی گرفته اند اما تکرار 
حضور صدای او در تیتراژها 
و برخی فیلم هــا، حکایت از 
رابطه ای پنهان اما پیوســته 
با موســیقی دارد. نخستین 
مواجهه  رســمی عطاران با 
خوانندگی به تیتراژ سریال 
»کوچه اقاقیا« بازمی گردد؛ 
اثری کــه در آن رنگ و بوی 
نوســتالژیک، با اجرای خود 
کارگــردان و بازیگــر اصلی 
ســریال ترکیب دلنشینی 
می ســازد. همیــن تجربه  
موفق راه را بــرای تکرار آن 
در سریال های بعدی هموار 
کــرد. از »متهــم گریخت« 
گرفته تا »ترش و شیرین«، 
»بزنگاه« و »ســه در چهار«، 
صــدای عطــاران کم کم به 
بخشی جدایی ناپذیر از تجربه  
شنیداری مخاطب بدل شد. 
در سینما نیز آوازخوانی های 
عطــاران در آثــاری چون 
»کلاهــی بــرای بــاران«، 
»خروس جنگــی«، »آقای 
هفت رنگ«، »نیش زنبور« و 

»سه درجه تب« شنیده شد.

رضا رویگری 
رضــا رویگــری از معــدود 
بازیگرانی  اســت که پیش از 
تثبیت جایگاهش در عرصه  
بازیگری، در یکی از مهم ترین 
لحظات تاریــخ معاصر ایران 
حاضر شــد. ســرود » ایران 
ایران« که در واپسین روزهای 
حکومت پهلوی و در آستانه 
پیروزی انقلاب اسلامی اجرا 
شــد، نه  تنهــا اوج هم آوایی 
احساســات ملــی را در آن 
دوران بازتاب می داد بلکه در 
سال های پس از آن نیز بدل 
به یک خاطره  جمعی شــد. 
این قطعه حماسی، هنوز هم 
در بزنگاه های ملی طنین انداز 

می شود.
اما فعالیت موســیقایی رضا 
رویگــری بــه همیــن یک 
قطعه ختــم نشــد. او که به 
هنر بازیگری نیز روی آورده 
بود، بعدتر آلبوم هایی چون 
»غوغا«، »از عشق گفتن« و 
»کازابلانکا« را منتشر کرد. 
امــروز البته رضــا رویگری 
به ســبب بیمــاری، حضور 
کمرنگ تری در صحنه های 

هنری دارد.

بهرام رادان 
بهرام رادان نیز روزی سودای 
موســیقی را در سر پروراند و 
این تلاش هنری در قالب یک 
آلبوم منتشر شد. آلبومی که 
نامش نیز گویی کنایه ای به 
تجربه ای متفاوت در کارنامه  
هنــری این هنرپیشــه بود. 
»روی دیگــر«. این آلبوم در 
بهمن ماه ســال 1۳۹1، در 
فضایی رسمی طی مراسمی 
در یکــی از هتل های تهران 
رونمایی شد. اثری متشکل 
از ۹قطعه  فارســی و ۳ قطعه  
انگلیســی که تنظیم آن را 
کیوان هنرمند برعهده داشت. 
انتخاب زبان انگلیسی برای 
برخی قطعــات، تلاش برای 
نشان  دادن چهره ای جهانی تر 
از رادان بود. این بازیگر البته 
خود در صفحه  شخصی اش 
در اینستاگرام نوشت: »نگاه 
من بــه قضیه موســیقی به 
هیچ عنوان کســب شهرت 
نبوده، چه بســا که شهرت را 
در این سالیان از سینما کسب 
کرده ام، بلکه بیان خلوتی از 
ذهنم بود که تمایل داشــتم 
با زبان موســیقی بیان شود، 
نــه ادعایی بــوده و نه تغییر 

مسیری.«

محمدرضا گلزار
شــهرت محمدرضا گلزار از 
سینما آغاز شد؛ اما خاستگاه 
هنری اش در واقــع از دنیای 
موسیقی ریشه گرفته است. 
او در اواخر دهه  هفتاد شمسی 
به عنوان نوازنده  گیتار گروه 
محبوب »آریــان« پا به این 
عرصه گذاشت. این پیشینه  
موســیقایی بعدها زیر سایه  
چهــره  ســینمایی اش قرار 
گرفت. با وجود وقفه ای نسبتا 
طولانی میان آغــاز فعالیت 
موسیقایی و شــروع رسمی 
خوانندگــی اش )در ســال 
1۳۹۲(، گلــزار هرگز از این 
عرصه فاصله نگرفت. او با اتکا 
به محبوبیت گســترده  خود 
در میان مخاطبــان جوان، 
توانست وجه خوانندگی خود 

را تثبیت کند.
 انتشار تک آهنگ های متعدد، 
کنســرت هایی  برگــزاری 
بــا اســتقبال بــالا و اجرای 
تیتراژهایی برای مجموعه هایی 
چون »گیسو« و »ساخت ایران 
۲«، از این جمله هستند.  با این 
حــال واکنش ها بــه فعالیت 
موســیقایی گلــزار همواره 
در دو قطب متضــاد صورت 
گرفته اســت. گروهی او را به 
دلیل فقدان قــدرت تکنیکی 
در خوانندگــی یــا محتوای 
ســاده انگارانه ترانه هــا مورد 
انتقاد قرار داده اند و حضورش 
در صحنه  موسیقی را برآمده 
از شــهرت ســینمایی اش 
دانسته اند. در مقابل طرفداران 
هنرمنــدی  را  او  گلــزار، 
چندســاحتی می داننــد که 
توانسته اســت با صدایی گرم 
و اجرایــی پرانــرژی، فضای 
ســرگرم کننده و عام پسندی 
خلق کنــد کــه بی نیــاز از 
ژرف اندیشــی های پیچیــده 

طراحی شده است.

جواد رضویان 
جواد رضویان، از چهره های 
شــاخص طنز تلویزیونی و 
ســینمایی ایران نیز همانند 
بســیاری از هم نسلان خود، 
وسوســه  ورود بــه دنیــای 
موســیقی را تجربــه کرده 
است. با این حال خوانندگی 
برای رضویان هرگز به عنوان 
مسیری مستقل و جدی در 
نظر گرفته نشده بلکه بیشتر 
به  مثابه  عنصری مکمل و در 
خدمت فضــای طنز آثارش 
بروز یافته اســت. نخستین 
حضــور صوتــی او در قامت 
یک خواننــده، به ســریال 
»چارخونه« بــه کارگردانی 
سروش صحت بازمی گردد. 
در این مجموعــه رضویان با 
اجرایی طنزآمیــز و آگاهانه 
ساده گیر به فضای مفرح اثر 
افزود. این شــیوه بعدها در 
فیلم هایی چــون »دلداده«، 
»شاخه گلی برای عروس« و 
»زندگی شیرین« نیز تکرار 
شد. آثاری که از قضا در ژانر 
کمدی و عامه پســند جای 
می گیرند و بنابراین از جنبه  
موسیقایی شــان نیز بیشتر 
کارکــردی تزئینی یا مکمل 

دارند تا مستقل و حرفه ای.

واکنش شاهین فرهت به حضور بازیگران در عرصه خوانندگی

موسیقی تجاری و نگاه بازاری، 
دوستداران شهرت را به صحنه می کشاند

در گفتاری صریح و انتقادی، شاهین فرهت 
آهنگساز شناخته  شده و اســتاد دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران، پدیده  گرایش 
روزافزون بازیگران سینما به خوانندگی را یک 
انتخاب هنری نمی داند و معتقد است: »در 
بســیاری موارد، این اقدام نتیجه  رویکردی 
مادی گرایانه و اشتباهی راهبردی در مسیر 

حرفه ای بازیگر است.«
از نگاه فرهــت: »انگیــزه  ورود بــه عرصه  
موســیقی در میان بازیگــران، معمولا از دو 
سرچشــمه تغذیه می شــود. نخست علاقه  
شــخصی به موســیقی و آواز که در برخی 
هنرمندان ریشــه دار و صادقانه است و دوم 
که بس نگران کننده تر است، میل به افزایش 
شهرت و بهره برداری تجاری از نام و محبوبیت 
پیشین.« او باور دارد که در بسیاری از موارد، 
علاقه  واقعی به موسیقی در جایگاه دوم قرار 
دارد و جنبه های اقتصادی و رسانه ای محرک 

اصلی این تصمیم  هســتند. »این تصور 
که موفقیت در بازیگری لزوما می تواند 
به موفقیت در خوانندگی منجر شود 

خطای بزرگی ا ست.«
فرهت با اشاره به این نکته 
که هر کسی را برای کاری 
ســاخته اند، بــه ماهیت 
تخصصی هنر موسیقی 
اشــاره دارد. »هنری که 
صرفا با داشــتن صدای 

خوب که با سال ها آموزش، 

درک فنی، تســلط بر ردیف ها، شــناخت 
ساختار و روح موسیقی اصیل و تجربه  مستمر 
شکل می گیرد«. از نظر او همان طور که ورود 
بی قاعده  افراد غیرمتخصص به هر رشته ای 
می تواند به سقوط استانداردها منجر شود، 
می گوید: »در موسیقی نیز ورود چهره های 
صرفا مشهور، بدون پشتوانه هنری جدی، به 
کیفیت آثار لطمه می زند و فضای حرفه ای 

این هنر را مخدوش می سازد.«
فرهت همچنین نگاهی تاریخی به ماجرا دارد. 
»در گذشته موسیقیدانانی وجود داشته اند 
که از زمینه های هنری گوناگــون آمده و با 
تلاش و پشتکار در موسیقی نیز به مقامی والا 
رسیده اند اما آنچه در دوره معاصر رخ داده، 
تفاوتی بنیادین دارد. تجاری شــدن فضای 
موسیقی، کاهش صبر و تعهد حرفه ای و غلبه  

نگاه بازاری بر نگاه هنری.«
از منظر او هنرمند برای رسیدن به جایگاهی 
ماندگار باید در مسیر تخصصی خود 
متمرکز بماند، عمق بگیرد و از وسوسه  
پراکندگی بپرهیزد. »پیشرفت در هنر، 
نیازمند مداومت، فروتنی و شناخت 
دقیق از مختصــات آن هنر 
اســت. از همین رو، هرگونه 
عبــور شــتاب زده و بدون 
پشــتوانه، نه تنها بی ثمر 
خواهد بــود، بلکه ممکن 
است سرمایه  هنری فرد را 

نیز به مخاطره بیندازد.«
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بازار پر رقابت آموزشگاه های بازیگری زیر ذره بین هفت صبح

آرزوهای بزرگ  نقش های کوچک
احتمالا بسیاری از آدم ها در دوران کودکی و یا نوجوانی حداقل یک بار تحت تاثیر قدرت جادویی 
سینما قرار گرفته و خواسته اند تا بازیگر شوند. چرایی این موضوع می تواند دلایل مختلف و گاهی 
عجیب داشته باشد. ستاره  های سینما دستمزدهای نجومی دریافت می کنند، در جامعه مورد توجه 
افراد خاص و عام هستند و بسیاری از درهای بسته به روی آن ها همیشه باز است. اصلا چه فرقی 
می کند که مقصود از بازیگر شدن چیست؟ در هر صورت وجود انگیزه های این چنینی باعث می شود تا هر ساله تعداد زیادی از علاقه مندان به این هنر، برای 
رسیدن به آرزوی خود راهی آموزشگاه ها و دوره های سینمایی شوند. مسیری سخت و پرفراز و نشیب که معمولا قدم گذاشتن در آن با انگیزه  های مثبت 

و امیدواری های بسیار همراه است اما گاهی درنهایت چیزی به جز یاس و سرخوردگی نصیب هنرجویان نمی شود. 

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح

ازیگری حرفه ای سهل و ممتنع است و برای آغاز راه 
نیاز است تا با خود صادق بود و نگاهی واقع بینانه به 
شرایط داشت. حتی شاید بهتر باشد تا فرد علاقه مند 
به بازیگری دست از مثبت نگری های کاذب برداشته و 
با توجه به ظرفیت سینمای ایران و بررسی احتمالات 
مختلف، شرایط رسیدن به موفقیت را ارزیابی کرده تا 

بعدها به سرخوردگی دچار نشود.
از قدیم گفته اند که خواســتن، توانستن است. درست 
است که نمی شود به طور مطلق با این گزاره مخالفت 
کرد، اما شاید این جمله در هر پیشه ای کارکرد نداشته 
باشد. بازیگری مانند هر فعالیت هنری دیگر، به میزان 
قابل توجهی از خلاقیت و استعداد درونی نیاز دارد. تازه 
آن زمان است که می شود قدم در راه میل و خواسته قلبی 
گذاشت و به سوی آن حرکت کرد. اما مطمئن ترین راه 
برای ورود به دنیای هنر، خصوصا بازیگری چیســت؟ 
سوالی بنیادین و ریشه دار که رسیدن به پاسخی شفاف 

و جامع برای آن به سادگی امکان پذیر نیست. 

  دهه سی، آغاز بازیگری آکادمیک در تئاتر
بررســی نمونه های موردی از افــراد موفق در این 
حرفه هم قرار نیســت از پیچیدگــی ابعاد موضوع 
کم کند. با افتتاح دانشــکده هنرهای دراماتیک در 
دهه ۳0 آموزش تئاتر در کشور شکلی آکادمیک و 
صورتی علمی پیدا کرد. پیش از آن بازیگری صورتی 
تجربی داشت و افراد علاقه مند به این پیشه در قالب 
گروه های تئاتری و عموما از طریق نمایش های اجرا 
شده در لاله زار آن را جست و جو می کردند. با تاسیس 
این دانشکده، تئاتر ایران ظاهری به روز شده به خود 
دید و آموزش علمی بازیگری شــکلی نهادینه پیدا 
کرد. به دنبال این ماجرا، نسلی طلایی از بازیگران و 
کارگردانان تربیت شدند و در ادامه پیوندی معنادار 

میان تئاتر و سینما اتفاق افتاد.

   دهه شــصت، تاســیس آموزشگاه های 
سینمایی

سال ها گذشت تا اینکه در اواخر دهه شصت و اوایل 
دهه هفتاد، با رونق یافتن سینما و ظهور شکل تازه 
فیلم های تجاری، جایگاه ستاره های سینما شمایلی 
جذاب و دل فریب پیدا کرد. حالا دیگر بســیاری از 
جوانان در آرزوی ورود به ســینما بودند و به همین 
دلیل آموزشگاه های ســینمایی با مدیرانی کاربلد 
و یا غیرمتخصص یکی پس از دیگری بازگشــایی 
شدند. این روند از آن زمان تاکنون ادامه پیدا کرده 
است و شرایط به گونه ای شده که حتی دانشجویان 
و فارغ التحصیلان دانشکده های هنری نیز برای ورود 

به سینما، تصمیم می گیرند تا در این کلاس های آزاد 
شرکت کنند. 

   چهره ها، عامل پررونقی آموزشگاه ها
در ایــن شــرایط رقابتی چشــمگیر میــان انواع 
آموزشگاه ها در جریان است و هر یک تلاش می کنند 
تا ســهم بیشــتری از تعداد هنرجویان را به خود 
اختصاص دهند. برای مثال شــنیده ها حاکی از آن 
است که برخی از آموزشــگاه ها برای آنکه به نمادی 
معتبر تبدیل شده و بتوانند علاقه مندان بیشتری را با 
خود همراه کنند، با برخی از چهره های مطرح دنیای 
ســینما برای برگزاری دوره های آموزشی مختلف 
قراردادهای بلندمدت امضا می کنند. با این شرط که 
آن ها در این مدت اجازه تدریس در آموزشگاه های 
دیگری را ندارند. رویکردی که البته نمی توان ایرادی 
را به آن وارد دانست و از اقتضائات فضای رقابتی شکل 

گرفته در این بازار پرسود است.

   معیــار، کارنامه کوچک تــا متد اصولی 
بازیگری

نکته مهــم دیگر بــه حضــور برخــی از چهره های 
غیرمتخصص در حوزه آموزش بازیگری مربوط می شود. 
افرادی که عمــوم آن ها را کارگردان هایی تشــکیل 
می دهند که اتفاقا برخی از آن ها کارنامه جمع و جور 
و کوچکی دارند. بــرای مثال کارگردانی با ســاخت 
دو مجموعه در شــبکه نمایش خانگــی، در یکی از 

آموزشگاه ها دوره  بازیگری با هزینه ای 
در حدود بیســت میلیون تومان 

برگــزار می کند و مشــخص 
نیســت معیار انتخاب او 
برای تدریس با چه میزانی 

سنجیده شده است.
احتمالا هنرجویان هم 
با انگیــزه معرفی خود 

به این افراد در کلاس ها 
حاضر می شوند. اما آنچه از 

ظاهر قضیه برمی آید، بیش از 
هر چیز موید نگاهی کاسب کارانه 

و تجاری است. جالب اینکه برگزاری 
این کلاس ها تنها به یک دوره آموزشی ختم 

نمی شود و عموما ســرفصل آن ها حداقل به دو ترم 
مقدماتی و پیشرفته تقسیم می شود.

اما در مقابل نمونه ای از یک آموزشگاه وجود دارد که 
دوره آموزشــی خود را مطابق با تربیت بازیگر برای 
صحنه تئاتر پی ریزی کــرده و از چهره های خلاق و 
توانمند این حوزه اســتفاده می کند. رویکردی که 
باعث شده در چند ســال گذشته چند چهره جوان 
تربیت شده این موسسه و از طریق حضور سریال های 
تلویزیونی و پلتفرم ها به سینمای ایران معرفی شوند.

   آلبوم های رویا فروش
به طور کلی آموزشــگاه های بازیگــری برای اثبات 
توانایی خود در پرورش نیــروی کار حرفه ای، نیاز 

دارند به معرفی چهره های موفــق پرورش یافته در 
مجموعه های خود بپردازند. برای همین تعدادی از 
آن ها آلبوم هایی را به ایــن منظور تهیه کرده اند که 
در آن ها اسامی مختلفی یاد می شــود. اما این تنها 
ظاهر ماجراست، چراکه اندازه نقش بسیاری از آن ها 
چیزی در حد لحظه  و حضورهایی بسیار کوتاه است. 
تا جایی کــه عموما این نقش ها برعهــده هنروران 

گذاشته می شود.

   فراخوان  بازیگر، سیاهی لشگر 
جوانی ۲۲ ســاله که خود دانشــجوی رشته تئاتر 
است، می گوید: »معمولا مسئول هنروران از علاقه 
هنرجویان بازیگری سوءاســتفاده کــرده در قالب 
فراخوان های انتخــاب بازیگر و بدون دســتمزد، 
نقش هایی بسیار کوتاه به آن ها پیشنهاد می کنند که 
بعدها معلوم می شود اندازه آن با سیاهی لشگر تفاوت 

چندانی ندارد.«
با وجود آنکه بیشتر آموزشگاه های بازیگری با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی فعالیت می کنند و 
برخی نیز به صورت موسسه های فرهنگی- هنری 
یا آموزشــگاه های آزاد هنری به ثبت رسیده اند، اما 
نظارت دقیق و حرفه ای چندانی بر روی آن ها وجود 
ندارد و درنهایت این هنرجویان هســتند که باید با 

چشمانی باز دست به انتخاب بزنند.

   گران ترین ها: شــهرت مدرس، تدریس 
بازیگری

یکــی از مهم تریــن چالش ها 
پیش روی افــراد علاقه مند 
بــه بازیگری، شــهریه 
بــالای برخــی از این 
 . ســت ه ها شگا ز مو آ
موضوعی که بسته به 
شــهرت مدرس مبلغ 
آن تعییــن می شــود و 
متوسط هزینه ای که برای 
حضور در یک دوره 1۲ تا 14 
جلســه ای دریافت می شود، از 
حدود 10 تا ۳0 میلیون تومان متغیر 

است. 
بسیاری از آموزشگاه ها علاوه بر بازیگری، دوره های 
دیگری مانند فیلمنامه نویســی و کارگردانی را هم 
برگــزار می کنند که هزینه حضور در آن ها بســیار 
پایین تر اســت. برای نمونه مبلغی که هنرجو برای 
شــرکت در دوره های بازیگری یکی از کارگردانان 
مشهور ســینما در یکی از آموزشگاه هایی که چند 
سالی نامش بر سر زبان ها افتاده باید بپردازد چیزی 
حدود ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که شرکت 
در دوره کارگردانی او 14 میلیون تومان هزینه در پی 

خواهد داشت.

   مرجع انتخاب آموزشگاه ها نیستند
اما مشــکل تنها هزینه بالای این کلاس ها نیست. 

در عمل و واقعیت و در مقایســه با ســال های دهه 
هشــتاد، روند ورود چهره های تازه به عالم بازیگری 
با محدودیت های زیادی مواجه شــده است. علاوه 
بر وجود نــگاه تجاری و فقــدان آموزش های کافی 
برای تربیت نیروی حرفه ای، قدرت ریسک پذیری 
تهیه کنندگان نیز دیگر مانند سابق نیست و ترجیح 
می دهند برای دیده شدن آثار خود، به افراد مشهور 
اعتماد کنند. گذشــته از آموزشــگاه های بازیگری 
باســابقه که در خروجی آن ها، به نام های معتبر و 
مشهوری برخورد می کنیم، در مقابل تعداد زیادی 
موسسه و کلاس آموزش هنرهای سینمایی وجود 
دارد که دوره های آموزشی آن ها توسط چهره هایی 
متوســط هدایت می شــود. افرادی کــه حتی از 
مشــاهده نتیجه کار آن ها می توان متوجه شد فاقد 

توانمندی های آکادمیک و حرفه ای هستند.

   سمندریان پایان تربیت بازیگری باکیفیت
شــاید بتوان مطرح ترین فرد در تربیــت و معرفی 
چهره های تازه به تئاتر و سینما در دوران معاصر را 
مرحوم »حمید ســمندریان« دانست. کسی که در 
دوران حیات خود فهرست بلند و بالایی از بازیگران 
مطرح و موفق را به سینما معرفی کرد. از بازیگرانی 
که برای ورزیده شدن و کسب تجربه بیشتر ترجیح 
دادند برای سال های طولانی حضور بر صحنه نمایش 
را تجربه کنند، تا آن هایی که خیلی زود وارد سینمای 
جریان اصلی شدند و با بازی در آثار تجاری به شهرت 
رســیدند. کیفیت حضور و میــزان توانمندی های 
بازیگرانی که توســط ســمندریان تربیت شدند به 
اندازه ای است که حالا و در نبود او بیشتر می توانیم به 
اهمیت یک مدرس طراز اول در موفقیت هنرجویان 
پی ببریم. بی راه نیســت که عده ای بر این باورند که 
با در گذشت ســمندریان، جریان تربیت بازیگر در 
کشور دچار لطمه ای جدی شــد. برای پی بردن به 
ابعاد گسترده تری از ساختار و شــیوه فعالیت این 
آموزشــگاه ها، با دو جوان علاقه مند به بازیگری که 
تجربه حضور در کلاس های آزاد را دارند همراه شدم.

   بازار مکاره رویافروشی
سودای رسیدن به شهرت، ثروت و توجه باعث شده 
تا دوره های آموزش بازیگری شمایلی شبیه بازارهای 
مکاره پیدا کند. هنرجویان شــهریه هایی سنگین 
پرداخت می کنند و در عــوض رویایی را خریداری 
می کنند که با نگاهی واقع بینانه شــاید حتی برای 

بسیاری از آن ها دست نیافتنی است.
به نظر می رسد شــرایط پیچیده حاکم بر وضعیت 
آموزشگاه های بازیگری نیاز به بازنگری و برخوردهای 
ســخت گیرانه دارد و نظارت های بیشتری را طلب 
می کند. شاید حضور برخی از مدرسان در کارگاه های 
انتقال تجربه و مستر کلاس های کوتاه مدت سودمند 
باشد، اما قطعا ساخت چند فیلم و سریال محدود و 
یا داشتن کارنامه ای جمع و جور در حوزه بازیگری 
نمی تواند موجب شود تا یک فرد چنین مسئولیت 

مهمی را برعهده بگیرد.

کیفیت حضور و میزان 
توانمندی های بازیگرانی که توسط 

سمندریان تربیت شدند به اندازه ای است 
که حالا و در نبود او بیشتر می توانیم به اهمیت 
یک مدرس طراز اول در موفقیت هنرجویان پی 
ببریم. بی راه نیست که عده ای بر این باورند که 
با در گذشت سمندریان، جریان تربیت بازیگر 

در کشور دچار لطمه ای جدی شد

کسی قول نمی دهد  خودت باید ممارست کنی
مهدی جوانی حدودا ۳0 ساله است که معیشت او از شغلی آزاد 
تامین می شود. او به آموزشگاه های بازیگری نگاهی مثبت داشته 
و عقیده دارد، چنین جریانی می تواند درنهایت علاقه مندان به 
این هنر را به آرزوی خود برساند: »به نظر من همه چیز به سعی 
و تلاش شخصی آدم ها بستگی دارد. در چنین آموزشگاه هایی، 
بازیگر در معرض تعلیم و یادگیری قرار می گیرد. به علاوه فضای 
صمیمی شکل گرفته در این آموزشگاه ها باعث می شود دوستانی 
همراه و هم مســیر پیدا کنیم و با تشــکیل گروه های تئاتری، 

تمرین هایی مستمر را برنامه ریزی کنیم.« 
از او درباره نگاه تجاری مدیران آموزشگاه ها سوال می کنم و پاسخ 
می دهد: »در این شرایط اقتصادی طبیعی است که همه به دنبال 
کسب درآمد بیشتر باشند، اما آموزشگاه های زیادی وجود دارند 
که واقعا دغدغه تربیت بازیگر را داشته و باز هم تاکید می کنم 
که همه چیز به تلاش های خود فرد بستگی دارد. خیلی ها تنها 
فریفته جذابیت های ظاهری این شغل هستند و به همین دلیل 
طبیعی است که  وقتی با سختی های راه مواجه می شوند، از زیر 

بار ممارست و تمرین های پیوسته شانه خالی می کنند.«

 وسوسه ای نیست توانایی لازم است
وقتی از او می پرســم که آیا با وعده های دروغینی نظیر بازی 
در فیلم و ســریال پس از اتمام دوره مواجه شده است یا خیر 
می گوید: »من از بعضی دوســتانم شــنیده ام کــه برخی از 
آموزشگاه ها پیش از ثبت نام با وعده های این چنینی متقاضیان 
را وسوسه می کنند. هر چند هیچ وقت به من چنین قولی داده 
نشده است. مسلما اگر کسی بخواهد در این حرفه موفق شود و 
سختی های مسیر را هم بپذیرد، قطعا به هدف خود می رسد. من 
افرادی را می شناسم که شاید ظاهر چندان خوبی هم نداشته 
باشند، اما به دلیل توانایی های خود و تجربه هایی مثل بازی در 
صحنه تئاتر توانسته اند توانمندی های خود را اثبات کنند و مورد 

توجه کارگردانان مختلفی قرار بگیرند.«

 بازیگری فقط تمرین است
مهدی زمانی که متوجه می شــود چند وقتی است مشغول 
تحقیق پیرامون ســاز و کار آموزشگاه های سینمایی هستم، 
نظر من را می پرسد. به او می گویم به نظر می رسد که بسیاری 
از این آموزشگاه ها رویکرد صحیحی را دنبال نکرده و پیش از 
پذیرش هنرجو، استعدادهای او را مورد سنجش قرار نمی دهند 
و بیشتر نگاهی کاسب کارانه دارند. او با من مخالفت می کند و 
می گوید: »بازیگری تنها تمرین است و هر فردی می تواند در آن 
موفق باشد! در آموزشگاه ها با شیوه های مختلف تلاش می شود 
تا نکات و تجربه های مهمی به هنرجو منتقل شود. اما برخی 
دغدغه  این هنر را ندارند و طبیعی است برای رسیدن به جایگاه 

یک ستاره، تلاشی را که باید صورت نمی دهند.«

 مسیر رسیدن به سینما فقط آموزشگاه است 
زمانی که انگیزه او را از ثبت نام در این کلاس ها جویا می شوم، 
عنوان می کند: »اگر فردی بخواهد راهی به سینما پیدا کند، 
باید در آموزشگاه ها حضور پیدا کند. شما اگر سوابق بازیگران را 
مطالعه کنید، متوجه می شوید که بسیاری از آن ها فاقد هرگونه 
پیش زمینه ای بوده اند و حتی تعداد زیادی تحصیلات دانشگاهی 
خود را در رشته ای به جز تئاتر و سینما گذرانده اند. طبیعی است 
که ورود به کلاس های این چنینی باعث آشنایی فیلم سازان با 
آن ها شده و اگر غیر از این بود، هیچ وقت نمی توانستند وارد این 
حیطه شوند. البته نباید از عوامل مختلف دیگری مثل فیزیک 
و چهره مناسب نیز غافل شد، چراکه این عوامل در انتخاب یک 

کارگردان می تواند موثر باشد.«

 رابطه با افراد مشهور تضمین ورود سینماست
رها ۲۳ ساله است و به تازگی از رشته تئاتر فارغ التحصیل شده 
اســت. او نیز بر این باور اســت که برای ورود به سینما، حضور 
در کلاس های بازیگــری اهمیت زیادی دارد امــا با این وجود 
انتقادهایی را هم مطرح می کند: »حضور در دنیای بازیگری بیش 
از توانمندی و استعداد، حاصل آشنایی با عوامل مشهور سینما 
و ایجاد رابطه با آن ها است. آموزشگاه های سینمایی مسیری را 
برای مواجه شدن با این افراد فراهم می کند. اما در هر صورت باید 
خیلی خوش شانس باشی تا بتوانی نقشی هرچند کوتاه در یک 

فیلم یا سریال برای خودت دست و پا کنی.«

 بسیاری حرفه ای نیستند اما انتقال تجربه می کنند
او درباره فضا و اتمسفر حاکم در آموزشــگاه های سینمایی 
می گوید: »من تاکنون حضور در دوره های مختلفی را تجربه 
کرده ام و به دلیل اینکه خود فارغ التحصیل رشــته بازیگری 
هســتم، مبانی علمی این رشــته را می دانم. حضور من در 
این کلاس ها تنها به دلیل آشــنایی با افــراد تازه و خصوصا 

فیلم سازان معتبر است.«
رها درباره تجربه خــود از حضور در ایــن دوره ها می گوید: 
»نمی توانــم بگویم شــرکت در کلاس هــای آزاد برای من 
بی ثمر بوده است، با وجود اینکه بسیاری از افرادی که در این 
موسسه ها تدریس می کنند به تکنیک ها و روش های علمی 
بازیگری تسلطی ندارند اما حداقل نوعی انتقال تجربه مفید 
صورت می گیرد که برای هنرجویان می تواند راهگشا باشد.«

 مدرسان تئاتر، نقش مهمی در تربیت دارند
او درباره چگونگی ساز و کار آموزش بازیگری می گوید: »همه 
چیز به مدرس بستگی دارد. معمولا افرادی که دارای پیشینه 
تئاتری هستند، تمرین هایی را تدارک می بینند که شاید در 
نگاه اول بی ثمر به نظر برسند، اما نقش مهمی در تربیت بیان، 
بدن و احســاس بازیگر دارند. در مقابل برخی از چهره های 
ســینمایی، خصوصا فیلم سازان بیشــتر از هر چیز به نوعی 
رویکرد تجربی و حســی در دوره هایی مانند بازیگری مقابل 

دوربین متکی هستند.«

 عناوین آموزشی عجیب و تکراری است
رها بســیاری از دوره ها را بی کارکرد و مشابه یکدیگر می داند و 
می گوید: »این کلاس ها بیشتر توسط افراد فعال در رشته تئاتر 
طراحی می شوند و اگر به عناوین آن ها دقت کنید، بعضا دارای 
جمله هایی با معانی عجیب و غریب هستند. دوره هایی که عملا 

تکرار مکررات است و تفاوتی با کلاس های دیگر ندارد.«

 برای سینما به کار غیراخلاقی هم تن می دهند
رها می گویــد: »زمانی که دانشــجوی تئاتر بــودم گروهی 
آماتور با دوستانم تشــکیل داده بودیم و با یکدیگر به تمرین  
نمایشنامه های مختلف پرداخته، اتودهای گوناگونی را اجرا 
می کردیم و یا به تماشای نمایش های مهم می رفتیم. بنابراین 
من چندان از این فضا دور نبوده ام و از چالش های این مسیر 
خبر داشتم. اما راستش گاهی فکر می کنم ورود به کلاس های 
بازیگری کمی مرا از مسیر درســت خارج کرده است. من از 
همان ابتدا می خواستم راهی به سینما پیدا کنم اما به نظرم 
فعالیت در تئاتر می توانســت نتیجه ای بهتر به همراه داشته 
باشد. در کلاس های بازیگری با افرادی مواجه شدم که ارتباط 
چندانی با دنیای هنر ندارند اما حاضر هستند برای دیده شدن 
حتی به کارهای غیراخلاقی دســت بزنند. طبیعی است که 
مواجهه با این وضعیت پس از مدتی تو را نســبت به آینده و 

موفقیت در این حرفه ناامید می کند.«

آموزشگاه بازیگری
 فقط انتقال تجربه می کند

برای ستاره شدن 
تنها آموزشگاه کافی نیست
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گزارش هفت صبح از بازار پرفروش جمله های انگیزشی بدون پشتوانه علمی

روان شناسی اینستاگرامی
  بسیاری از دوره های روان شناسی در فضای مجازی هیچ پایه علمی یا درمانی ندارند

  افزایش سواد رسانه ای راه مقابله با فریب روان شناسان تقلبی است
  روان شناسی مثبت گرا بهانه ای شده برای حذف تجربه احساسات واقعی

    روان شناسی بدون علم و تجربه
روان شناسی اصطلاحا زرد، به مطالب و محتواهایی گفته 
می شــود که گرچه ظاهری علمی دارند، اما فاقد پایه های 
تحقیقاتی و شــواهد علمی اند. این ســبک روان شناسی 
معمولا شامل توصیه های عام، تســت های بی پشتوانه و 
ادعاهای اغراق آمیز اســت که بیشــتر از آن که بر درمان 
تاکید داشته باشند، بر احســاس خوب لحظه ای تمرکز 
می کنند.از پیج هایی با جملات انگیزشی کلیشه ای مثل 
»تو فقط باید بخوای! جهان با تو هم دســت می شــه« یا  
»اگر امروز ناراحتی، حتما فردا خوشــحالی در راهه« تا 
فروش دوره های »خودشناســی« یا »پاک سازی ذهن« 
بدون مجوز؛ محتواهای فضای مجازی برای کاربری که 
در زندگی روزمره شــلوغ خود غرق شــده، ظاهر دلگرم 
کننده ای دارند امــا اکثرا از هیچ پایــه علمی برخوردار 
نیستند و می توانند مشتریان ساده انگار را سرخورده تر 

از امروزشان کنند. 
 فضــای مجازی می تواند بســتر مناســبی بــرای هر 
اســتفاده و سوء استفاده ای باشــد؛ آن هم در روزگاری 
که کمتر کســی می تواند ادعا کند روان سالمی دارد و 
از توصیه های روانشناســی بی نیاز است. پس کجا بهتر 
از شــبکه های اجتماعی که در دســترس همه هست 
و هیچ نظــارت و بگیر و ببند درســت و حســابی هم 
ندارد. همین می شود که فضای اینســتاگرام پر شده 
از»کوچینگ های ذهن« یا »متخصصان تحول فردی« 
که اتفاقا در بایو)معرفی( صفحاتشــان همه از بهترین 
دانشــگاه های ایران یا حتی خارج از کشــور، مدرک 
گرفته اند و در قالــب متخصص دوره هایی گران قیمت 
به مردم می فروشند. پشــت پرده اغلب این صفحات 
افرادی سودجو هستند که نه مجوز روان شناسی دارند 
و نه تحصیــلات مرتبط. در همین  دوره هاســت که 
توصیه های عجیب و غریبی می شود؛ مثل اینکه »هر 

روز ۵ دقیقه بخند تا افسرده نشی!«

   تست هایی که به بازی 
شبیه است

این محتواها به دلیل اینکه طراحی جذابی 
دارند و آگاهانه دســت بر روز نیاز فعلی و 
رو به رشــد جامعه گذاشته اند، به راحتی 
از خلأ نبود آگاهی رسانه ای در میان 
عموم مردم اســتفاده می کنند و 
مرتب در کانال هــای تلگرامی و 
استوری های اینســتاگرامی 
دست به دســت می شوند. 
مثلا تســت هایی با عنوان 
»بفهم شخصیتت چیه!« 
یا »کدام رنگ، روح تو را 
نشان می دهد؟« که 
هیچ گونــه اعتبار 

»خودتو دوست داشــته باش، اون وقت همه چی درست 
می شه!«؛ »هرچی بخوای، می تونی با قدرت ذهنت جذب 
کنی! کافیه عبارت قدرت ذهــن رو کامنت کنی تا بهت 
راهکارش رو نشون بدم«؛ قطعا همه ما این جملات رو بارها 
در استوری های رنگارنگ اینســتاگرام دیده ایم. جملاتی 
که در نگاه اول امیدبخش و الهام بخش به نظر می رسند و 
حتی می توانند افراد زیادی را وسوسه کنند تا پکیج های 
انگیزشی متفاوت را با وعده های رسیدن به زندگی شادتر 

و ارتباطات ســالم تر، از صاحبــان پیج های 
انگیزشــی خریداری کنند. اما آیا واقعا این 

جایگزین هــای مجازی کــه اکثرا غیر 
علمی اند، می توانند جای روان شناسی 
واقعــی را بگیرنــد؟ یــا فقــط ظاهر 
فریبنده ای هســتند برای پنهان کردن 
یک حقیقت تلخ. با گسترش شبکه های 
اجتماعی، چیزی به نام »روان شناســی 

زرد« در حال رشد انفجاری ست؛ جریانی 
که با شعارهای ســاده و جملات کلیشه ای، 

خودش را به جای علم روان شناسی جا زده.

   راضیه زرگری 
             هفت صبح

شعارهایی نظیر 
»خودتان را دوست 

داشته باشید« 
می توانند منجر به 

انزوای اجتماعی 
و کاهش تعاملات 
انسانی شوند. در 

حالی که حکمت و 
فلسفه زندگی بر 

پایه دوست داشتن 
دیگران و ایجاد 

ارتباطات عمیق 
انسانی بنا شده 

است

روان سنجی ندارند ولی مرتب در کانال ها 
و استوری ها بازنشر می شوند. تست های 
غیرعلمی روان شناســی که بیشتر شبیه 
بازی هستند تا ابزار تشــخیص. اما چون 
حس خودشناسی کاذب ایجاد می کنند، 
باعث می شوند فرد تصور کند واقعا به درک 
عمیق تــری از خودش رســیده. گروهی 
دیگر چســبیده اند به جملات انگیزشی و 
با سوءاســتفاده از روان شناسی مثبت گرا، 
فقط نیمه پر لیوان را نشــان می دهند و با 
عباراتی مثل »افکار منفی رو بنداز دور« یا 
»فقط مثبت باش!« افراد را از تجربه کردن 

احساسات واقعی شان دور می کنند.

   روان شناسی زرد؛ از تاریخچه تا 
مفهوم امروزی

»اصطــلاح »زرد« در ابتــدا از دنیــای 
روزنامه نــگاری و نشــریاتی به نــام »یلو 
ژورنالیســم« نشــأت گرفته اســت. این 
نشــریات در اوایل قــرن بیســتم در اروپا 
فعالیت می کردند و با انتشار اخبار جنجالی 
و عکس های خصوصی افراد مشهور، توجه 
مخاطبان را جلب می کردنــد. خبرنگاران 
این سبک، که بعدها به »پاپاراتزی« معروف 
شدند، با ثبت لحظه های خصوصی بازیگران، 
ورزشــکاران، خوانندگان و سیاستمداران، 
تیترهایی جنجالی می ســاختند. این اخبار 
اغلب بــدون ســند و مبتنی بر شــایعات 
بودند، امــا جذابیت آنهــا در تحریک حس 
کنجکاوی و هیجان مخاطبــان بود.« علی 
اکبر زین العابدین، نویسنده و روان شناس در 
گفت وگو با هفت صبح ایــن مقدمه را درباره 
اصطلاح زرد که در هر حوزه ای باب شــده، 
می دهد. او معتقد اســت با گذشــت زمان، 
مفهوم »زرد« از دنیــای روزنامه نگاری فراتر 
رفت و به سایر محصولات فرهنگی نیز سرایت 
کرد. امروزه این اصطلاح به هر نوع محتوایی 
اطلاق می شود که به نیازهای فوری، سطحی 
و هیجانی مخاطبان پاسخ می دهد. از سینما و 
رمان گرفته تا کتاب ها و حتی روان شناسی؛ 
هــر محصولی که بــدون پشــتوانه علمی یا 
محتوایی عمیق، صرفا برای جلب توجه و رفع 
نیازهای لحظه ای تولید شود، به عنوان »زرد« 

شناخته می شود.
به گفته این محقق حوزه روان شناسی، در این 
حوزه تخصصی، مفهوم »زرد« به محصولاتی 
اطلاق می شود که تلاش می کنند مشکلات و 
رنج های انسان امروزی را با راه حل های ساده 

و ســریع برطرف کنند. 
این محصولات شــامل 
پکیج های  کتاب هــا، 

آموزشی آنلاین و آفلاین 
و محتــوای رایــج در 
شــبکه های اجتماعی 

هســتند کــه بــا ارائه 
نســخه های فوری، مخاطب را به 

این باور می رسانند که مشکلات پیچیده 
روانی را می تــوان در کوتاه ترین زمان ممکن حل 
کرد. روان شناسی زرد، مانند فست فود، به دنبال 
پاسخگویی سریع و سطحی به نیازهای مخاطبان 

است.

   چرا مردم دنبال روان شناسی 
زرد می روند؟

در واقع دلایــل زیــادی وجــود دارد. محتوای 
روان شناسی زرد، ساده اســت و راحت. نیازی به 
فکر عمیق یا مواجهه با احساســات ناخوشــایند 
ندارد و همه چیز در قالب جملات کوتاه، رنگ های 
شاد و موســیقی آرام بخش بسته بندی می شود. 
شــاید بتوان گفت در  شــرایطی که زندگی پر از 
اســترس و اضطراب و فشــار اســت، خیلی ها 
ترجیح می دهند به جای درمــان واقعی، با چند 
استوری حس خوبی بگیرند حتی موقت. این نوع 
روانشناسی با جذابیت های سطحی و پاسخ های 
فوری، ممکــن اســت در نــگاه اول مخاطب را 
جذب کند، اما در بلندمــدت نمی تواند جایگزین 

روا ن شناسی علمی و عمیق شود.
زین العابدین بــا بیان اینکه روان شناســی علمی 
برخلاف روان شناسی زرد، به فرآیندهای بلندمدت 
و عمیق توجه دارد، ادامه می دهد:» روان انســان 
نتیجــه تاریخچه ای طولانــی از فرهنگ، محیط 
و تجربیات فردی اســت کــه در طول ســال ها 
شــکل گرفته. برای درک و درمان مسائل روانی، 
نیاز به زمان، تحلیــل دقیق و کار مداوم اســت. 
روان شناســی علمی، چه در قالب روانکاوی و چه 
در ســایر رویکردها، به دنبال ریشه یابی مشکلات 
و ارائه راه حل های پایدار است. این در حالی است 
که روان شناســی زرد با ارائــه توصیه های کلی و 
غیرشــخصی، تلاش می کند تا به همه افراد یک 

نسخه واحد ارائه دهد.«
 زین العابدین معتقد است انسان ها با تاریخچه ها 
و تجربیــات منحصــر به فــرد خــود، نیازمند 
رویکردهایی هســتند که به ریشه مشکلات آنها 
بپردازد و نه صرفا به رفع موقت علائم. اینجاســت 
که اهمیت تمایز بین روان شناســی زرد و علمی 

بیش از پیش آشکار می شود.

اهمیــت ســواد     
رســانه ای،  ارتباطــی و 

اطلاعاتی 
این روان شــناس با اشــاره به 
اینکه کارشناســان معتقدند که 
برای رشد و توســعه فردی و اجتماعی 
در جامعه امروز، داشتن سه نوع سواد شامل 
سواد رسانه ای، سواد ارتباطی و سواد اطلاعاتی 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، توضیح 
می دهد:» این مهارت ها نه تنها به شــناخت بهتر 
اطلاعات و منابع کمــک می کند، بلکــه به افراد 
امکان می دهد تا در تعاملات اجتماعی و حرفه ای 

خود موفق تر عمل کنند.«
در این میان، سواد رسانه ای به توانایی تشخیص 
و ارزیابی منابع معتبر اطلاعاتی و رسانه ها اشاره 
دارد. این مهارت به مردم عادی کمک می کند تا 
از میان حجم عظیم اطلاعات موجود، داده های 
صحیــح و قابــل اســتناد را شناســایی کنند. 
زین العابدین می گوید:»با این حال، در کشور ما 
آموزش سواد رسانه ای تنها در یک کتاب درسی 
در مقطع متوســطه دوم ارائه می شــود و هنوز 
جای کار بسیاری وجود دارد تا این مهارت به طور 
گسترده و از سنین پایین تر آموزش داده شود.« 
از سوی دیگر، سواد ارتباطی به توانایی برقراری 
ارتباط موثــر با دیگــران می پردازد.به گفته این 
کارشــناس، این مهارت شــامل درک پیام ها، 
تعامل با دیگــران و ارزیابی کیفیــت ارتباطات 
است. به بیان دیگر سواد ارتباطی به افراد کمک 
می کند تا در مواجهه بــا منابع اطلاعاتی یا حتی 
در تعامــل با مشــاوران و متخصصــان، توانایی 
تشخیص صحت و صداقت طرف مقابل را داشته 
باشند. زین العابدین در نهایت به سواد اطلاعاتی 
که جایگزین رشــته کتابداری سنتی شده است، 
اشــاره می کند که به توانایــی مدیریت، تحلیل 
و اســتفاده از اطلاعات برمی گردد.»این مهارت 
در دنیای امروز که اطلاعات به ســرعت در حال 

گسترش است، اهمیت زیادی دارد.«

   شــعارهایی که می توانند منجر به انزوای 
اجتماعی شوند

فضای مجــازی پر از محتــوای فریبنده ســت. همه 
می خواهند حال آدم ها را خوب کننــد و در این میان 
خیلی ها ایــن کار را بدون دانش و مســئولیت انجام 
می دهند. روان شناســی واقعی شــاید همیشه راحت 
نباشــد، اما تنها مسیری ســت که می تواند به درک 
عمیق، سلامت روان و تغییر پایدار منجر شود. پس این 
ما هســتیم که باید فرق بین یک لیموناد شیرین ولی 

بی خاصیت و یک داروی تلخ اما درمانگر را بشناسیم.
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هشتم اردیبهشت امســال رســیدگی به قتل معلم جوانی 
به نام ســیدمحمد حســینی طهمورثی در میمند اســتان 

کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.
در بررسی های ابتدایی مشخص شد که مقتول هنگام خارج 
شــدن از خانه مادر خود هدف حملــه غافلگیرانه فردی که 
مسلح به سلاح سرد بود قرار گرفته و با اصابت چندین ضربه 

چاقو از پا درآمده است.
به این ترتیب تحقیقات جهت روشــن شدن راز جنایت آغاز 
شــد و تعدادی از نزدیکان این معلم به اختلافات چند وقت 
اخیر او با چند برادر کــه از اقوام او بودند اشــاره کردند. به 
این ترتیب یکــی از این برادرها که چند شــب قبل از وقوع 
جنایت نیــز با مقتول درگیر شــده بود تحــت تعقیب قرار 
گرفت و در کمتــر از ده ســاعت بعد از قتل بــه دام پلیس 
افتاد. سردار ســهام صالحی در بیان جزئیات این خبر اظهار 
داشت: در پی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر وقوع درگیری منجر به قتل در روســتای میمند از توابع 
شهرســتان دنا، بلافاصله ماموران پاســگاه انتظامی میمند 
به محل اعزام شدند. در بررســی ماموران انتظامی مشخص 
شد، متوفی شــخصی حدودا 47 ساله اســت که با ضربات 
چاقو به قتل رســید. صالحی تصریح کــرد: ماموران ضمن 
هماهنگی با مرجع قضائی جســد مقتول را به ســردخانه 
منتقل و تحقیقات خود را جهت شناسایی و دستگیری قاتل 
آغاز کردند. صالحی در ادامه بیان داشــت: ماموران پاسگاه 
انتظامــی میمند با تلاش شــبانه روزی و انجــام تحقیقات 

پلیسی گسترده قاتل را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه 
و ضربتی در مخفیگاهش دســتگیر کردند. این مقام ارشد 
انتظامی استان با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های اولیه 
به ارتکاب قتل اعتراف کرد، بیان داشت: متهم انگیزه خود از 

ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

    قتل به خاطر وام بانکی
یکی از بســتگان مقتول درباره انگیزه قاتــل از این جنایت 
گفت: مدتی قبل مقتول ضامن دو برادر که از اقوام نزدیک او 
بودند شده بود و آنها یک وام بانکی گرفته بودند. اما ظاهرا به 
دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده، بانک جلوی 
حقوق آقا معلم را بسته بود. به همین خاطر او چند مرتبه به 
این دو برادر مراجعه کرده و از آنها خواســته بود بدهی شان 
به بانک را تســویه کنند. درگیری این افراد به خاطر همین 

مسئله سبب شد سومین برادر دست به قتل آقا معلم بزند.«

    درگیری دنباله دار
برادر مقتول در ادامــه توضیحات به خبرنــگار هفت صبح 
گفت: »برادرم ۵1 ســاله و معلم کلاس اول دبستان بود. او 
یک دختر هفت ساله دارد.« او در ادامه گفت:»ما در جریان 
اختلافات او به دلیل وام بانکی نبودیم.اما شنیدیم که متهم 
از برادرم خواســته بود برای او هم مثل دو بــرادر دیگرش 
ضمانت کند تا او هم وام بگیرد اما برادرم به خاطر تجربه تلخ 
قبلی این کار را نکرده بود. همین ســبب شد متهم از برادرم 

کینه به دل بگیرد تا اینکه مدتی قبل پسرعمویم در نزدیکی 
روستای محل زندگی مان بوده و از برادرم می خواهد دنبال 
او برود.پسرعمویم می گوید که آن روز برادرم با خودرو پراید 
دنبال او رفت و کمی که در مســیر پیش رفتند متهم جلوی 
راه آنها را گرفته و گفته بود از ماشــین پیاده شوید.او آن روز 
قصد ایجاد درگیری با برادرم را داشــته که پسرعمویم مانع 
این اتفاق شده است.« چند شب قبل از حادثه باز هم متهم 
سراغ آقا معلم رفته بود:»مادر ما آلزایمر دارد و خیلی وقت ها 
برادرم به او ســر می زد و کارهایش را می کرد.یکی دو شب 
قبل از حادثه برادرم بــا موتور به خانه مــادرم رفته بود که 
باز هم متهم به قتل ســر راهش سبز شــده و گفته بود حق 
نداری از این مسیر تردد کنی.آن روز هم بین برادرم و متهم 

درگیری رخ داده بود.«

    شب حادثه
برادر مقتول در ادامه راجع به شب حادثه گفت:»شب حادثه 
باز هم برادرم به همراه همسر و فرزندش به خانه مادرم رفته 
بودند و برای مادرم شام برده بودند.آن شب حال دختر برادرم 
بد بود چون ســرما خورده بود.برادرم از خانه بیرون می رود تا 
برای فرزندش دارو تهیه کند. همان موقع قاتل که در نزدیکی 
خانه مادرم کمیــن کرده بود ناغافل به ســمت برادرم حمله 
کرده و چندین ضربــه چاقو به او وارد کــرده و فرار می کند. 
متهم قبل از فرار گوشــی و کارت برادرم را هم برداشته بود.« 

رسیدگی به این پرونده در جریان روال قضائي ادامه دارد.

پايان فحاشی و قدرت نمايي
مرد شرور در فضای مجازی 

 معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری 
یک شــرور به اتهام قدرت نمایی و فحاشــی در فضای مجازی، 
خبر داد.  ســرهنگ اکبر موســوی در این باره گفت: ماموران 
پایگاه دوم پلیس اطلاعات خبــری را در خصوص قدرت نمایی 
و فحاشی و تهدید از سوی یک شرور در فضای مجازی، دریافت 
کرده و برای دســتگیری متهم اقدامات اولیه را آغاز کردند. وي 
افزود: طی تحقیقات صورت گرفته توســط ماموران مشــخص 
شد یکی از اراذل و اوباش غرب تهران از تیراندازی خود با سلاح 
گرم در فضای مجازی کلیپی منتشــر کرده و بــه این طریق با 
فحاشی و تهدید اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان کاربران 
و شهروندان کرده است که با رصد تحرکات این شرور، مخفیگاه 
وی در جنت آباد شناسایی شد. سرهنگ موسوی، تصریح کرد: با 
هماهنگی از سوی مرجع قضایی عملیات دستگیری متهم آغاز 
و در یک اقدام ضربتی این متهم در مخفیگاهش دستگیر و روانه 

پلیس اطلاعات پایتخت شد.
وی بیان داشت: متهم که با چهره ای ترسان به سوالات بازجویان 
خود پاســخ می گفت از اقدام خــود ابراز پشــیمانی کرده و در 
بازرسی از مخفیگاهش نیز یک قبضه ســلاح سرد و یک قبضه 
ســلاح گرم که در کلیپ مذکور موجود بود، کشف شد. معاون 
اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران در پایان گفت: اراذل و 

اوباش هر لحظه باید منتظر مجازات از سوی قانون باشند.

اعتراف موبايل قاپ جوان به 10 فقره سرقت
 سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک 
ســارق قاپ زن حرفه ای و ســابقه دار محدوده شهرری خبر داد 
و گفت: متهم تاکنون به 10  فقره ســرقت در شهرری و استان 

تهران اعتراف کرده است.
سرهنگ ســیدرضا عمادالدین اظهارداشــت: با افزایش سرقت 
قاپ زنی در هفته های اخیر در محله شهرری و وصول پرونده به 
پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان 
در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی این فرماندهی قرار 

گرفت.
وی افزود: بــا تلاش شــبانه روزی و انجام اقدامــات اطلاعاتی، 
ســرانجام دو روز پیش مخفیــگاه متهم را در شهرســتان ری 
شناســایی کردند و پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع 
قضائی روز گذشته تیم های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام 

شدند.
سرهنگ عمادالدین، در ادامه بیان داشــت: ماموران آن پلیس 
پس از حضور در محل طی یک عملیات ضربتــی و غافلگیرانه 
متهم را دستگیر و در بازرســی از مخفیگاه وی دو دستگاه تلفن 
همراه هوشمند مسروقه کشف که به همراه متهم به مقر پلیس 
منتقل کردند. سرپرســت فرماندهی انتظامی شهرســتان ری 
گفت: در تحقیقات انجام شده متهم 20 ســاله سابقه دار به 10 
فقره موبایل قاپی در محدوده تهران و شــهرری معترف شــد و 
تاکنون دو شاکی متهم را مورد شناسایی قرار داده اند؛ متهم نیز 
جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای شــهرری اعزام و سپس 

روانه زندان شد.

  خرده حادثه 

رسیدگی به قتل مرد جوانی به نام فرزاد از اواخر 
سال 1402 با کشف جســد غرق در خون او در 
خانه اش واقع در یکی از محله های شهرســتان 

بهارستان در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.
در بررسی های ابتدایی مشخص شد که ساعتی 
قبل از وقوع جنایت بــرادرزن جوان فرزاد به نام 
آرش پا به خانه او گذاشــته بوده. به این ترتیب 
آرش به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شد 

و در همان برخورد ابتدایی با ماموران به ارتکاب 
جنایت و وارد کردن ضربات کشــنده با چاقو بر 

بدن فرزاد اعتراف کرد.
متهم در جریــان تحقیقــات گفت:»مدتی بود 
خواهرم با شــوهرش اختلاف پیدا کــرده بود و 
چند بار با چشــم گریان به خانه ما آمد اما بعد از 
هر قهر دوباره به خاطر دو پســر خردسالش سر 

خانه و زندگی اش برگشت. 

او می گفــت متوجه شــده که شــوهرش با زن 
دیگــری در ارتباط اســت.تا اینکــه آخرین بار 
چند روز قبل از حادثه دوباره با شکایت از رفتار 

شوهرش به خانه ما آمد.«
متهم ادامــه داد:»روز حادثه بــه خاطر همین 
مسائل بین من و شــوهرخواهرم درگیری شد و 

من با چاقو به او ضربه زدم.«
به این ترتیب بــا طی روال قضائــي در پرونده، 
انجام بازســازی صحنه جرم از ســوی متهم در 
محل وقوع جنایت و صدور کیفرخواست؛ پرونده 
برای رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران ارجاع شــد و متهم پای میز 

محاکمه از خود دفاع کرد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رســیدگی پدر مقتول به عنوان 
ولی دم و همچنین به عنوان قیم نوه های صغیرش 
و نیز به وکالت از ســمت مادر مقتــول تقاضای 
قصــاص متهم را کــرد.او گفت:»اگــر فرزند من 
اشــکالی داشــت یا بدرفتاری می کــرد خانواده 
همســرش باید موضــوع را به مــن می گفتند نه 
اینکه اینطور او را به قتل برسانند به همین خاطر 
از قصاص قاتل فرزندم گذشت نمی کنم.« در ادامه 
متهم در جایــگاه دفاع قرار گرفــت و گفت:»روز 
حادثه مشــروب خــورده بودم و مســت بودم.از 
طرفی به خاطر خواهرم خیلی ناراحت بودم برای 
همین سوار موتور شدم و به ســمت خانه او رفتم 

تا با شــوهرش صحبت کنم.خانــه آنها حدود ده 
کیلومتر تا خانه ما فاصله داشــت.وقتی رسیدم با 
شوهرخواهرم بحثم شد.بعد چون حالم بد بود به 
آشپزخانه رفتم و مقداری آب خوردم. همان موقع 
چشمم افتاد به یک چاقو که پشت پنجره بود.آن 
را برداشتم و به خاطر خشمی که داشتم دوباره با 
دامادمان درگیر شدم.نمی دانم چه شد که ضربات 
را به او وارد کردم.« متهم در مقــام آخرین دفاع 
گفت:»قبــول دارم که مرتکب جنایت شــدم اما 
نمی خواســتم این اتفاق رخ دهد. می دانم اشتباه 
کردم و پشــیمانم.از اولیای دم تقاضای بخشش 
دارم.« قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم 

برای صدور رای وارد شور شدند.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  خوشامدگويي- روياي شتر!

2- ســنگ انداز- دســتگاه پخش فيلم- 
خاكستر

3-آقايــی و مهتري- علامــت تجاري- 
مسابقه اسب دواني

4- پســوند دارندگي- دســتور و حكم- 
گازي بي رنگ و تندبو

5- گل بتونه- آرام گرفتن- شهر سيماني 
قزوين

6- بهانه- بدهكار- شگون
7- روزها- سارق- فرمان خودرو

8- تــرك بند اســب- نوعی بســتنی- 
پيشكش ها

9- خم كاغــذ- محلِ درآمد و كســب و 
كار- ظرف آزمايشگاهي

10- قيد تأكيد- داســتان بلنــد- معبد 
مسيحيان

11- واحد پول بنگلادش- مُردن سخت- 
يار مرد

12- ذكر شده- پوشاك گشاد بي آستين- 
قوم كهن ايراني

13- واصل شد- مخزن سوخت ماشين- 
واحد انرژي

14- فدراســيون جهانی فوتبال- جزيره 
تفريحي ايتاليا- موي پيچيده

15- از سخت افزارهاي رايانه- رأس المال

عمودي
 1- رايج و متداول- پرت شــدن از بالا به 

پايين- آرواره
2- يتيم خانــه-  يک ملودی اســت كه 
برای آوازِ تنها نوشته می شود و معمولاً با 

اركستر همراهی می شود
3- كارها و مشــاغل- دوســت و رفيق- 

قسمت جو زمين
4- آتش- آرزوي بزرگ- خانه هاي شعري

5- قانون مغولي- راندمان
6- خداي قلنــدر- آزرده خاطر- مظهر- 

درون دهان
7- توان و قدرت- دشت و بيابان- فرق سر

8- بابا- زندان- گونه ای شمشــير مورد 
استفاده در ورزش شمشيربازی است

9- شاعر نوپرداز- رسم و سنت- قشون
10- می كشــند و خبــردار می شــوند!- 
پناهگاه- آحــاد در رياضــي- از حروف 

مقطعه قرآن كريم
11- از كباب هاي ايراني- پرنده دراز پا

12- قسمتي از گوش- راهنمايي- جمع 
امت

13- ينگه دنيا- رود مرزي- پناهگاه
14- ســازمان فضايي- بازيگر خانم فيلم 

موسی كليم ا...
15- ضربه سر در فوتبال- خيمه بزرگ- 

بعد از نبيره
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 الغا
املا

شيمي
كمان
كمري
معني
ناشي
يوتا

 

5 حرفي :
ابنيه

اصالت
اطاعت
العلي
امتلا 
برزنت
بوجار

سنايي
كاستي

لايكا
لجاجت

مليكا
 نوشاد
ياسين

  6 حرفي :
آفرينش

ازاليا
متصوفه
ياريگر

7 حرفي :
باني چاو

برزخي ها 

8 حرفي :
آريوبرزن

بلندبالا
دست كشيدن
نوك مدادي

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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دایی بچه ها به اتهام قتل شوهر خواهرش پای میز محاکمه رفت

خواهر گريست، برادر کشت
پدر مقتول به عنوان ولی دم از دادگاه تقاضای قصاص کرده است

معلم کلاس اول با ضربات چاقوی یکی از اقوامش به قتل رسید. انگیزه: یک وام ساده

پایان زندگی یک معلم مهربان  چون ضامن نشد
مقتول درخواست ضمانت برادر سوم را نپذیرفت، همین باعث ایجاد کینه شده بود
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بازار خودرو در اغما
تعویق مذاکرات  هم این بازار را 

بیدار نکرد 
بازار خودرو دو ســال است که درگیر رکود شــده  اما تقریبا از آبان  ماه 
پارسال این بازار تقریبا به تمام اتفاقات پیرامون خود و جهان بی حس 
شده و کمتر عاملی باعث می شود تا حتی جهشی کوتاه در این بازار رخ 
دهد. برخی این رکود را ثبات می نامند  اما واقعیت این است که تعریف 
ثبات در شرایط استاندارد معنا پیدا می کند، این بازار یک رویه افزایش 

قیمت پله ای کم و تدریجی را در کنار رکود در پیش گرفته است.
تعویق دور جدید مذاکرات هسته ای در رم، بازار ارز و به دنبال آن بازار 
خودرو را وارد فاز تازه ای از نوسان و بی ثباتی کرد. قیمت خودروهای 
وارداتی در ابتدای هفته جهش داشت  اما معاملات داخلی به رکود رفت.

فعالان بازار می گویند این افزایش پایدار نبود، چرا که پس از اعلام تعویق 
رسمی مذاکرات، انتظارات به سمت کاهش نرخ ارز میل کرد و بسیاری 

از خریداران فعلا دست نگه داشته اند.
در بازار خودروهــای داخلی، اوضــاع متفاوت بــود. هرچند قیمت 
کارخانه ای محصولات گروه های خودروســازی تغییر محسوســی 
نداشــت  اما در بازار آزاد برخی مدل های پرتقاضا با نرخ هایی بالاتر از 
قیمت رسمی عرضه شدند. کارشناسان می گویند نمایندگی های آزاد و 
نمایشگاه داران با توجه به شرایط مبهم سیاسی و ارزی، قیمت ها را یک 

تا دو میلیون تومان بالاتر از نرخ مصوب اعلام کرده اند.
با این حال، رکود در معاملات کاملا محســوس است. بررسی ها نشان 
می دهد فروش خودروهای داخلی در هفته جــاری حدود 10 تا 1۵ 
درصد کاهش داشته و حتی پلتفرم های آنلاین خرید و فروش خودرو 
نیز کاهش بیش از ۳0 درصدی در آگهی هــای فروش فعال را تجربه 

کرده اند.
به اعتقاد کارشناسان، وضعیت فعلی بازار خودرو بیشتر از آنکه ناشی از 
کمبود عرضه باشد، تحت تأثیر فضای روانی بازار ارز و نگرانی های ناشی 
از بی ثباتی در چشم انداز مذاکرات است. خریداران تمایلی به خرید در 
نرخ های فعلی ندارند و فروشندگان نیز حاضر به تخفیف نیستند؛ همین 

وضعیت، رکود را عمیق تر کرده است.
در حالی که هنوز تاریخ جدیدی برای مذاکرات اعلام نشده، بازارها در 
حالت انتظار باقی مانده اند. در صورت آغــاز مذاکرات با نتایج مثبت، 
انتظار می رود نرخ ارز کاهش بیشتری یابد و در نتیجه قیمت خودروهای 
وارداتی نیز متعادل تر شــود. اما اگر تعویق ها تداوم یابد یا نشانه ای از 
تشدید اختلاف ها دیده شود، چشم انداز بازار خودرو در هفته های آینده 

همچنان با ابهام همراه خواهد بود.

    چراغ چک

دلایل افت قدرت موتور در تابستان و راهکارهای 
جلوگیری از آن

علت افت توان موتور در تابستان
علــت اصلــی خرابــی دینــام و راهکارهــای جلوگیــری از آن

دینام یکی از اجزای حیاتی سیستم شــارژ خودرو است که وظیفه 
تأمین برق مورد نیاز برای شــارژ باتری و تأمین انرژی سایر اجزای 
الکتریکی خودرو را بر عهده دارد. این قطعه انرژی مکانیکی حاصل از 
حرکت موتور را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند و به باتری خودرو 
شارژ می دهد. دینام معمولا شامل یک استاتور، روتور، بلبرینگ و یک 
سیستم تنظیم ولتاژ است. خرابی دینام می تواند به سرعت مشکلات 
جدی در سیستم برق رسانی خودرو ایجاد کرده و عملکرد بسیاری از 
قطعات الکتریکی مانند چراغ ها، سیستم تهویه  و رادیو را مختل کند.

علت اصلی خرابی دینام
یکی از رایج ترین علل خرابی دینام، فرســایش بلبرینگ ها اســت. 
این بلبرینگ ها بــه مرور زمان بــه دلیل اصطکاک زیــاد خراب   و 
باعث می شــوند کــه دینــام نتواند به درســتی بچرخــد. خرابی 
تســمه یا افت فشــار تســمه دینام هــم از دیگر دلایــل خرابی 
دینام اســت. اگر تســمه دینام به انــدازه کافی محکم نباشــد یا 
آســیب دیده باشــد، دینام قادر به تولید برق کافــی نخواهد بود. 
همچنیــن، اختلال در سیســتم ولتاژ یــا خرابی رگولاتــور ولتاژ 
می تواند باعث ایجاد نوســانات برق و آســیب دیدن دینام شــود.

راهکارهای جلوگیری از خرابی دینام
برای جلوگیری از خرابی دینام و صرف هزینه های زیاد تعمیر، برخی 
اقدامات پیشگیرانه می تواند مفید باشــد. اولین قدم بازرسی منظم 
تسمه است؛ اگر تسمه دینام شل یا ساییده شده باشد، باید تعویض 
شود تا از خرابی دینام جلوگیری شود. علاوه بر این، نگهداری صحیح از 
سیستم برق رسانی و اطمینان از عملکرد صحیح باتری خودرو می تواند 
به افزایش عمر دینام کمک کند. چکاپ های دوره ای و رسیدگی به 
بلبرینگ ها و قطعات متحرک دینام به حفظ کارکرد صحیح آن کمک 
می کند. همچنین، رانندگی با دقت و پرهیز از روشن و خاموش کردن 
مکرر موتور و خاموش نماندن طولانی خودروی شما می تواند فشار 
روی دینــام را کاهش دهد و از خرابــی زودرس آن جلوگیری کند.
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پیکاپ ها: قدرت، کاربرد و لوکسی
 که فراتر از باربری است

پیکاپ ها خودروهایی هســتند که معمولا برای مصــارف باربری و تجاری 
طراحی می شوند. این خودروها بر اساس پلتفرم خودروهای SUV ساخته 
می شوند و ویژگی های خاصی دارند که آنها را از سایر خودروها متمایز می کند. 
به طور کلی، پیکاپ ها برای جابه جایی بار و حمل وســایل سنگین طراحی 
شده اند  اما در بسیاری از بازارها، به ویژه در کشورهایی مانند ایران، برخی از 
مدل های پیکاپ، مثل تویوتا هایلوکس، جنبه های لوکس پیدا کرده اند و برای 

استفاده های شخصی و تفریحی نیز به کار می روند.
   ویژگی های اصلی پیکاپ ها

پیکاپ ها چند ویژگی اصلی دارند که آنها را در سگمنت خود متمایز می کند:
1   پلتفرم SUV:اکثر پیکاپ ها بر اساس پلتفرم خودروهای SUV طراحی 
می شوند که به آنها امکان می دهد علاوه بر قابلیت های باربری، ویژگی های 

یک خودروی شاسی بلند را نیز داشته باشند.
2   فضای بار باز و مجزا: یکی از ویژگی های برجسته پیکاپ ها، فضای بار باز 
و مجزا است که معمولا در قسمت پشت خودرو قرار دارد. این فضای بار برای 

جابه جایی بارهای سنگین و تجهیزات مختلف طراحی شده است.
3   قدرت و توان بالا: پیکاپ هــا معمولا دارای موتورهــای قدرتمند و 
قابلیت های کشــش بالا هســتند که آنها را برای حمل بارهای سنگین و 

سفرهای خارج از جاده مناسب می کند.
4   شاسی بلند و دوام بالا: پیکاپ ها معمولا از شاسی بلند بهره می برند که 

باعث افزایش استحکام و دوام خودرو می شود.
   پیکاپ ها در بازار ایران

در ایران، پیکاپ ها همچنان برای مصارف تجاری و کشــاورزی اســتفاده 
می شــوند، اما مدل هایی مثل تویوتا هایلوکس به دلیل طراحی و امکانات 

رفاهی بالا، به عنوان خودروهایی لوکس نیز شناخته می شوند. 

    کلاس خودرو

         بخش اول: مشخصات فنی    
   فیدلیتی

فیدلیتی خودرویی است که به بازار ایران معرفی 
شــده و طراحی و فناوری آن از ســوی شرکت 
بهمن موتور توسعه یافته اســت. این خودرو با 
موتور1/۵ لیتری 4 سیلندر بنزینی توروبوشارژر 
عرضه می شود که قادر است حداکثر 1۵۵ اسب 
بخار قــدرت و 2۳0 نیوتن متر گشــتاور تولید 
کند. این موتور با یک گیربکس شــش سرعته 
اتوماتیــک همراه اســت که در کنار سیســتم 
دیفرانســیل جلو، تجربه ای راحت و مطمئن از 
رانندگی به ارمغان می آورد. همچنین این خودرو 
دارای سیستم تعلیق مســتقل مک فرسون در 
جلو و سیستم تعلیق چندمیل در عقب است که 

راحتی سفر را بهبود می بخشد.
   هیوندای  توسان

هیوندای  توســان با موتورهای مختلف در بازار 
جهانی عرضه شــده  اما نســخه ای که در ایران 
بیشــتر مورد توجه قرار گرفته  ، مدل 2 لیتری 4 
سیلندر بنزینی است که قادر به تولید 1۵۵ اسب 
بخار قدرت و196 نیوتن متر گشتاور است. این 
خودرو نیز از گیربکس اتوماتیک شــش سرعته 
استفاده می کند و سیســتم دیفرانسیل جلو در 
آن قرار دارد. هیوندای  توسان2017 از سیستم 
تعلیق مک فرســون در جلو و سیســتم تعلیق 
مستقل چندمیل در عقب بهره می برد که باعث 

نرمی و راحتی بیشتر در رانندگی می شود.
   مقایسه مشخصات فنی

از نظر قدرت و گشــتاور، فیدلیتی با 1۵۵ اسب 
بخار قــدرت و 2۳0 نیوتن متر گشــتاور، کمی 
قوی تر از هیوندای  توســان2017 با 1۵۵ اسب 
بخار و 194 نیوتن متر گشتاور است. این تفاوت 
در قدرت به ویژه در شــتاب خــودرو تاثیرگذار 
اســت. با این حال، از نظــر طراحــی موتور و 
تکنولوژی های بــه کار رفته، هیوندای توســان 
ممکن است راندمان بهتری در مصرف سوخت 
داشته باشد. در مجموع، فیدلیتی به دلیل قدرت 
بالاتر در استفاده های شهری و جاده ای عملکرد 
بهتری ارائه می دهــد که به دلیل اســتفاده از 
توربوشارژر در موتور این خودروست که از سوی 
دیگر موجب افزایش اســتهلاک و حساسیت به 

بنزین ایران نیز هست.

         بخش دوم: هندلینگ    
   هندلینگ فیدلیتی

فیدلیتی بــا اینکه خودرویی کراس اوور اســت 
و   ابعاد نســبتا بزرگ تری دارد امــا در طراحی 
سیستم تعلیق و تنظیمات فنی آن، سعی شده تا 

هندلینگ مناسبی به راننده ارائه دهد.
سیستم تعلیق: فیدلیتی از سیستم تعلیق 
مســتقل مک فرســون در جلو و سیستم 
مســتقل دوقلو در عقب استفاده می کند. 
این سیستم تعلیق به فیدلیتی این امکان 
را می دهــد کــه در مســیرهای ناهموار 
یا هنگام ورود به پیچ هــا، پایداری خوبی 
از خود نشــان دهد. البته این سیستم به 
اندازه ای که باید نرم و منعطف نیست و در 

برخی مواقع می تواند کمی خشکی در عبور 

از دست اندازها به راننده منتقل کند.
فرمان پذیری: فیدلیتی به سیستم فرمان برقی 
مجهز اســت که در ســرعت های بالا، عملکرد 
بسیار مناســبی دارد و راننده احساس کنترل 
بهتری بــر خودرو می کنــد. با این حــال، این 
سیســتم می توانــد در ســرعت های پایین یا 
در زمان های تغییــرات ناگهانی جــاده، کمی 

سنگین تر به نظر برسد.
پایداری در پیچ هــا: به دلیل فاصلــه محوری 
بلندتر و ارتفاع بیشتر، فیدلیتی در پیچ های تند 
ممکن اســت کمی بدن افتادگی را تجربه کند. 
هرچند   سیستم تعلیق به خوبی از این وضعیت 
جلوگیری می کنــد  اما برای یک کــراس اوور، 
برخی رانندگان ممکن اســت انتظــار پایداری 

بیشتری داشته باشند.
   هندلینگ هیوندای  توسان

هیوندای  توســان از نظر هندلینگ با فیدلیتی 
تفاوت هایی دارد. ایــن خودرو بــه دلیل ابعاد 
جمع و جورتر و طراحی پلتفرم متفاوت، تجربه 
رانندگی بهتری در بســیاری از شــرایط ارائه 

می دهد.
سیســتم تعلیق: هیوندای  توســان از سیستم 
تعلیق مک فرســون در جلو و سیستم مستقل 
دوقلو در عقب بهره می برد که مشــابه فیدلیتی 
است  اما در توســان، این سیســتم به گونه ای 
تنظیم شده که نرمی بیشــتری را هنگام عبور 
از دســت اندازها به راننده منتقل می کند. این 
امر باعث می شــود که ســواری راحت تری در 
جاده های شهری و مسیرهای با سطوح متفاوت 

داشته باشید.
فرمان پذیــری: در هیونــدای  توســان2017، 
سیستم فرمان برقی دقیق تر و نرم تر از فیدلیتی 
است. این موضوع در ســرعت های پایین بسیار 
محســوس اســت. راننده به راحتــی می تواند 
کنترل کاملــی بر خودرو داشــته باشــد و در 
مســیرهای پرپیچ و خم به خوبی از این فرمان 

بهره برداری کند.
پایداری در پیچ هــا: به دلیل ابعــاد کوچک تر 
و سیســتم تعلیق بهتر تنظیم شــده، هیوندای 
 توسان2017 در پیچ های تند نسبت به فیدلیتی 
عملکرد بهتــری دارد. بدنه کمتــر دچار رول 
می شود و این باعث می شود که راننده احساس 
بهتری از پایداری خودرو در این شــرایط داشته 

باشد.

   مقایســه هندلینــگ فیدلیتــی و 
هیوندای توسان

پایداری و راحتی: هیوندای  توســان2017 به 
دلیل طراحی جمع وجورتر و سیســتم تعلیق 
نرم تــر، عملکــرد بهتــری در عبــور از پیچ ها 
و ناپایداری هــای جــاده ای دارد. بــه عــلاوه، 
فرمان پذیری آن دقیق تر اســت و این نکته در 
مسیرهای شهری و پیچ خورده اهمیت بیشتری 
دارد. از طرفی فیدلیتی با اینکه یک کراس اوور 
با ابعاد بزرگ تر اســت، همچنان عملکرد خوبی 
از خود نشــان می دهد  اما در مقایسه با توسان، 
بیشــتر تمایل بــه بدن افتادگــی در پیچ ها و 

تغییرات ناگهانی دارد.
سیستم تعلیق: هر دو خودرو به سیستم تعلیق 
مشابهی مجهز هستند، اما تنظیمات فیدلیتی 
باعث می شود که ســواری آن کمی سخت تر و 
خشــک تر از هیوندای  توسان باشــد. هیوندای 
 توســان در این زمینه نرم تر و راحت تر اســت و 
به راننده احســاس راحتی بیشــتری می دهد، 

مخصوصا در مسیرهای شهری و طولانی.
تجربــه رانندگــی: راننــدگان هیونــدای 
 توســان2017 تجربه ای نرم و کنترل شــده از 
فرمان و سیستم تعلیق دریافت می کنند. این در 
حالی است که رانندگان فیدلیتی ممکن است 
در پیچ های شدید یا مســیرهای ناهموار کمی 
بیشتر احساس کنترل سخت تری داشته باشند.

  نتیجه گیری
اگر به دنبال یک خودرو هستید که در پیچ های 
تند و مســیرهای ناهموار پایداری بیشــتری 
داشته باشــد و هندلینگ نرم تر و راحت تری در 
اختیار شــما بگذارد، هیوندای  توسان انتخاب 
بهتری است. این خودرو برای رانندگانی که در 
مسیرهای شــهری یا جاده های پیچیده بیشتر 
رانندگــی می کنند، راحت تر و قابــل  اعتمادتر 

است.
اما اگــر به یک کــراس اوور بزرگ تــر با فضای 
بیشــتر برای خانواده و نیاز به پایداری مناسب 
در مسیرهای جاده ای دارید، فیدلیتی با سیستم 
تعلیق خود، عملکرد خوبــی دارد  اما باید آماده 
باشید که در جاده های پیچ درپیچ بیشتر مراقب 

باشید. 

          بخش سوم: ایمنی و آپشن ها    
   فیدلیتی

فیدلیتی به طور استاندارد با 6 ایربگ )2 ایربگ 
جلــو، 2 ایربگ جانبــی، 2 ایربگ پــرده ای(، 
سیستم ترمز ضد قفل )ABS(، سیستم توزیع 
الکترونیکــی ترمز )EBD(  و سیســتم کنترل 

کشش )TCS( مجهز است. 

علاوه بر این، این خودرو دارای سیستم پایداری 
الکترونیکی )ESC( و سنسورهای پارک در جلو 

و عقب است.
   هیوندای  توسان

هیوندای  توســان نیز از ایمنی بالایی برخوردار 
اســت و به طور اســتاندارد با 6 ایربگ، سیستم 
ABS، EBD، ESC، و TCS عرضه می شــود. 
علاوه بر این، هیوندای  توســان به سیستم های 
کمک راننده مانند کروز کنترل، دوربین عقب و 

سنسورهای پارک مجهز است.
   مقایسه ایمنی و آپشن ها

در ایــن بخش، هر دو خــودرو تقریبــا در یک 
سطح قرار دارند و از ویژگی های ایمنی مشابهی 
برخوردارند. با این حال، هیوندای  توسان2017 
ممکن است در برخی نسخه ها دارای آپشن های 
اضافی ماننــد دوربین ۳60 درجه و سیســتم 
هشدار تغییر خط باشــد. به طور کلی، هیوندای 
 توســان از لحاظ تکنولوژی هــای ایمنی کمی 

پیشرفته تر است.

           بخش چهارم: طراحی بیرونی    
   فیدلیتی

طراحــی فیدلیتی از ســبک مــدرن و جذاب 
برخوردار اســت. این خــودرو دارای جلوپنجره 
بزرگ و چراغ های LED دایره ای شــکل است 
که ظاهری خشــن و اســپرت به آن می بخشد. 
خطوط بدنه نیز به طور مناسبی از جلو به عقب 
کشیده شــده و هماهنگی مناســبی با طراحی 

کلی خودرو دارد.
   هیوندای  توسان

هیوندای  توسان2017 با طراحی مینیمالیستی 
و خطوط نرم و منحنی به بازار معرفی شده است. 

جلوپنجره ای بزرگ و چراغ های کشیده به جلو با 
طراحی مدرن و همگام بــا روند طراحی جهانی 
خودروهای هیوندای، ظاهری شیک و لوکس به 

این خودرو بخشیده است
   مقایسه طراحی بیرونی

هر دو خودرو از نظر طراحی جذاب هستند، اما 
فیدلیتی طراحی کمی تهاجمی تر و اسپرت تری 
دارد که برای کســانی که به دنبال خودرویی با 
ظاهر پرقدرت هستند مناسب است. در مقابل، 
هیوندای  توســان2017 طراحــی ظریف تر و 
کلاسیک تری دارد که ممکن است برای افرادی 
که به دنبــال خودرویی لوکس تــر و با طراحی 

محافظه کارانه هستند، جذاب تر باشد.

           بخش پنجم: طراحی داخلی و کابین    
   فیدلیتی

کابین فیدلیتی نســبتا جادار است و از مواد 
با کیفیت متوســط استفاده شــده  . صفحه 
نمایــش لمســی 10 اینچــی، سیســتم 
صوتی حرفه ای و فضای نشــیمن راحت از 
ویژگی های داخلی این خودرو به شــمار 
می آید. صندلی های جلــو و عقب راحت 
هســتند  اما طراحی کابین کمی ســاده و 

بدون جزئیات لوکس است.
   هیوندای  توسان

کابین هیوندای توســان2017 بسیار باکیفیت 
اســت و از مواد نــرم و لوکس بــرای طراحی 
داخلی آن استفاده شــده است. صفحه نمایش 
7 اینچی لمسی، سیستم صوتی ممتاز  و طراحی 
ارگونومیــک صندلی هــا تجربــه ای راحت و 
لذت بخش از رانندگی فراهم می آورد. همچنین 
فضای صندوق عقــب و جای پــا در هیوندای 

 توسان کمی بیشتر از فیدلیتی است.
   مقایسه طراحی داخلی و کابین

در اینجــا، هیونــدای  توســان2017 برتری 
قابل توجهی در زمینه کیفیت مواد و ارگونومی 
دارد. کابین فیدلیتی بیشــتر بر راحتی تمرکز 
دارد و طراحی آن بیشتر ســاده است. هیوندای  
توســان از جنبه های لوکس تر و کیفیت بالاتر 
مواد استفاده کرده که تجربه ای بسیار راحت تر و 

دلپذیرتر را فراهم می کند.

           بخش ششم: بازار خودرو و نقدشوندگی    
   فیدلیتی

این خودرو به دلیل برند بهمن و حضور محدودتر 
در بازار ایــران، از لحاظ نقدشــوندگی کمتر از 
هیوندای  توســان عمل می کند. بــا این حال، 
فیدلیتــی به دلیل قیمت مناســب تر، در میان 

خریداران ایرانی محبوبیت خوبی دارد.
   هیوندای توسان

هیوندای  توســان2017 به عنــوان خودرویی 
شناخته شــده و معتبــر در بــازار ایــران از 
نقدشــوندگی بالاتــری برخوردار اســت. برند 
هیوندای در ایران از شــهرت زیادی برخوردار 
اســت و این امر باعث می شــود که قیمت های 

فروش دست دوم هیوندای توسان بالا باشد.
   مقایسه بازار و نقدشوندگی

اگر به دنبال خودرویی با نقدشــوندگی بالاتر و 
برند معتبرتر هستید، هیوندای  توسان انتخاب 
بهتری اســت. فیدلیتی شــاید قیمت کمتری 
داشــته باشــد  امــا نقدشــوندگی آن به اندازه 

هیوندای  توسان نیست.
   فیدلیتی

فیدلیتی به دلیل قیمت مناسب تر و ویژگی های 
قابل قبــول، به عنوان یک خــودروی اقتصادی 
برای خانواده ها و استفاده های روزمره گزینه ای 

مناسب است.
   هیوندای توسان

هیونــدای  توســان2017 با طراحــی لوکس، 
کیفیت ســاخت بــالا و سیســتم های ایمنی 
پیشرفته، به عنوان خودرویی با ارزش خرید بالا 
در نظر گرفته می شــود. اگر به دنبال خودرویی 
با عملکرد عالی و برند معتبر هستید، هیوندای 

 توسان گزینه بهتری خواهد بود.

  نقد نهایی و نتیجه گیری
در مجموع، هر دو خــودرو فیدلیتی و هیوندای 
 توســان نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. 
فیدلیتی به دلیل قیمــت پایین تر، قدرت موتور 
بالاتر و قابلیت های خوب برای اســتفاده 
شــهری، خودرویی مناســب برای 
خانواده ها و افرادی است که به دنبال 
خودرویی با قیمت مناســب هستند. 
در حالی که هیوندای  توســان2017 
با طراحی لوکس تر، کیفیت ســاخت 
بالاتــر و سیســتم های پیشــرفته تر 
ایمنی، ارزش خرید بالاتــری دارد و 
برای افرادی که بــه دنبال خودرویی 
با عملکرد بیشــتر و نقدشوندگی بالا 

هستند، گزینه بهتری است.

    آمپر 

1

2

3

4

5

375 میلیون تومان

660 میلیون تومان

880 میلیون تومان

745 میلیون تومان

650 میلیون تومان

بیشترین افزایش داخلی

1403 - SE 151 راید

اطلس G دنده ای- 1404

پژو 207 پانوراما دنده ای - 1403

رانا پلاس – 1403 

زامیاد وانت نیسان بنزینی- 1403

+15

+10

+10

+5

+5

1

2

3

4

5

1.080 میلیون تومان

1.030 میلیون تومان

980 میلیون تومان 

730 میلیون تومان

585 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

1403-LX V4 تارا اتوماتیک

دنا پلاسEF7P  6دنده - 1404  

 1403 - TU5P پژو 207 اتوماتیک

سورن پلاس XU7P بنزینی - 1404

اطلس GL دنده ای - 1404

-10

-10

-10

-10

-5

1

2

3

4

5

1.700 میلیون تومان

2.050 میلیون تومان

2.650 میلیون تومان

1.590 میلیون تومان

2.640 میلیون تومان

بیشترین افزایش خارجی

2024 -E-QM5 هونگچی

هایما 7X توربو 1.6 - 1404

1403-AWD پریمیوم FX فونیکس

یما S5 اتوماتیک 6 سرعته - 1403 

دیگنیتی پرستیژ -1404

+52

+51

+31

+30

+20

1

2

3

4

5

2.070 میلیون تومان

2.680 میلیون تومان

1.880 میلیون تومان

1.890 میلیون تومان

1.740 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

 فیدلیتی پرایم تیپ 1 
)5 نفره( -1404

فونیکس تیگو 7 پرو مکس 
1403 - 1.6

 1404 -T8 کی ام سی

ام سی X5 1.5 لیتر توربو 
1403 -

 - PRO IE X55 ام وی ام
1404

-30

-20

-20

-10

-9

در این گــزارش، دو خودروی محبــوب و پرطرفدار در بازار ایــران، فیدلیتی و 
هیوندای توســان، به طور جامع و تخصصی مقایسه می شــوند. این مقایسه شامل 
بخش های مختلف از مشــخصات فنی گرفته تا طراحی داخلی و خارجی، ایمنی، 

آپشن ها، بازار  و در نهایت ارزش خرید این دو خودرو خواهد بود.

اگر به دنبال یک خودرو 
هستید که در پیچ های 

تند و مسیرهای ناهموار 
پایداری بیشتری داشته 

باشد و هندلینگ نرم تر و 
راحت تری در اختیار شما 
بگذارد، هیوندای  توسان 

انتخاب بهتری است

کته
ن

  نبرد دو کراس اوور از شرق آسیا؛ 

بررسی فیدلیتی پرایم و توسان 2017



جامعه
09 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4044  چهارشنبه  17 اردیبهشت  1404 

»جبار طهماسبی« کارشــناس ارشد حقوق 
کیفری و جرم شناسی به هفت صبح می گوید   
از زمــان تصویب قانــون انتقــال زندان ها از 
محدوده های شهری عملا اقدام خاصی برای 
خروج زندان ها بر اســاس تکالیف این قانون 
انجام نشده   و معطل ماندن این طرح نه تنها در 
سنندج، بلکه در شماری از کلانشهرهای کشور 

نیز مورد پرسش جدی است.
 به اعتقاد او، نشانه های زندان فراتر از دیوارهای 
یکنواخت و بلند سیمانی است که تاجی از سیم 
خاردار بر سرش نشانده و منظر شهری در محله 
ارشاد سنندج تقاطع خیابان اکباتان و طالقانی 

را بر هم زده است. 

   تبعات حضور زندان در قلب شهر
طهماسبی، حضور زندان مرکزی سنندج در 
داخل شهر را از منظر توســعه شهری و تاثیر 
بر روحیه جوانان و نوجوانــان منفی می داند: 
متاســفانه شــماری از دانش آموزان در فصل 
تحصیل، شاهد صحنه های انتقال زندانیان به 
مراجع قضایی توسط ماشین های پلیس، ون ها 
و مینی بوس های ویژه حمل زندانیان هستند 

که تاثیر روانی آن تا سال ها می ماند.
 او به فرو ریختن دیوارهــای بلند زندان قصر 
تهران که در ســال 1383 توسط بولدوزرها و 
بیل های مکانیکی یکی یکی فروریخت اشاره 
و تاکید می کند که بعد از فرویختن زندان، هر 
سال که از نبود زندان می گذرد، منظره پیش 
روی شهروندان سبزتر و با نشاط تر می شود و 
رنگ زندگی جای خالی زندان قصر را بیشــتر 

پر می کند.
ایــن دانش آموختــه حقــوق کیفــری و 
جرم شناسی انتقال زود هنگام زندان مرکزی 
سنندج به خارج شــهر را یک رسالت مهم 
مطابق قانون تصویب انتقال زندان ها می داند: 
هرگونه تعلل در انتقال ایــن زندان نه تنها 
نماد محرز تعرض بر حق شــهروندان بلکه 
عامل ناامنی روانی، عدم توسعه شهری، به 

هم ریختگی المان های بصری و عدم توسعه 
فضای سبز شهری است. 

 او می گوید: موقعیت جغرافیایی ســاختمان 
زندان ســنندج  هــر روز به شــهروندانی که 
می خواهند از این مسیر گذر می کنند به جای 
خلق لحظه هایی پر نشــاط، غمــی غریب در 
دل شان می ریزد. همســایه های پایین دست 
زندان هم بی نصیــب از غــم و دلتنگی های 
زندانیان نیســتند. عرصه چند هکتاری این 
زندان چنان در وسط شــهر جا خوش کرده 
که هر نفسی در این محدوده، طعم دلتنگی و 

دلهره زندان دارد.
به گفته این فعال مدنی، سال هاست مذاکرات 
سلسله وار و بی نتیجه برای خروج این زندان 
که مصوبه هــا و تأییدیه های هیأت دولت را 
دارد؛ هنوز به نقطه پایان نرســیده است و 
جلسات کارشناسی برای تبدیل زندان ها در 
کشور به پارک، فضاهای آموزشی یا مسکن 
همچنان در حال انجام است: بر اساس قانون، 
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشــور مکلف اســت اراضی و مستحدثات 
مربوط، اعم از عرصــه و اعیان را  مطابق این 
قانون و آیین نامه اجرایی آن به وزارت مسکن 

و شهرسازی واگذار کند. وزارت مسکن نیز 
موظف است ظرف حداکثر 10  سال، ضمن 
تأمین اراضی مناسب، از محل فروش اراضی 
و مستحدثات مزبور با تغییر کاربری یا بدون 
آن و اعتباراتی که هر ســاله در بودجه کل 
کشور در  ردیف مستقل پیش بینی می شود، 
نســبت به ایجاد زندان ها و مراکز اقدامات 
تأمینــی و تربیتی مورد نیاز اقــدام کرده و 
پس  از تکمیل در اختیار ســازمان زندان ها 

قرار دهد.

    زخم عمیق زندان بر روح شهروندان
دکترای روانشناسی و مشاور خانواده  نیز از سه 
بُعد خانواده زندانی، خود زندانی و شهروندان 
به تحلیل این موضوع می پردازد: برای خانواده 
زندانی وجود زندان در فضای شــهری تاثیر 
بسیار منفی دارد به ویژه خانواده زندانی دارای 
فرزند که قصد ملاقات با پدر، مادر یا بستگان 

درجه یک در زندان را دارند.
»هادی نقدی« توضیح می دهد که   بچه های 
یک زندانی همیشه واهمه دارند که   هنگام ورود 
و خروج از محیط زندان با دوست، همکلاسی 
یا آشــنایی برخورد کنند و این تاثیر روانی بر 

کودکان در محیط شــهرها به ویژه شهرهای 
کوچک بسیار سنگین و غیر قابل جبران است.

این اســتاد دانشگاه نســبت به تاثیر منفی 
ساختمان زندان در محیط شهری و فرایند 
شکل گیری شخصیت نوجوانان و جوانانی 
که در همسایگی آن زندگی می کنند هشدار 
می دهد: مشاهده هر روزه ساختمان زندان 
در شکل گیری شخصیت نوجوانان به عنوان 
ســرمایه های اجتماعی هولناک اســت و 
بدون شک افراد در این گروه سنی به جای 
شجاعت و آزادگی، توسری خور و ترسو بار 
می آیند و متاسفانه از منظر روانشناسی دچار 

پدیده خودکنترلی می شوند.
او با تاکید براینکه ساختمان زندان مرکزی 
ســنندج قدیمی و مســتهلک است و فاقد 
امکانات رفاهی، ورزشــی و مهارت آموزی 
مدرن و به روز برای زندانیان است، می گوید: 
همین مسئله لزوم احداث ساختمان جدید 
در خارج از شهر با طراحی تمام امکانات مورد 
نیاز زندانی، مطابق با رعایت قوانین حقوق 

بشر را دو چندان می کند.

   یک توصیه مشفقانه
نقدی توصیه می کند که کارشناســان  هنگام 
جابه جایی ســاختمان زندان از مرکز شهر به 
خارج از محدوده شــهری به نکته مهم عدم 
گسست پیوند روانی زندان با حیات شهری و 
جامعه توجه کنند؛ چرا که زندانی باید در ذهن 
و ناخودآگاه خود، با جامعه همزیستی داشته 
باشد و فاصله بیش از حد مرکز زندان از محیط 
شــهری نباید حس تبعیدگاه را به زندانی در 

دوران حبس القا کند.
خبرنگار هفت صبح، نظر رئیس کل دادگستری 
کردســتان را هم پیرامون ایــن موضوع مهم 
از مســئول روابط عمومی دســتگاه قضا در 
استان خواستار شد؛ اما این پیگیری ها منتج 
به پاسخگویی و اظهارنظر از سوی رئیس کل 

دستگاه در کردستان نشد.

گزارش »هفت صبح« از ضرورت انتقال زندان مرکزی سنندج به خارج از شهر

همسایه با ترس
   سال هاست مذاکرات سلسله وار برای خروج این زندان که مصوبه ها و تأییدیه های هیأت دولت را دارد؛ هنوز به نقطه پایان نرسیده است

   بچه های یک زندانی همیشه واهمه دارند که   هنگام ورود و خروج از محیط زندان، با دوست، همکلاسی یا آشنایی برخورد کنند

ــیم های  ــیمانی و س ــای س ــت دیواره سال هاس
 خــاردار بــه تصویــر ثابــت ایــن خیابــان تبدیــل 
شــده اســت. آن ســوی دیــوار و ســیم های 
ــی  ــک و آدم های ــلول های کوچ ــت و س ــولادی اس ــای ف ــت میله ه ــاردار حکای خ
کــه تمــام دنیای شــان چاردیــواری سلول شــان اســت. دربــاره زنــدان 
ــرد.  ــتری و س ــوس، خاکس ــایه ای عب ــم. همس ــرف می  زنی ــنندج ح ــزی س مرک

ــعت  ــه وس ــاد، ب ــهرک ارش ــه روی ش ــن، روب ــار راه گلش ــل چه ــد فاص ــی ح جای
ــر  ــد  و ه ــه دق می مان ــل آین ــه مث ــهر ک ــه ای از ش ــع. تک ــر مرب ــزار مت ــش ه ش
ــم در  ــم و خش ــرس و غ ــاس ت ــوند و احس ــار آن رد می ش ــر از کن ــزاران نف روز ه
ــل  ــدان مث ــن زن ــا ای ــد ت ــماری می کنن ــا لحظه ش ــت. آنه ــان پیداس چهره ش
ــت و  ــره دس ــیراز بالاخ ــاه و ش ــرز و کرمانش ــران و الب ــش در ته برادرخوانده های

ــد. ــوچ کن ــهر ک ــب ش ــع   و از قل ــش را جم پای

شیروان یاری   
روزنامهنگار

  گزارش

ادامه از صفحه اول
سپس نوبت به تجلیل از »سعید مظفری« رسید 
که در این جشن  حضور نداشت و کلیپی از کارهای 
دوبله این پیشکسوت هنر دوبله پخش شد. پس از 
آن »جواد پزشکیان« پیشکسوت دیگری بود که در 
ادامه از او تجلیل شد. وی در سخنانی کوتاه تاکید 
کرد: قدم همه شما را به روی چشم مان می گذارم، 
ممنون که در این جشــن حضور پیدا کردید. این 
ســالگرد را به همه دوبلورهــا و هنرمندان دوبله 
تبریک می گویم. هنر به طور کلی عشــق است و 
هرگز نمی میرد.  در ادامه از »محمد یاراحمدی« 
تجلیل به عمل آمد که این هنرمند به دلیل کسالت 
و بستری بودن در بیمارستان در این  مراسم حضور 
نداشت و علیرضا باشکندی )دامادش( برای دریافت 
لوح تقدیر به روی صحنه آمد. ســپس از »ناهید 
امیریان« تجلیل به عمل آمد و این هنرمند دوبله 
هم در مراسم حضور نداشــت.پس از آن با پخش 
کلیپی از دوبله های »تورج نصر« از او دعوت شد تا 

به روی صحنه بیاید.
در ادامه نوبت به تجلیل »عباس نباتی« پیشکسوت 

دوبله رسید. نباتی پس از تجلیل از برگزارکنندگان 
این  جشــن  گفت: واقعــا از برپایی این جشــن 
سپاســگذارم زیرا برپایی چنین مراسمی بسیار 
دشوار است، شــما وقتی خودتان دوتا مهمان به 
خانه تان دعوت می کنید از صبح درگیر هســتید 
حالا تصور کنید چنین جشــنی بــا حضور تمام 
هنرمندان دوبله برگزار شــده است و واقعا دست 
مریزاد دارد.  در ادامه مراسم از محمدعلی دیباج، 
یکی از چهره های باسابقه و خوش نام دوبله ایران با 
اهدای لوحی تقدیر شد. دیباج در سخنانی کوتاه، از 
برگزارکنندگان مراسم تشکر کرد و ابراز امیدواری 
کرد که این گونه برنامه ها در ســال های آینده نیز 

تکرار شود.
سپس سعید شیخ زاده از دوبلورهای شناخته شده 
نسل جدید روی صحنه آمد و با احساسی صمیمی 
گفت: »پیشکســوتان دوبله مثل پدر و مادرهای 
خوبی هستند که با صداهایشــان برای ما خاطره 
ساخته اند. اگر امشب در این جمع هستیم، به خاطر 
آنهاست. پیشکسوتان ما هویت سینمای ایران را 
شکل دادند. کافی ست فیلم »قیصر« را با چشم های 

بسته ببینید تا بفهمید دوبله یعنی چه!«
او ادامه داد: »برخلاف برخی تصورها دوبله امروز 
زنده تر از همیشه است. ترکیب تجربه پیشکسوتان 
با انرژی نسل تازه ترکیبی کم نظیر پدید آورده. نسل 

ما همگی شاگرد بزرگان این حرفه ایم.«
شــیخ زاده با احتــرام به اســتادان گذشــته به 
ســختی های کار در دوران حاضر اشــاره کرد و 
گفت:»گویندگی امروز ســاده نیست. دیالوگ ها 
تندتــر شــده اند، بازیگران جهانی بــا حس های 
پیچیده تری بازی می کننــد و دوبله امروز نیاز به 

واکنش هایی ظریف تر و دقیق تر دارد.«
او در ادامــه به تجربه های شــخصی اش اشــاره 
کرد: »بارها انیمیشــن هایی را دوبلــه کرده ام که 
تهیه کنندگان خواستند صداپیشگی نقش اصلی را 
به بازیگران چهره بسپارم. اما در ۹0 درصد موارد بعد 
از ضبط  از من خواستند کار را با دوبلور حرفه ای از 
نو انجام دهم. این یعنی هنوز مخاطب ایرانی صدای 

اصیل دوبله را می پسندد.«
ســعید شــیخ زاده در پایان، اســامی تعدادی از 
هنرمندان نسل جدید دوبله را خواند که با تشویق 

حضار همراه شد. در ادامه، از سام قریبیان، نرگس 
فولادوند، مریم رادپور و حسین بیگی دعوت شد 
تا روی صحنه بیایند و پیام تبریکی به مناسبت 
شصت ودومین سالگرد تاسیس انجمن گویندگان 

و سرپرستان گفتار فیلم ارائه دهند.
سام قریبیان با یادی از نوجوانی اش گفت: »وقتی 
ما نوجوان بودیم، صدایی بــرای نوجوانان وجود 
نداشت. اساتید دوبله بودند که من را تشویق کردند 
وارد این عرصه شوم. خوشحالم که در این جمع 

پذیرفته شدم.«
در ادامه مراسم از علی همت مومیوند، پیشکسوت 
عرصه دوبله، تجلیل شــد. پــس از آن، با حضور 
مهوش افشاری و عباس نباتی از علی دهکردی، 
مدیرعامل خانه ســینما  بابت حمایت هایش از 

انجمن تقدیر به عمل آمد.
علی دهکردی در ســخنانی کوتاه  با اشــاره به 
تهدیدهــای نوظهور بــرای هنر صــدا، گفت: 
»امیدواریم با همــکاری خانه ســینما، دولت، 
سازمان سینمایی و قوه قضاییه بتوانیم سازوکاری 
قانونی طراحی کنیم کــه در برابر هجوم هوش 

مصنوعی بــه دوبله و دیگر هنرها بایســتیم و از 
هنرمندان این عرصه دفاع کنیــم.« در ادامه  از 
فرشــید شــکیبا نیز به عنوان مدیری موفق در 
حوزه دوبلاژ تقدیر شــد. شــکیبا با قدردانی از 
دست اندرکاران مراســم، به ویژه آقای فریدزاده 
به عنوان طراح اصلی این برنامه، از علی دهکردی 
بــرای حمایت هایش و از مهوش افشــاری برای 
تلاش هایــش در حوزه مدیریــت صنفی دوبله، 

صمیمانه تشکر کرد.
مراســم در حالی بــه پایان رســید که کیک 
شــصت ودومین ســالگرد تاســیس انجمــن 
گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم بریده شد و 
صدای تشویق حاضران  آخرین صحنه این شب 
پرخاطره را رقم زد. اما این گردهمایی نه صرفا 
جشنی برای تجلیل از افراد، بلکه نوعی مقاومت 
فرهنگی بود. یادآوری این نکته که دوبله بیش 
از یک فن، بخشــی از هویت شنیداری ماست. 
صداهایی که فیلم ها را برایمان معنا کردند و حالا 
در مواجهه با هجوم زیرنویس ها و مصرف گرایی 

تصویری  نیازمند توجه  بیشتر هستند.

شصتودوسالایستادگیدوبلهدربرابرفراموشی

صدای ماندگار یک نسل

چهار سال از ارسال لایحه »حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت« که بعدها به »حفاظت 
از زنان در برابر سوء رفتار« تغییر نام داد، می گذرد؛ لایحه ای که حتی دو سال از تصویب کلیات آن 
نیز می گذرد اما چند روز پیش دولت به علت حذف کامل یک ماده و حذف و جایگزینی موضوعات 
متعدد دیگر، حذف واژه خشونت در نام لایحه و اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که در 

جریان بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس رخ داد، این لایحه را پس گرفت. 

  چرا دولت
 لایحه حمایت از زنان را پس گرفت

معاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده با 
اشاره به حذف برخی بندهای پیشنهادی لایحه 
حمایت از زنان، گفت: با توجه به تغییرات ایجاد 
شده در این لایحه به نتیجه رسیدیم که دیگر اثر 
بخشــی لازم را ندارد از این رو در دولت تصمیم 

گرفته شد که به سمت استرداد برویم.
زهرا بهروزآذر به ایرنا گفت: به محض تشــکیل 
دولت چهاردهم، برخی لوایح که پیش از این به 
مجلس فرستاده شده بود، دوباره در دستور کار 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکه لایحه »حفظ کرامت و حمایت 
از زنان در برابر خشونت« یکی از این لوایح است 
افزود: مذاکرات زیادی انجام شــد که حتماً این 
لایحه هر چــه زودتر در دســتور کار قرار گیرد 
و تعیین تکلیف شــود.این لایحه قضایی بود و 
انتظار می رفت طبق روال در کمیسیون حقوقی 
قضایی بررسی شود، اما شنیدیم که به کمیسیون 
اجتماعی ارجاع شده اســت، بعد از اینکه در این 
کمیسیون مورد بررســی قرار گرفت دوباره به 

کمیسیون زنان و خانواده ارسال شد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان 
اینکه این لایحه یک روحی داشت مبنی بر این 
که خشونت در یک لحظه اتفاق نمی افتد، گفت: 
خشونت یک نقطه شروع دارد و یک مسیری را 
طی می کند تا به مرحله بروز برسد، شاید بتوان 
گفت چهار مرحله دارد که آخرین آن مرحله ای 
اســت که می بینیم، باور داریم در پیشگیری از 
خشــونت باید هر چهار مرحله دیده شود. برای 
مثال یکی از موارد مطرح شده در لایحه این بود 
که چرا برخی افراد دچار خشــونت می شــوند؟ 
یکی از دلایل این اســت که افــراد مهارت های 
گفت و گو، کنترل خشم و حل تعارض را ندارند، 
سوال اینجاســت که این مهارت ها در چه سنی 
باید آموخته شــود که قطعا در سنین کودکی و 
نوجوانی یعنی قبل از اینکه شاکله وجودی فرد 
شکل بگیرد، باید به این موضوعات پرداخته شود.
وی افزود: با این رویکرد، بندی در شرح وظایف 
آموزش و پرورش پیشنهاد شــد مبنی بر اینکه 
بالا بردن این مهارت ها جزو اولویت های آموزش 
و پرورش قرار گیرد و این مــوارد را به کودکان 
آموزش دهند، اما متاسفانه این ماده در لایحه به 

طور کامل حذف شد.
بهروز آذر با اشاره به اقدامات 13 ساله کارشناسان 

دولت و قوه قضائیه روی این لایحه و ارسال آن به 
مجلس گفت: یکی از موضوعات دیگر که در لایحه 
داشتیم این بود که وقتی زنی در معرض خشونت 
قرار می گیرد و به مرکز درمان مراجعه می کند، 
بسیاری اوقات به دلیل انواع ترس هایی که دارد، 
اعلام نمی کند که در معرض خشــونت است و 
شاید همان موقع مددکار بتواند این را تشخیص 
بدهد و به او کمک کند، کما اینکه در مورد انواع 
کودک آزاری ها این نوع پروتکل ها را داریم و بدون 
اینکه بسیاری از شهروندان بدانند، اجرا می شود 
اما پزشک به علت رعایت مســائل اخلاقی، این  
موارد را کنترل می کند. درخواست دولت این بود 
که وزارت بهداشت در زمینه نحوه مواجهه با فردی 
که خشونت دیده و فردی که می خواهد گزارش 
آن را تهیه کند آموزش های لازم را ببیند که این 
بند هم به طور کامل از لایحه حذف شد و به جای 
آن بند دیگری که مربوط به دستورالعمل پوشش 
پرسنل بیمارستان بود اضافه شد، که البته این 
بند حتما بند درستی بود، اما آیا جای آن در قانون 
حمایت از زنان در برابر خشونت است یا در قانون 

دیگری باید مطرح شود؟
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: بسیاری از مواد 
حذف شده از این جنس هستند و موادی که اضافه 
شده ممکن است مناسب باشند، اما جای آنها در 
این قانون نیست و اثربخشی را برای موضوعی که 

دولت دغدغه  آن را دارد، کاهش می دهد.
بهروز آذر اظهار کرد: یکی از موضوعات ما این بود 
که با سه نوع موضوع از جمله خشونت، سوءرفتار و 
ناهنجاری مواجه هستیم، خشونت مانند مواردی 
که زنان مورد ضرب و شــتم قرار می گیرند و یا 
مواردی که فرد دچار انواع آســیب های جسمی 

می شود که حتی منجر به دیه خواهد شد.
وی درباره سوء رفتار توضیح داد: سوء رفتار شامل 
عدم اجرای وظایف و تکالیفی اســت که از نظر 
شرعی و اخلاقی مرد در مقابل زن در محیط خانه 
دارد و حقوق قانونی و انسانی او محسوب می شود 
که یک زن باید از آن برخوردار باشد، برای مثال 
اگر زن بخواهد پدر و مادرش را ملاقات کند و یا 
به زیارت برود و همسرش اجازه ندهد، سوء رفتار 

است و باید با آن مقابله شود.
وی تاکید کرد: نوع سوم بحث انواع ناهنجاری ها 
است که شامل الزام همسر به تمکین نامشروع یا 
خلاف عرف یا اکراه زن به اعمالی که از آن رضایت 
ندارد؛ می شــود، همه این موارد در متن لایحه 
اصلی دیده شــده بود و هدف این بود که بتوانیم 

این موارد را از طریق تصویب قانون کاهش دهیم 
و پیشگیری اثربخشی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده با 
تاکید بر اینکه درباره عنوان لایحه مناقشــه ای 
نداشــتیم، خاطر نشــان کرد: در واقع هدف ما 
کاهش این رفتارها اســت که البته در جامعه ما 
حداقلی هســتند، اما برای جامعه ایران اسلامی 

حتی یک مورد آن هم زیاد است.
وی ادامه  داد: به اعضای حاضر در کمیسیون زنان 
و خانواده در مجلس اعلام کردیم که اگر درباره 
استفاده از کلمه خشونت حساسیت دارید نام یا 
تعبیر دیگری به کار ببرید که این موضوعات را در 
بر بگیرد، حتی پیشنهاد دادیم از واژه سوء رفتار 
یا ظلم اســتفاده کنند، اما متنــی که در نهایت 
آماده شد این بود که نه تنها واژه خشونت حذف 
شد، بلکه بخش عمده ای از موادی که صریحا به 
پیشــگیری از این موضوعات منجر می شد نیز 

حذف و با موارد دیگر جایگزین شد.
بهروزآذر تاکید کرد: در نهایت، در متن پیشنهادی 
هیچ  کدام از این موارد در نظر گرفته نشده بود و 
دیدیم دیگر اثربخشــی لازم را ندارد بنابراین در 
دولت تصمیم گرفته شــد که به سمت استرداد 

لایحه برویم.

 پیامک های حجاب به دختران از کجا 
ارسال می شود

معاون رئیــس جمهــور در خصوص ارســال 
پیامک های حجاب به دختــران افزود: در حال 
حاضر می خواهیم بدانیم دقیقا کدام نهاد پیام ها 
را ارسال می کند، هنوز پاســخی نداریم. دنبال 
این هستیم که مشخص شود مبدا این پیامک ها 
کجاست و با چه هدفی ارســال می شود و ذیل 
کدام قانون است، چون هنوز این اطلاعات دقیق 
جمع آوری نشده، نمی توانم گزارش دهم. اما در 
جلسات مختلفی که در این ۹ ماه شرکت کردم، 
تقریبا می توانم به جرات بگویم که در هیچ کدام از 
نهادهای مسئول نگاهی وجود ندارد که بخواهد 
کرامت زنان را حفظ نکند یا دنبال ایجاد تنش یا 

دو قطبی سازی باشد.

 رصد آسیب ها و برنامه رفع آن به عهده 
سازمان اجتماعی است

بهروز آذر در پاسخ به ســوالی درباره برنامه های 
دولت در مورد کاهش آسیب های اجتماعی گفت: 
موضوع آسیب های اجتماعی و کاهش آن برای 
دولت اهمیت ویژه دارد. در ساختار دولت، سازمان 
امور اجتماعی کشــور را داریم که موظف است 
آسیب ها را مدام رصد کند و برای هر کدام برنامه 
داشته باشد.در معاونت زنان نیز ناظر فعالیت های 
آن ها هستیم تا اگر موضوعاتی نیاز به تهیه برنامه 

داشته باشد را در اولویت قرار دهیم.

برای خانواده زندانی وجود زندان 
در فضای شهری تاثیر بسیار منفی 
دارد به ویژه خانواده زندانی دارای 
فرزند که قصد ملاقات با پدر، مادر 
یا بستگان درجه یک در زندان را 

دارند. بچه های یک زندانی همیشه 
واهمه دارند که   هنگام ورود و خروج 
از محیط زندان با دوست، همکلاسی 
یا آشنایی برخورد کنند و این تاثیر 

روانی بر کودکان در محیط شهرها به 
ویژه شهرهای کوچک بسیار سنگین 

و غیر قابل جبران است

موقعیت جغرافیایی ساختمان زندان 
سنندج  هر روز به شهروندانی که 

می خواهند از این مسیر گذر می کنند 
به جای خلق لحظه هایی پر نشاط، 

غمی غریب در دل شان می ریزد. 
همسایه های پایین دست زندان 

هم بی نصیب از غم و دلتنگی های 
زندانیان نیستند. عرصه چند 

هکتاری این زندان چنان در وسط 
شهر جا خوش کرده که هر نفسی در 
این محدوده، طعم دلتنگی و دلهره 

زندان دارد

اظهارنظرعجیب معاون رئیس جمهور 

نمیدانیمپیامکهایحجابازکجاارسالمیشود!
بهروزآذر: لایحه زنان را پس گرفتیم چون به نتیجه رسیدیم که دیگر اثر بخشی لازم را ندارد
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     عکس روز 

واتیکان اعلام کرد  تا شــامگاه دوشــنبه ۵ مه )1۵ 
اردیبهشــت(، تمام 1۳۳ کاردینال واجد شــرایط 
رأی دهی برای انتخاب پاپ جدید به رم رســیده اند. 
این کاردینال ها  که از گوشه و کنار جهان گرد آمده اند، 
از بعدازظهر چهارشنبه در کلیسای سیستین گرد هم 
می آیند تا در فضایی محرمانه، جانشین پاپ فرانسیس 
را برگزینند. این گردهمایی پس از ۹ روز ســوگواری 
رسمی برای پاپ فقید، با مراسم عشای ربانی باشکوهی 
در کلیسای ســن پیتر به اوج رســید که به ریاست 
کاردینال دومینیک مامبرتی و با حضور کاردینال ها، 

مشاوران پاپ و جمعی از کاتولیک ها برگزار شد.

  کنکلاو چیست؟
کنکلاو، آیینی باســتانی و محرمانه است که در آن 
کاردینال های زیر ۸0 سال برای انتخاب پاپ جدید 
در کلیسای سیســتین گرد هم می آیند. این سنت، 
ریشه در قرون وســطی دارد و با آیین هایی نمادین 
همراه اســت. پس از مراسم عشــای ربانی و اعلام 
»اکســترا اُمنس« )همه بیرون(، درهای سیستین 
بســته   و رأی گیری آغاز می شــود. هر نامزد برای 
پیروزی به دوســوم آرا به علاوه یک رأی )۸۹ رأی 
از 1۳۳( نیــاز دارد. برگه های رأی پــس از هر دور 
سوزانده می شوند: دود سیاه نشانه عدم توافق و دود 
سفید نوید انتخاب پاپ جدید است. از سال ۲00۵، 
واتیکان سیســتمی الکتریکــی را جایگزین روش 
سنتی ســوزاندن کاه خیس کرده تا دود واضح تری 

تولید شود.

  تهدید فناوری برای محرمانگی کنکلاو
محرمانگی کنکلاو  که قرن ها با سوگند کاردینال ها 
و انــزوای فیزیکی حفظ شــده، اکنون زیر ســایه 
پیشرفت های فناوری در معرض خطر است. در سال 
۲01۳، واتیکان با استفاده از جمینگ الکترونیکی، 
قفــس فــارادی و اســکنرهای ضدجاسوســی، 
از نشــت اطلاعات جلوگیری کرد. بــرای کنکلاو 

۲0۲۵، تدابیر سختگیرانه تری در نظر گرفته شده: 
منطقه پرواز ممنوع بر فــراز رم، فناوری ضدپهپاد و 
مســدودکننده های فرکانس برای قطع ارتباطات 
تلفنی. قوانین پاپ ژان پل دوم در سال 1۹۹۶ هرگونه 
دستگاه الکترونیکی، از رادیو تا ضبط کننده را ممنوع 
کرده و نقض سوگند محرمانگی می تواند به تکفیر 
منجر شــود. با این حال، تجربه های گذشته، مانند 
افشای انتخاب پاپ بندیکت شانزدهم در سال ۲00۵ 
توسط یک کاردینال آلمانی، نشان دهنده دشواری 

حفظ این رازداری است.

  عجله برای انتخابی سریع
کاردینال هــا  که از تجربه های تاریخی و فشــارهای 
عمومــی آگاهند، تمایلی به طولانی شــدن کنکلاو 
ندارند. کاردینال کریستوف شــونبورن، با اطمینان 
از انتخاب زودهنگام یــک »مرد مقدس و خردمند« 
سخن گفته اســت. این عجله ریشــه در تاریخ دارد: 
طولانی ترین کنکلاو، بین سال های 1۲۶۸ تا 1۲71، 
نزدیک به سه سال به درازا کشید تا اینکه فشار مردم 
و حتی برداشتن سقف اقامتگاه کاردینال ها به انتخاب 
پاپ گریگوری دهم منجر شد. اما در دهه های اخیر، 

کنکلاوها کوتاه تر شده اند و دو تا سه روز طول 
می کشــند، مانند انتخاب 

پاپ فرانسیس در سال 
۲01۳ کــه در پنج 
دور رأی گیری طی 
دو روز به سرانجام 

رسید.

  مروری بر کنکلاوهای کوتاه تاریخ
تاریخ کلیسای کاتولیک نمونه هایی از کنکلاوهای 
کوتاه را به خود دیده اســت که اغلب نتیجه اجماع 
سریع یا ضرورت های زمانه بوده اند. در اکتبر 1۵0۳، 
کاردینال جولیانــو دلا رووره در کنکلاوی یک روزه، 
با حمایت سیاسی و توافق پیشــین کاردینال ها، به 
عنوان پاپ ژولیــوس دوم برگزیده شــد. در مارس 
1۹۳۹، در سایه تهدید جنگ جهانی دوم، تنها سه 
دور رأی گیری در یک روز برای انتخاب اوجنیو پاچلی 
به عنوان پاپ پیوس دوازدهم کافی بود، چرا که کلیسا 
به رهبری قاطع نیاز داشت. در آوریل ۲00۵، یوزف 
راتزینگر در کنکلاوی دو روزه و با چهار دور رأی گیری 
به پاپ بندیکت شانزدهم بدل شد، نتیجه اجماعی 
برسر یک کاردینال محافظه کار و برجسته. همچنین 
در اکتبــر 1۹۵۸، آنجلو رونکالی پس از ســه روز و 
11 دور رأی گیری به عنوان پاپ ژان بیست وســوم 
انتخاب شد، چرا که کاردینال ها پاپی میانه رو و موقت 
می خواســتند. این کنکلاوهای کوتاه نشان از عزم 
کاردینال ها برای پرهیز از اختلافات طولانی و پاسخ 
به نیازهای فوری کلیسا دارند. کنکلاو ۲0۲۵ نیز، با 
تنوع کاردینال ها و فشارهای جهانی، به احتمال زیاد 

در چند روز به نتیجه خواهد رسید.

دونالد ترامپ روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی 
خود اعــلام کرد   بــه اداره زندان های فــدرال، وزارت 
امنیــت داخلی، وزارت دادگســتری و دیگــر نهادها 
دســتور داده تا زندان آلکاتراز را بازسازی و به مرکزی 
»بزرگ تر و مدرن تر« برای نگهداری »خطرناک ترین 
و بی رحم تریــن« مجرمان تبدیل کننــد. ویلیام کی. 
مارشال، رئیس اداره زندان ها، با تأیید این دستور، گفت   
ارزیابی فوری برای تعیین نیازها و گام های بعدی آغاز 
شده است. ایده بازگشــایی آلکاتراز، به گفته یک مقام 
ارشد کاخ سفید، مدت هاست در ذهن ترامپ بوده و او 
معتقد اســت این زندان می تواند برای محبوس کردن 
مجرمانی مانند »کســانی که افراد بی گناه را به خطر 
می اندازند« مناسب باشد. هرچند انگیزه ناگهانی این 
تصمیم نامشخص است، برخی گمانه زنی ها به پخش 
فیلم »فرار از آلکاتــراز« با بازی کلینت ایســتوود در 

تلویزیون محلی فلوریدا اشاره دارند.

  آلکاتراز: تاریخچه و دلایل تعطیلی
آلکاتــراز، واقــع در جزیــره ای کوچــک در خلیــج 
سان فرانسیسکو، در سال 1۹۳4 به عنوان زندانی فدرال 
با »حداکثر امنیت و حداقل امتیاز« افتتاح شــد. این 
زندان برای نگهداری ســرکش ترین زندانیان، ازجمله 
گانگسترهایی مانند آل کاپون و جورج »ماشین گان« 
کلی، طراحی شــده بــود و تنها کمتــر از یک درصد 
جمعیــت زندانیان فــدرال آن زمان )حــدود ۲۶0 تا 
۲7۵ نفر( را در خود جای مــی داد. زندانیان تنها حق 
دسترسی به غذا، لباس، ســرپناه و مراقبت پزشکی را 
داشــتند و هر امتیاز دیگری، مانند ملاقات با خانواده 
یا دسترسی به کتاب، مشروط به رفتارشان بود. در ۲۹ 
سال فعالیت، آلکاتراز شاهد بیش از 1۲ تلاش برای فرار 
بود که برخی به بازداشــت مجدد، کشته شدن یا غرق 
شدن فراری ها منجر شد. سرنوشت سه زندانی )فرانک 
موریس و بــرادران انگلین( که در ســال 1۹۶۲ فرار 
کردند، همچنان رازی حل نشــده است که الهام بخش 

فیلم ایستوود شد.
آلکاتراز در مارس 1۹۶۳ به دلیل هزینه های سرسام آور 

تعطیل شــد؛ هزینه های عملیاتی آن ســه برابر دیگر 
زندان های فدرال بود. نبود آب شیرین در جزیره، نیاز به 
حمل هفتگی یک میلیون گالن آب و تمامی تدارکات 
با قایق  و فقدان خطوط آب و برق از ســرزمین اصلی، 
اداره زندان را غیراقتصادی کرد. پس از تعطیلی، جزیره 
متروکه شد تا اینکه در ســال 1۹۶۹ گروهی از بومیان 
آمریکایی آن را اشغال کردند و به صورت نمادین ادعای 
مالکیت کردند. این اشغال تا ســال 1۹71 ادامه یافت 
تا اینکه دولت فدرال آخرین ســاکنان را اخراج کرد. از 
سال 1۹7۳، آلکاتراز به عنوان پارک ملی سالانه بیش از 

1.۲ میلیون گردشگر را جذب کرده است.

  زندان و بهره وری اقتصادی
فرضیه ای وجود دارد کــه افزایش تعــداد زندان ها و 
زندانیان به رونق تجارت های مرتبــط با زندان منجر 
می شــود. زندان های آمریکا، به ویــژه در مدل مبتنی 
بر »عقوبت« به جــای »بازپروری«، بــه مرکزی برای 
تولید ارزان قیمت تبدیل شــده اند. آمار نشان می دهد 
که بین ســال های 1۹۸0 تا ۲0۲0، جمعیت زندانیان 
آمریکا ۲۲0 درصد رشــد کرده و در سال ۲0۲۲ بیش 
از 7 میلیون نفــر در زندان یا تحت نظارت مشــروط 
بودند. نرخ بازگشــت زندانیان به زندان نیز بالاســت؛ 
۸۳ درصد زندانیان ســابق به دلیــل نبود فرصت های 
شــغلی و محرومیت از خدمــات اجتماعــی دوباره 
محبوس می شوند. این چرخه، به ویژه برای زندانبانان 
و سرمایه گذاران خصوصی، ســودآور است. زندانیان، 
با دســتمزدی ناچیز )حداکثر ۵۲ سنت در ساعت در 
برابر حداقــل دســتمزد 7/۲۵ دلاری آمریکا(، نیروی 

کاری ارزان برای شرکت های بزرگ فراهم می کنند. در 
سال ۲01۵، قراردادهای زندان ها با برندها و کارخانه ها 
۹11.۸ میلیون دلار سود برای اداره زندان ها به ارمغان 
آورد. این مــدل اقتصادی، که برخی آن را »اســتثمار 
مدرن« می نامنــد، به نفع ســرمایه گذاران خصوصی 
است که با مقامات ایالتی در ســاخت و اداره زندان ها 

شریک می شوند.

  تولیدات زندان آلکاتراز و دیگر زندان ها
در گذشته، آلکاتراز به دلیل محدودیت های لجستیکی، 
تولیدات محدودی داشت و زندانیان به کارهای داخلی 
مانند نظافت و تعمیرات مشغول بودند. اما زندان های 
مدرن آمریکا به کارخانه هایی بــرای برندهای بزرگ 
تبدیل شــده اند. غذاهای منجمد مک دونالد، از جمله 
فرآوری گوشت و پخت نان، در زندان هایی مانند زندان 
آنگولا در لوئیزیانا تولید می شــود. والمارت از زندانیان 
برای برچســب زنی محصــولات اســتفاده می کند، 
لیوان های کاغذی اســتارباکس در زندان ها ســاخته 
و لباس های زیر برند ویکتوریا ســکرت توســط زنان 
زندانی تولید می شــود. این تولیدات  که با نیروی کار 
اجباری و دســتمزد ناچیز انجام می شــود، شبکه ای 
پیچیده و نامرئی از ســودآوری را برای شــرکت های 
بزرگ ایجاد کرده اســت. جنبش هــای مدنی، مانند 
تحریم محصولاتی که با اســتثمار تولید می شــوند، 
تلاش کرده اند این چرخه را مختل کنند، اما تأثیر آنها 

محدود بوده است.
عده ای معتقدند بازگشایی، بازســازی و مدرن سازی 

آلکاتراز در راستای همین سودجویی هاست.

   ینگه دنیا          

جزیره سنگی زنده شد
دونالد ترامپ، دستور بازسازی و بازگشایی زندان مشهور و بدنام آلکاتراز را صادر کرد

     
  کیوسک

فیگاروی فرانسه، تیتر اصلی خود را 
به تشکیل دولت ائتلافی آلمان توسط 
صدر اعظم جدید این کشور، فردریش 
مرز اختصاص و از ائتلاف بزرگ او با 
سوسیال دموکرات ها خبر داد.

دیلی میل انگلیس، عکس و تیتر اصلی 
خود را به حضور خیابانی مردم این کشور 

به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی 
متفقین در جنگ جهانی دوم و شکست 

آلمان اختصاص داد.
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هوش مصنوعی بار دیگــر قدرت خود 
را در رمزگشــایی از اســرار تاریخــی 
بــه رخ کشــید. این بار نوبــت یکی از 
نقاشــی های مشــهور رافائل سانتی، 
اســتاد بلندآوازه رنســانس  بود تا زیر 
ذره بین فناوری برود. نقاشــی »مدونا 
دلا رزا« که قدمتی بیش از ۵00 سال 
دارد، سال هاســت که توجه منتقدان 
و مورخان هنر را به خــود جلب کرده؛ 
به ویــژه به خاطر چهــره ای خاص در 

گوشه سمت چپ تابلو: سنت جوزف.
از قــرن نوزدهــم تاکنون بســیاری 
از کارشناســان بــر ایــن بــاور بودند 
که این چهــره با دیگر اجزای نقاشــی 
همخوانــی نــدارد و به نوعــی »وصله 
ناجور« تابلــوی رافائل اســت. اکنون 
الگوریتم هــای یادگیــری ماشــین 
نیز ایــن گمانــه را تقویــت کرده اند. 
پژوهشــی تازه به رهبری دکتر حسن 
اوگیل با بهره گیری از مدل پیشــرفته 
ResNet۵0 و ابزارهــای تحلیلــی 
شــرکت مایکروســافت، این نقاشی را 
با دقتی بی سابقه بررســی کرده است. 
محققان بــا آموزش الگوریتــم بر پایه 
مشخصه های منحصر به فرد آثار رافائل، 

ازجملــه ترکیب رنگ، ســایه پردازی 
و ظرافت خطوط چهره، توانســتند با 
دقت ۹۸ درصد، سبک این هنرمند را از 
دیگران تمییز دهند. نتیجه شگفت آور 
بود: چهره های مدونا، کودک و ســنت 
جــان به وضوح بــه قلم رافائــل تعلق 
دارند؛ اما چهره ســنت جــوزف از این 
الگو پیــروی نمی کند. گمــان می رود   
این بخش توســط یکی از شاگردان او، 
به احتمال فراوان جولیــو رومانو، اجرا 

شده باشد.
این نخســتین بار نیســت کــه هوش 
مصنوعی رد پــای خــود را در دنیای 
هنر بر جا می گذارد. در ســال ۲01۹، 

پژوهشگران موزه فان گوگ با استفاده 
از الگوریتم های پردازش تصویر، موفق 
شــدند طرحی را از زیر لایه های رنگ 
یکــی از تابلوهای وینســنت ون گوگ 
بازیابی کننــد؛ طرحی که نشــان داد 
نقــاش، پیش از رســیدن بــه ترکیب 
نهایــی، ایــده ای به کلی متفــاوت در 
سر داشته اســت. در پرونده ای دیگر، 
محققان دانشگاه آکسفورد با استفاده از 
هوش مصنوعی و تحلیل الگوهای نوری 
و سایه پردازی، اصالت یکی از تابلوهای 
منتســب به داوینچی را تأیید کردند؛ 
الگوریتم ها توانستند ویژگی هایی چون 
نحوه لایه گذاری رنگ و مســیر حرکت 

قلم مو را با دقت بی ســابقه ای به سبک 
شخصی داوینچی نسبت دهند.

کاربرد این فناوری به همین جا محدود 
نمی شــود. ابزارهای یادگیری ماشین 
اکنون بــه کمک موزه هــا و مرمتگران 
آمده انــد تا تابلوهای آســیب دیده را با 
وفاداری به سبک اصلی بازسازی کنند، 
بدون آنکه خطی از خود به جا بگذارند. 
به گفته پژوهشگران، هدف این فناوری 
نه داوری کــه درک عمیق تر از میراث 
بصری بشر است. هوش مصنوعی شاید 
روح هنر را نشناســد اما گاهی می تواند 
رازهایی را برملا کند که قرن ها از نگاه 

انسان پنهان مانده اند.

رازهایی که قلم مو 
نگفت

هوش مصنوعی پرده از 
چهره ای ناشناس در یکی از 

آثار رافائل برداشت

کامالا هریس، معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا، دوشنبه شب برای نخستین بار پا به فرش قرمز مت گالا گذاشت و با لباسی خاص از برند »آف-وایت« 
)Off-White( توجه ها را به خود جلب کرد. این لباس با ترکیبی از ابریشم مشکی، آستینی بلند و نمایشی  و شال کشیده ای طراحی شده بود که با تم این 

مراسم یعنی »خُرده کاری نفیس: خیاطی در سبک سیاه پوست ها«، همخوانی داشت. هریس در کنار همسرش داگ امهاف به این مراسم آمد؛ مراسمی که حالا 
سیاستمداران بیشتری را به خود جذب می کند. گفتنی است، مت گالا یک مراسم خیریه سالانه مد در نیویورک است که برای حمایت از موزه متروپولیتن 

برگزار می شود و افراد سرشناس هنری، ورزشی، سیاسی، رسانه ای و دنیای مُد را کنار هم جمع می کند.

»بازی مرکب« برگشت: مرگبارتر  ، هیجان انگیزتر و شاید پربیننده تر!
 Squid( »نتفلیکس دوشنبه شب از اولین تریلر فصل سوم و پایانی سریال کره ای »بازی مرکب

Game( رونمایی کرد؛ فصلی که وعده داده می شود خونبارتر و هیجان انگیزتر از همیشه 
باشد. این فصل که همزمان با فصل دوم فیلمبرداری شده، قرار است ۲۷ ژوئن )۶ تیر ۱۴۰۴( 

منتشر شود. در فصل دوم، شخصیت اصلی داستان »سئونگ جی-هون« با بازی ستاره 
کره ای لی جونگ جائه، سه سال پس از ماجراهای تلخ گذشته به آمریکا می رود تا سر از کار 
گردانندگان مسابقه های مرگبار دربیاورد. اما در فصل سوم، شورش او به نتیجه نمی رسد و 

بازی های مخوف باز هم ادامه پیدا می کنند. فصل اول »بازی مرکب« در سال ۲۰۲۱ به پدیده ای 
جهانی بدل شد و تنها در ۹۱ روز اول، رکورد شگفت انگیز ۲۶۵.۲ میلیون بیننده را به نام خود 

ثبت کرد تا به پربیننده ترین سریال تاریخ نتفلیکس تبدیل شود. فصل دوم هم بیکار ننشست 
و با ثبت ۶۸ میلیون بیننده تنها در چهار روز اول پخش، بار دیگر قدرت این سریال را به رخ 

کشید  اما همه این موفقیت ها، بهای سنگینی برای خالق سریال داشت. هوانگ دونگ هیوک، 
نویسنده و کارگردان »بازی مرکب« در گفت وگویی با ورایتی اعتراف کرده بود که بعد از 

محبوبیت غیرمنتظره فصل اول، به شدت فرسوده و خسته شده: »از »بازی مرکب« خسته ام. 
دلم می خواهد بروم جزیره ای دورافتاده، بدون تماس های نتفلیکس.«

ون
و ز

یل

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های دهلی کپیتالز و سان رایزر حیدرآباد

اخبار و حواشی مراسم مت گالا ۲۰۲۵

خبر بارداری ریانا همزمان با حضور این خواننده در مراسم مت گالا ۲۰۲۵

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های گویاس و آوای

اخبار و حواشی مراسم مت گالا ۲۰۲۵

آغاز به کار کنکلاو برای انتخاب جانشین پاپ فرانسیس، رهبر جدید ۱.۴ میلیارد کاتولیک جهان

رامتین لطیفی  
روزنامهنگار

چشم جهان به دود سفید کلیسای سیستین دوخته شد
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پشیمانی ستاره سابق تیم ملی انگلستان از جدایی
جرمین جناس بازیکن سابق تیم ملی انگلستان برای فرزندانم فداکاری می کنم

اعتراف کرده که حاضر بوده »تا آخر عمر ناراضی 
بماند« تا فقط بتواند با همسرش   بماند. همسر او 
در ماه مارس اعلام کرد که از ستاره سابق تاتنهام 

و تیم ملی انگلیس جدا شده است. 
این جدایی شش ماه پس از آن رخ داد که جناس 
از سوی بی بی سی به دلیل یک رسوایی پیام های 
غیراخلاقی کنار گذاشته شــد. این بازیکن 4۲ 
ســاله پس از متهم شدن به ارســال پیام های 
نامناسب برای دو همکار زن، از همکاری با این 

شبکه کنار گذاشته شد.

جناس که چهــار فرزنــد از همســرش دارد، 
بعدها پذیرفــت که این پیام ها را فرســتاده  اما 
تأکید کــرد که ایــن پیام ها بــا رضایت طرف 
مقابــل بــوده و قانون شــکنی نکرده اســت. 
او در این رابطــه گفت   الی پس از افشــای این 
موضوع بســیار عصبانی شــده  امــا او امیدوار 
 بــود کــه بتواننــد بــر مشکلات شــان غلبه 

کنند. 
با این حال، در ماه مارس، همسرش  در اینستاگرام 
اعلام کرد که پس از 14 سال زندگی مشترک، به 

ازدواج شان پایان داده است.

جناس که از فوریه دوباره به عنوان کارشــناس 
فوتبالی با تالک اســپورت همکاری خود را آغاز 
کرده، اکنون دریک پادکست درباره جدایی اش 
صحبت کرده اســت. او با صداقت گفت: »این 
تصمیم او بود و من مجبور بــودم آن را بپذیرم. 
اگر تصمیم با من بود – و فکــر می کنم خیلی 
از مردها هم اینطور هســتند – مــن احتمالا 
ترجیح می دادم تا آخر عمر ناراضی باشــم، اگر 
معنایش این بــود که بچه هایم کنــارم بمانند. 
 اگر بچه هایم را داشــته باشــم، حاضرم هر نوع 

فداکاری بکنم.«

پسر کریستیانو به تیم ملی دعوت شد
حالا پرتغال دو رونالدو دارد

کریستیانو رونالدو جونیور در فوتبال همچنان راه پدرش را دنبال می کند. تیم 
ملی پرتغال اکنون یک کریستیانو رونالدوی دیگر دارد. پسر »سی آر سون«  
برای اولین بار به تیم ملی پرتغال در رده سنی زیر 1۵ سال دعوت شده   و به 
این ترتیب در مسیر پدرش قدم گذاشته است. این لحظه تاریخی توسط خود 

کریستیانو رونالدو با جشن گرفتن در شبکه های اجتماعی اش اعلام شد.
کریســتیانو جونیور در بین بازیکنانی است که برای شــرکت در تورنمنت 
بین المللی ولتکو مارکویچ در کرواسی، از 1۳ تا 1۸ مه  دعوت شده است. اولین 
حریف او در این مسابقات ژاپن خواهد بود و پس از آن با یونان و انگلیس بازی 
خواهد کرد. پسر کریستیانو در تیم های رده سنی پایین تر باشگاه النصر بازی 
می کند و همیشه در مسیر پدرش قدم برداشته است. او همچنین در رده های 
سنی پایین تر یوونتوس و منچستریونایتد بازی کرده است. در یک مورد بسیار 
نادر، پدر و پسر همزمان به تیم های ملی دعوت شده اند. کریستیانو رونالدو در 
تیم ملی بزرگسالان با هدف مشخص حضور در جام جهانی ۲0۲۶، و پسرش 

در تیم ملی زیر 1۵ سال.
مادر بزرگش، دولورس آویرو، همچنین پیام  تبریکی به رونالدو جونیور ارسال 
کرد: »بسیار به پسرم افتخار می کنم که راه پدرش را دنبال کرده و نماینده تیم 
ملی ماست. مادربزرگ آنجا خواهد بود تا از تو حمایت کند. باعث افتخاری.«

رئیس اتحادیه فوتبال اروپا
زیرساخت های فوتبال ایتالیا وحشتناک است

الکســاندر چفرین، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا(، زیرساخت های فوتبال 
ایتالیا را وحشــتناک و بدترین در میان پنج لیگ بــزرگ فوتبال اروپا توصیف 
کرد.او در مصاحبه ای با شبکه اسپورت مدیاست ایتالیا که روز سه شنبه منتشر 
شد، در پاسخ به پرسشی درباره رد درخواست ورزشگاه سن سیرو برای میزبانی 
فینال لیگ قهرمانان اروپا و بحث ها درباره ساخت ورزشگاه جدیدی در میلان، 
گفت: »زیرساخت های فوتبال در ایتالیا شرم آور است. شما یکی از قدرت های 
بزرگ فوتبال هستید، جام های جهانی زیادی برده اید، جام ملت های اروپا و لیگ 
قهرمانان اروپا را فتح کرده اید. با این حال، در میان کشــورهای بزرگ فوتبال، 
بدترین زیرساخت ها را دارید.« این اســلوونیایی افزود: »صادقانه بگویم، از این 
بحث های همیشگی درباره زیرساخت در ایتالیا خسته شده ام، چون فقط حرف 
اســت. باشــگاه ها نیاز به حمایت دولت و مقامات محلی دارند. سرمایه گذاران 
خصوصی نیز آماده سرمایه گذاری هستند. زمان آن رسیده که کاری انجام شود، 
چون وضعیت زیرساخت ها واقعا بسیار بد است.« قرار است ورزشگاه سن سیرو 
در میلان میزبان مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی ۲0۲۶ در ماه فوریه باشد. 

همچنین، ایتالیا به همراه ترکیه میزبان جام ملت های اروپا ۲0۳۲ خواهد بود.
چفرین در ادامه گفت: »در حال حاضر نگران یورو ۲0۳۲ نیستم. فکر می کنم 
دولت اکنون متوجه شــده که باید کاری انجام دهد. اعتمــاد زیادی به معاون 
 اولم، گابریله گراوینــا، دارم. او تمام تلاشــش را خواهد کرد تــا این فاصله را 

جبران کند.«

تصادف خونین 11 موتورسیلکت 
مرگ در پیست 

دو موتورسوار به نام های اووِن جینر و شین ریچاردسون، در پی تصادفی که 
11 موتورسیکلت در آغاز یک مسابقه با هم داشــتند، جان خود را از دست 
دادند. این مسابقه روز دوشنبه برگزار شد. توم تونســتال 47 ساله به دلیل 
آسیب های شدید در ناحیه کمر و شکم به بیمارستان منتقل شد. همچنین 
پنج موتورسوار دیگر نیز به دلیل جراحات سطحی به مرکز پزشکی پیست واقع 
در شمال انگلستان انتقال یافتند. مســابقه بلافاصله پس از وقوع این سانحه 
زنجیره ای در خروجی پیچ اول دور افتتاحیه، متوقف شــد و در ادامه نیز این 
رقابت که بخشی از قهرمانی موتورسیکلت سواری بریتانیا بود، لغو شد. بنا بر 
گزارش ها موتورسوار ۲1 ســاله بریتانیایی، ابتدا در کنار پیست تحت درمان 
قرار گرفت، اما پس از انتقال به مرکز پزشکی پیست، به دلیل آسیب شدید به 
سر جان باخت. شین ریچاردسون، موتورسوار ۲۹ ساله نیوزیلندی، نیز ابتدا 
در کنار پیست و سپس در مرکز پزشکی تحت مداوا قرار گرفت  اما بر اثر آسیب 
شدید به ناحیه قفسه سینه، پیش از رسیدن به بیمارستان دانشگاهی رویال 

استوک، درگذشت.
برگزارکننده مســابقات اعلام کرد که این نهاد به همراه شــورای مسابقات 
موتورسیکلت سواری، در همکاری با پزشکی قانونی و پلیس، تحقیقات خود را 

درباره این حادثه آغاز کرده اند.

مرگ لوئیس گالوان هم تیمی مارادونا
همبازی دون دیه گو به او پیوست

لوئیس گالوان، مدافع آرژانتینی قهرمان جام جهانی 1۹7۸، در ســن 77 
سالگی درگذشت. این خبر را فدراسیون فوتبال آرژانتین روز دوشنبه اعلام 
کرد.   گالوان چند هفته در بیمارســتانی در کوردوبا بستری بود و به دلیل 
عفونت کلیه تحت درمان قرار داشــت اما ســرانجام بر اثر عوارض بیماری 
درگذشت.   فدراسیون فوتبال آرژانتین نوشت: »به نمایندگی از کلودیو تاپیا، 
رئیس فدراسیون و کمیته اجرایی، مرگ لوئیس گالوان، قهرمان جام جهانی 
1۹7۸ را تســلیت می گوییم.«   گالوان در ســال 1۹4۸ در شهر فرناندس 
)شمال آرژانتین( متولد شد و در ترکیب تیم ملی آرژانتین که در سال 1۹7۸ 
با ستاره هایی مانند دانیل پاسارلا، ماریو کمپس و دروازه بان اوبالدو »باتو« 
فیولول به قهرمانی جام جهانی در خانه رسید، به عنوان مدافع بازی کرد.   او 
بین سال های 1۹7۵ تا 1۹۸۲ در ۳7 بازی بین المللی برای تیم ملی آرژانتین 
به میدان رفت و در جام جهانی 1۹۸۲ اســپانیا نیز حضور داشت. در سطح 
باشــگاهی، مهم ترین فصل های دوران حرفه ای او با تالییرس کوردوبا بود، 
جایی که به یک نماد تبدیل شــد و با ۵0۲ بازی، رکورددار بیشترین تعداد 

حضور برای این باشگاه است.

    مستطیل سبز

  دنیای ورزش

   یک هوادار ثروتمند
بخش اعظم سوالات از شماره 7 پرسپولیس، 
به هوادار متمول باشگاه مربوط می شد. محمد 
یوسفی کسی اســت که طی چند سال اخیر 
ناگهان نامش مطرح شــده  ؛ محمد یوســفی 
اهل بندرلنگه کــه در امــارات متحده عربی 
صرافــی دارد. کســی که می گویند عاشــق 
پرسپولیس اســت و هزینه زیادی را برای این 
تیــم انجام می دهــد: »تا جایی کــه من این 
شخص را می شناسم به نظرم هر مدیرعاملی 
که به باشگاه پرسپولیس می آید، به خاطر این 
شخص می آید. این شخص عاشق است. تیمش 
نتیجه نگیرد شــاید به من فحش هم بدهد. او 
عاشق است.« این حرف های علیرضا بیرانوند 
اســت که در مهرمــاه 140۲ در مصاحبه ای 

درباره هوادار پرسپولیس انجام داد.
گفته می شود این هوادار متمول دستگاه های 
فیزیوتراپــی  و حتی داروهای مــورد نیاز تیم 
را تهیــه می کند. در خبرها هســت که مدت 

۹ مــاه پــول غذای 
تیــم را تامیــن کرده   

امــا خــود بیرانوند در 
همــان مصاحبه می گوید: 
»متاســفانه هر کســی که 
می آید، با دلخوشــی آن 
شــخص می آیــد و آن 
شخص هم فقط با دلش کار 
می کند. شاید بازیکنانی 
بودند کــه یکی دو تومان 

ف  ختــــلا ا
وجود داشته 
و ســقف به 

باشــگاه اجــازه 
نداده اما آن شــخص، 
باشــگاه را دوست دارد 
و شــاید مابقی مبلغ را 

بدهد.«
یوســفی کــه گفتــه 
می شود اکنون نزدیک 

به ۶۵ ســال دارد، البته در فضای اینستاگرام 
فعال است و مشخص اســت که چقدر در تیم 

نفوذ و اطلاعات کاملی دارد. 
چهار سال پیش که نام این هوادار پرسپولیس 

رسانه ای شد، حتی هواداران استقلال را مقابل 
وزارت ورزش و جوانان کشاند تا نسبت به این 

موضوع اعتراض کنند.

   اولین اخبار از هوادار متمول
شاید اواســط دهه ۹0 بود که نام این هوادار 
متمول جسته و گریخته شــنیده می شد. در 
سال ۹۶ که پرســپولیس برای برگزاری اردو 
به دوبی رفته بود، این خبر منتشــر شــد که 
تمام هزینــه اردوی دوبی تیــم را یک هوادار 
متمول داده اســت. دو ســال بعد زمانی که 
آنتونــی اســتوکس در دوبــی در انتظــار 
دریافت ۳0هــزاردلار باقیمانــده اش بود تا 
 به تهــران بیاید، گفته شــد که :

» باشــگاه پرســپولیس نیــز 
۳0 هــزار دلار 
بــرای پرداخت 
اســتوکس  بــه 
در اختیار نــدارد تا 
مشکل را حل کند اما 
آنها امیدوار هستند 
یکی از هواداران 
متمــول خود در 
دوبی امارات بتواند 
این پــول را به آنها 

قرض دهد. 

قرار است مسئولان پرسپولیس دیداری را با این 
فرد در یکی از صرافی هایش داشته باشند.« اما 
ماجرا این است که هوادار پرسپولیس پیش از 
آن در ماجرای پیوســتن محمدرضا خلعتبری 
به پرسپولیس نقش ایفا کرد. آن زمان صحبت 
از مبلغ ۵00 هزار دلار برای دریافت رضایتنامه 
خلعتبری از تیــم اماراتــی بود تــا بتواند به 
پرسپولیس بیاید. اتفاقی که رخ داد. در ماجرای 
جذب رضا اسدی در ســال 1400 نیز ردپای 
این هوادار متمول دیده می شود. از آن زمان اما 
آرام آرام او به یکی از بحث های اصلی حاشیه ای 
پرسپولیس تبدیل شــد به طوری که انتقادها 
از میزان نفــوذ او و حتی ارتباط خاص با بعضی 
بازیکنان نیز جنجال برانگیز شــد. یکی از این 
بازیکنان سروش رفیعی است که گفته می شود 
رابطه بســیار خوب و نزدیکی با یوسفی دارد. 
ســروش در برنامه فوتبال برتر همین دوشنبه 
تاحدودی به این موضوع اعتراف کرد. او در پاسخ 
به سوال محمدحســین میثاقی مجری برنامه 
درباره اینکه آیا پاداش های هــوادار متمول را 
او بین بازیکنان تقســیم می کند گفت:» نه...« 
اما در ادامــه توضیح داد که شــاید کار پخش 
کردن پاداش را انجام ندهد اما پول پاداش ابتدا 
به حســاب او می آید. موضوعی که باعث شــد 
حتی در زمان خوان کارلوس گاریدو سرمربی 
اســپانیایی کار به جایی برســد که او سروش 
رفیعی را برای یک بازی از ترکیب کنار گذاشت 
و مدتی رابطه شان تیره و تار شد. حالا اما سروش 
نقش این هوادار را در تصمیمات مهم باشگاه رد 
می کند؛ هرچند نمی توان منکر شد کسی که 
پول می دهد و هزینه می کند انتظارات و تاثیراتی 
خواهد داشــت. این می تواند عامل بخشــی از 

اختلافات و حواشی باشگاه پرسپولیس باشد.

نقش محمد یوسفی هوادار ثروتمند در حواشی پرسپولیس

مردی که با پول هایش رویا  می خرد

سفر عنکبوت کوچک از کالتچین تا مادرید

مبارزه با بزرگ ترها 
شما را قوی تر می کند

سروش رفیعی دوشنبه شب به برنامه »فوتبال برتر« تلویزیون آمده بود؛ نه برای 
صحبت از قهرمانی که پرسپولیس تمام جام های ممکن را از دست داده است. او 
آمده بود تا با رفع ابهامات به نوعی دســت به اتهام زدایی بزند. اتهاماتی که طی 

کانون دست کم یک  سال اخیر این ستاره تکنیکی پرسپولیس  را در 
انتقادات و حواشی قرار داده است.

جولیان آلوارز مهاجم تیم ملی آرژانتین که با این تیم قهرمان جام جهانی شد، فصل گذشته را در اتلتیکومادرید اسپانیا بازی کرد. او متولد 
کالتچین آرژانتین در سال ۲۰۰۰)۲۵ ساله( است.  یک فوتبالیست از نسل جدید، با نگاهی مهربان و لبخندی بزرگ که با گرمی با مردم 
صحبت  و مستقیما به چشم هایشان نگاه می کند. یک آدم عادی که با او صحبت کردن لذت بخش است. در کودکی به او لقب »آرانییا« 
که به اسپانیایی معنایش »عنکبوت« است را داده بودند. برخلاف برخی از ستاره های فوتبال او یک کلکسیون کامل از توپ های دوران 
کودکی اش ندارد:»در روستا توپ های زیادی با برادرهایم داشتم  اما هیچ کدام را نگه نداشتیم )لبخندی شیرین و نوستالژیک برچهره اش 

می نشیند، انگار دوران کودکی به یادش می آید(. چون آنقدر از آنها استفاده می کردیم خراب می شدند و دیگر نبودند. یادم هست یکی 
ن از توپ های مورد علاقه  ام برای جام جهانی ۲۰۰۶ بود. مربوط به زمانی   که وقتی خیلی کوچک بودم. یک توپ قرمز بود. همیشه با برادرهایم از  آ

توپ یاد می کنیم.« او مثل دیگر کودکان آرژانتینی دوران کودکی اش را با بازی کنار برادر بزرگترش گذرانده است:»بازی کردن با بزرگ ترها شما را قوی تر 
می کند وقتی بچه هستید، بزرگترها از نظر فیزیکی کمی برتری دارند و به همین دلیل مجبورید قوی تر شوید. « لقب »آرانییا« همان جا به او داده شد: حدود 
سه، چهار ساله بودم و وقتی در خیابان بازی می کردم با این لقب صدایم می زدند. چون خیلی ریزنقش بودم، بهم می گفتن آرانییای کوچک و جالب است 

وقتی من را جولیان صدا می زدند، برنمی گشتم)می خندد( چون من نبودم! / منبع: آ اس

در اردوها چطور سرگرم می شوید؟
چای ماته با دوستان. )ماته، چای مخصوص آمریکای 

جنوبی و کشور آرژانتین است.(

یک مکان برای 
گم شدن؟

دهکده ام )کالتچین(.

بهترین دوستت 
 در تیم؟

رودریگو دی پائول

فیلم یا سریال؟
سریال فرار از زندان

گواردیولا و 
سیمئونه

یک نابغه

و مسی…
بدون پاسخ

ورزشکار محبوب شما 
غیر از فوتبال؟

رافائل نادال و مانو جینوبیلی.

غذای مورد علاقه؟
آسادو) غذای سنتی کشور 

آرژانتین(

کدام هم تیمی از نظر 
تیپ بهتر است؟

پابلو باریوس

تفریح؟
پدل.

اگر فوتبالیست نمی شدید، 
چه کاره می شدید؟

معلم ورزش

قبل از بازی ها چه موسیقی می شنوید؟
کومبیا ) ریتم موسیقی محلی کشور کلمبیا و سراسر 

آمریکای جنوبی(

آیا بعد از یک بازی 
می خوابید؟

گاهی  اما کمی سخت است.

گلی که بیشتر از همه دیده اید؟
 گلی که با ریورپلات  به بوکاجونیورز 

زدم )۲0۲1(.

   تاتو دارید؟
نه.
   آیا هیچ وقت از آدم مشهوری امضا گرفتید؟
وقتی بچه بودیم، فرصت داشتیم بازیکنان تیم 
ملی را ملاقات کنیم و در آن زمان از بازیکنان 
تیم ملی امضا می گرفتیم.

   اتلتیکو…
خانواده
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این هم شد مطالعه؟

خب راستش اگر حمل بر ادا و خفن نمایی و این حرف ها نشود، 
باید بگویم من شــیفته  خواندن کتابم. می توانم ساعاتی ممتد 
و مدید را به خواندن اختصاص دهم بی آنکه خســته شــوم یا 
رخدادهای پیرامونم اختلالی در تمرکزم ایجاد کند)البته این 
چندان خصلت خوبی نیســت و گاهی آدم را از برخی کارهای 
ضروری زندگــی و واکنش های به وقت و بجا بــاز می دارد. اما 
دیگر کاری است که شده(. باری، این است که اصولا به هر چه 
به کتاب و کتاب خوانی مربوط است حساسیت بیمارگونه دارم. 
خصلت دیگرم هم اینکه چندان اهل گوش دادن به پادکست 
نیســتم. حالا در پیوند این دو خصلت خجسته یا ناخجسته، 
مدتی اســت که ذهنم درگیر پرسشی شــده و دیدم نزدیک 
نمایشگاه کتاب هم هســت و می شــود قدری بلندبلند فکر 
کرد. در مواجهه نامنظم و معمولا تصادفیم با چند پادکست و 
همچنین در اپ های کتاب صوتی و الکترونیکی، متوجه شدم 
که ژانری در عرضــه کتاب رونق گرفته که یــک نفر می آید و 
خلاصه کتابی را برای جماعت تعریف می کند؛ یا چیزی هست 
به نام »کپســول« که نسخه فشــرده ای از یک کتاب را خیلی 
شیک و مجلسی و آراسته به صدایی خوش و قطعات گوش نواز 
موسیقی برای شنوندگان احتمالی اجرا می کند. مدتی عنوان ها 
را مرور کردم و دیدم نه، اکثرشان کتاب هایی نیستند که بگویی 
کلش با خلاصه اش توفیری ندارد. بسیاری شــان شاهکارهای 
ادبیات یا کتاب های جریان ساز علوم انســانی هستند و اصلا 
خلق شده اند برای آن ها که اهل مطالعه دقیق و عمیق هستند 
و پیچش مو و اشارت های ابرو را درمی یابند. پرسشی که شروع 
کرد به وول خوردن تــوی ذهنم این بود کــه چنین کاری را 
می شود ستود یا باید علیه آن به آگاه سازی پرداخت؟ از طرفی 
بسیاری هستند که میلی به خواندن ندارند و کاهلند در این امر 
و راحت طلبی هم که خصلت جهان امروز اســت. این است که 
خب می شود گفت شــنیدن چنین خلاصه ها و کپسول هایی 
باز از هیچ بهتر است. طرف که هرگز ممکن نبوده کتابی بخرد 
و بخواند و مطالعه در زندگی اش جایی نداشته، این طوری شاید 
چهار تا نکته یاد بگیرد و چهار تا قصه بشــنود و ذهنش بازتر و 
آزموده تر شــود و حتی بعید نیست همین خلاصه ها ترغیبش 
کند به کتاب خوانی و چــه بهتر از این؟ مگر مدام در شــکوه 
نیستیم از شــرایط کلی فرهنگ و پایین بودن سرانه مطالعه 
و فلان و بهمان؟ اما قدری که دقیق تر شــدم در ماجرا، دیدم 
مشــکل بزرگی وجود دارد. کتابی که این بلا ســرش می آید 
اصلا ربط چندانی به کتاب اصلی ندارد. اگر اثر ادبی باشــد که 
ادبیات و زیبایی شناسی و فرمش از بیخ فروپاشیده و اگر علوم 
انسانی باشد، فروکاسته شده به چند سخن نغز و برداشت های 
کلی و گاهی نادرســت. یعنی کتاب خــوان محترمی که این 
محتوا را تولید کرده، خــودش ماجرا را درســت نفهمیده و 
محصولش هم ناشــی از یــک درک عمیــق و مطالعه دقیق 
نیست. سردستی ترین شکل ارائه اســت. بعد هم کتاب برای 
خودش شــاکله دارد، نثر و بلاغت دارد، ظرایف و لطایف دارد، 
شبکه معنایی دارد. اگر قرار باشــد تمامی اینها از دست برود 
که فایده اش چیست؟ درســت مثل این است که جای دیدن 
یک فیلم ســینمایی اکتفا کنیم به خواندن خلاصه داستانش 
و کل ظرافت های بصری و کارگردانی و بازیگری و موســیقی 
و نشانه شناســی و تدوین و فیلمبرداری را از دســت بدهیم. 
بدترش اینکه تازگی ها دیده ام بسیاری از شنوندگان با همین 
شیوه مطالعه دچار وهم سواد و فرهیختگی شده اند. یعنی انگار 
باورشان شده که اصل اثر را خوانده اند. پرسشم را خلاصه کنم 
و مقال را ببندم: آیا جای نگرانی نیست؟ اگر جای نگرانی باشد، 

چاره ای برای این وضعیت هست؟

   یادداشت

اتاق چنان ساکت است که انگار نه انگار چهارتا بچه   بیست 
و چند ساله توی آن هستند. می آیم توی اتاق و می بینم 
همه شان سرشــان توی گوشی هاســت و دلم می گیرد. 
می گویم بچه ها شماها توی این سن و سال الان باید توی 
ســروکله   هم می زدید. خجالت نمی کشید؟ حرف زدن 
یادتان رفته؟ کاش اقلکم یک نفرتان کتاب دستش بود. 
که یکدفعه ستاره در می آید: »تو که خودت اصلا کتاب 
نمی خونــی.« می گویم چرا و من دارم تمــام روز کتاب 
می خوانم کــه می گوید: »نه. تو همــه اش داری ترجمه 
می کنی. کتاب کــه نمی خونی.« بادم خالی شــده ولی 
خودم را از تک و تا نمی اندازم و زبان می گیرم که ترجمه 
عین مطالعه است و تازه یک نویسنده ای که اسمش یادم 
رفته هم گفته که بهترین شکل مطالعه   یک کتاب ترجمه 
کردنش است. می فرمایند: »بی خودی گفته. اون مثل تو 
بوده هی الکی چاخان می کرده کسی کارش نداشته باشه 

که چرا کتاب نمی خونه. اگه راست می گی چرا هر وقت 
درباره کتاب هات ازت می پرســم، می گی یادم رفته؟« 
همه شان کیف کرده اند و گوشی ها را گذاشته اند زمین و 
زیرجلکی می خندند. نشنیده می گیرم و می گویم قبول 
دارم این یک کلک پدرانه   زشت بوده که از سر بازش کنم 
چون حوصله نداشته ام جواب بدهم. می گوید: »پس بیا 
بگو اون کتاب جاسوســیه تهش چی می شه؟« برایش 
تعریف می کنم که آن کتاب جاسوسی نبوده و هکری بوده 

و ادوارد اسنودن هم الان روسیه است و تمام.
می گویــد: »وقتی حوصله نداری لابــد ترجمه هات هم 
همینجوری ان. یهو وســطش دروغکی یه قصه ای قاطی 
می کنی بامزه بشــه.« بهش می گویم کــه این کار هیچ 
هم اشــکالی ندارد و من اصلا ذبیح الله منصوری بزرگ 
را می پرستم و از آن طرف چاکر حسینقلی مستعان هم 
هستم. می گوید: »همون عکس های دیوار اتاقت؟ آقاهه 
تپله با اون یکی که خودنویس دستشه؟« می گویم بله و 
یکی از آنها صدایش در می آید: »واسه همین وقتی ترجمه 
می کنین وســطاش گاهی می خندین؟« دوســت دارم 

گوشی ام را پرت کنم وسط ابروهاش ولی حیف دختر به 
این ماهی که من بزنم ناکارش کنم و تازه من مترجمم و 
میانه ای با پرتاب وزنه ندارم. سینه صاف می کنم که نخیر. 
من در متن غرق می شوم و به پیچ و خم آن واکنش نشان 
می دهــم. می گوید: »ولی اون موقع داشــتین خاطرات 
وزیر خارجه   آمریکا رو ترجمه می کردین.« می گویم خب 
او هم آدم بامزه ای بوده و چیزهــای زیاد برای خندیدن 
داشته. ستاره می گوید: »همون خانومه که قدش کوتاه 
بود؟« خوشحال می شــوم که بحث عوض شده و برای 
همه شــان می گویم که مادلین آلبرایت همیشــه یک 
چارپایه همراهش بود که وقتی می خواســت سخنرانی 
کند، بگذارند زیر پایش و قدش به میکروفون برســد  و 
اینکه چقدر آدم جدی و پرکاری بــوده  و اینکه قصدی 
برای مردن نداشته و تا آخر عمر بدوبدو می کرده. ستاره 
می گوید: »اینجا کلاس نیســت بابا. یــه چیز خنده دار 
تعریف کن.« و یک چیز خنــده دار تعریف می کنم و دو 
ســاعت بعد به هره کره می گذرد و بقیه هم می افتند به 

خنداندن خودمان.

ایده یک مار شــاخدار باســتانی که در زمین پرسه 
می زند، هم جذاب و هم ترســناک است. فسیل ها و 
افسانه های قدیمی نشــان می دهند که صحبت از 

چنین موجودی چیزی جدید نیست.  
کشف اخیر نقاشی های سنگی دویست ساله که در 
آفریقای جنوبی یافت شده است، اکنون دانشمندان 
را به این فرضیه رسانده است که این موجود باستانی 
ممکن اســت چیزی فراتر از یک افسانه بوده باشد. 
این اثر هنری، مار شــاخ داری را به تصویر می کشد 
که ممکن اســت موجــودی منقرض شــده به نام 
دیسینودونت باشــد. ترکیب این هنر با یافته های 
فســیلی و افســانه های دیرینه از قوم سان )قبایل 
شــکارچی ـ گردآورنده  صحرانشــین جنوب قاره 
آفریقا(، دانشمندان را مشتاق کرده است تا تشخیص 
دهند که آیا وجود مار شــاخ دار یک واقعیت بوده یا 
صرفا افسانه است. اولین توصیفات علمی رسمی از 
این مار شاخدار - که ظاهراً عضوی از گروه دوسگ 
دندان یا دیســاینودونت یا اســت - در سال ۱۸۴۵ 
ظاهر شــد. دیســاینودونت یا حیواناتی گیاهخوار 

بودند که منقاری شبیه لاک پشت و عاج هایی شبیه 
شــیرماهی داشــتند. آنها بین حدود ۲۶۵ تا ۲۰۰ 
میلیون ســال پیش زندگی می کردند و حتی قبل 
از ظهور اولین دایناســورها نیز وجود داشتند. آنها 
به تراپســیدها یا ددکمانان تعلق دارند، گروهی از 
موجودات »عجیب« که درنهایــت در اواخر دوران 
میانه زیستی یا مزوزوئیک )حدود ۲۵۲ تا ۶۶ میلیون 

سال پیش( به پستانداران تکامل یافتند.
با توجه به فراوانی فسیل های دیساینودونت یا یافت 
شده در حوضه کارو در آفریقای جنوبی، برخی به این 
فکر افتاده اند که آیا این مار شاخدار افسانه ای، ریشه 
در واقعیت دارد یا خیر. کشف هنر سنگی مربوط به 
ســال های ۱۸۲۱ تا ۱۸۳۵، اعتبار بیشتری به این 
افسانه می بخشد، زیرا نقاشی قدیمی تر از اولین اشاره 
رسمی به دیســاینودونت یا است. اگر خوش شانس 
باشیم، این نقاشی می تواند سرنخ های بیشتری در 
مورد چگونگی ارتباط این مار شــاخدار با فرهنگ 

بومی قوم سان آفریقای جنوبی ارائه دهد.
در این مطالعه کــه در ژورنال پلوس وان، منتشــر 
شده، جولین بنویت از دانشگاه ویتواترسراند تایید 
کرد که هنر سنگ نگاری متعلق به اوایل دهه  ۱۸۰۰ 
یک حیوان عاج دار را به تصویر می کشــد و در کنار 

فســیل های چهارپایان در مجــاورت آن قرار دارد. 
بنویت نوشــت: »در مجموع، آنها نشان دهنده یک 

مورد دیرینه شناسی بومی هستند.«
برای ربط دادن چند فسیل ناشناخته به یک حیوان 
منقرض شده  منحصربه فرد که امروزه در آن منطقه 
دیده نمی شود، به بیش از یک نقاشی دویست ساله 
نیاز است. بنویت در این مطالعه نوشته است: »شواهد 
قوم نگاری، باستان شناســی و دیرینه شناسی با این 
فرضیه ســازگار است که ســنگ نگاره  مار شاخدار 
احتمالًا می تواند یک دیســاینودونت یا را به تصویر 
بکشد.« او افزود که جهت گیری رو به پایین عاج ها، 
که با هیچ حیــوان آفریقایی مطابقت نــدارد )اما با 
دیساینودونت یا مطابقت دارد(، فراوانی فسیل ها در 
منطقه و اعتقاد سان ها به وجود این حیوان بزرگ که 
مدت ها پیش منقرض شده است، این نظریه را بیشتر 

تایید می کند.
بنویت در ایــن مطالعه توضیح داد که فرســایش 
اغلب به طور طبیعی، جمجمه هــای آنها را به طرز 
چشمگیری نمایان و پیدا کردن و جمع آوری شان را 
آسان می کند. عاج های قابل توجه آنها آنقدر برجسته 
اســت که حتی افرادی که دانش تخصصی ندارند 

می توانند شکل آنها را درک کنند.

اگر ایــن موجود عاج دار یک دیکینودونت باشــد - 
موجودی که مدت ها قبل از ورود انسان ها به آفریقا 
منقرض شــد - به این معنی اســت که این نقاشی 
حداقل ده سال قبل از اینکه دانشمندان رسما این 

حیوانات را توصیف کنند، کشیده شده است.
بنویت گفت: »البته، در حال حاضر این یک حدس 
و گمان اســت، اما حیوان عاج دار نمایش داده شده 
در تابلوی مار شاخدار احتمالا به عنوان یک حیوان 
باران زا نقاشی شده اســت، به این معنی که احتمالا 
در مراسم رقص باران شرکت داشته است.« در این 
مراسم اغلب از حیوانات منقرض شده برای کمک به 
مردم در درخواست باران از خدایان استفاده می شد.

قوم ســان به حیوانات زیادی از »دنیای روح« خود 
اعتقاد داشــتند، اما بنویت می گوید این حیوانات 
معمولا بر اســاس حیوانات واقعی ساخته شده اند، 
حتی اگر منقرض شده باشند. سان ها به فسیل ها نیز 

علاقه داشتند، بنابراین بنویت فکر می کند که آنها 
ممکن است فسیلی پیدا کرده باشند و از افسانه های 
دیرینه خود برای خلق مار شــاخدار استفاده کرده 
باشند. در این داستان ها، اجداد آنها مار را موجودی 
عظیم و قدرتمند، بزرگتر از فیل یا اسب آبی توصیف 
می کردند. یافته های باستان شناسی نشان می دهد 
که مردم سان فسیل ها را در فواصل طولانی کشف 
و منتقل می کردند و درک خوبی از آنها داشتند. اگر 
مردم سان جمجمه های دیساینودونت یا را به عنوان 
جمجمه حیوانات زنده تشخیص می دادند، ممکن 
است این چهره های عاج دار الهام بخش هنر سنگی 
آنها بوده باشد. شــکاف های بزرگی بین افسانه ها و 
شــواهد علمی وجود دارد که باور به وجود یک مار 
شاخدار افســانه ای را دشــوار می کند. با این حال، 
تحقیقات بیشتر در مورد نقاشی های دویست ساله 

ممکن است داستانی متفاوت را روایت کند.

غیبت کنید تا سالم بمانید
به گفته متخصصان، غیبت کردن به تخلیه

 و تنظیم عاطفی کمک می کند

اندر مصائب بچه زبان دراز

غیبت کردن وجهه بدی پیدا کرده است  اما متخصصان روانشناسی می گویند   این کار 
درواقع می تواند برای سلامت روان ما مفید باشد.

به گفته  تیا گالاگر، روانشــناس و مدیر برنامه های سلامت در مرکز سلامت لانگون 
دانشگاه نیویورک، این فعالیت می تواند به »معنا بخشیدن به جهان و موقعیت های 
ما« کمک کند. گالاگر خاطرنشان کرد   غیبت کردن می تواند از نظر افشای رفتارهای 
خاص دیگران مفید باشد تا افراد بتوانند از خود محافظت کنند. یا اگر کسی با چیزی 
دست و پنجه نرم می کند، مانند والدین بیمار، در واقع می تواند به ما همدلی بیشتری 

بدهد تا بتوانیم دلسوزتر باشیم. 
از سوی دیگر، غیبت کردن همچنین می تواند به افراد کمک کند تا قبل از واکنش 
نشان دادن، احساســات خود را پردازش کنند. اگر از دست یک دوست آزرده خاطر 
هستید و با دوست دیگری در مورد آن صحبت می کنید، ممکن است بعد از اینکه آن 

را با کسی در میان گذاشتید، بتوانید موقعیت را واضح تر ببینید.
به گفته این متخصص، این فعالیت همچنین حس پیونــد و ارتباط با دیگران را القا 
می کند. ارتباط انسانی از طریق اطلاعات و ارتباطات مشترک، هسته اصلی هویت 
ماســت و ما را به یکدیگر متصل می کند. وقتی بدانیم که آنها اطلاعات خود را به ما 

می گویند و برعکس، ممکن است به کسی احساس نزدیکی بیشتری کنیم.
اما باید در این باره احتیاط به خرج داد، مراقب باشــید که با اطلاعات کم، عجولانه 

نتیجه گیری نکنید.
جانت بایرامیان، مددکار اجتماعی بالینی دارای مجوز در لس آنجلس، نیز در مورد 
تأثیر شایعه پراکنی بر سلامت روان اظهار نظر کرد و خاطرنشان کرد که این کار »ذاتاً 

منفی« تلقی می شود.
مطالعه نشان می دهد که اســترس و اضطراب را می توان به مرور زمان به یک روش 

کلیدی کاهش داد.
اما غیبت کردن همچنین می تواند به عنوان نوعی تخلیه یا تنظیم عاطفی عمل کند. 
اگر کسی مورد ظلم قرار گرفته یا از یک تعامل اجتماعی احساس سردرگمی می کند، 
بحث در مورد آن با یک دوست به او کمک می کند تا آنچه را اتفاق افتاده پردازش کند، 

اعتبار کسب کند و به طور بالقوه تجربه را دوباره شکل دهد.
اگر کسی احساس تنهایی، غم، طرد شدن یا بدرفتاری می کند، غیبت کردن با دیگران 
می تواند نوعی دلسوزی ایجاد کند که به کاهش برخی از این احساسات کمک می کند.

تأثیرات منفی بالقوه
کارشناسان همچنین هشــدار دادند که غیبت کردن گاهی اوقات می تواند نتیجه 
معکوس داشته باشد. ممکن است مردم اعتماد خود را به فردی که غیبت می کند از 
دست بدهند، زیرا این باور می تواند وجود داشته باشد که اگر این فرد در مورد دیگران 

غیبت می کند، احتمالا در مورد شما هم غیبت خواهد کرد.
این رفتار معمولا می تواند احساساتی مانند خشــم و رنجش را تداوم بخشد. هر چه 
فرد خارج از این احساسات بیشتر درگیر این رفتارها شود، سطح استرس بالاتری را 
متحمل می شود - و اگر بیش از حد انجام شــود، این رفتار در واقع می تواند آنها را از 

دیگران جدا   تا اینکه آنها را به هم نزدیک کند.
غیبت در محل کار

بررسی اخیر شایعات اداری لایو کریر از هزار کارمند آمریکایی نشان داد که بازار غیبت 
در محل کار داغ است، زیرا ۵۸ درصد از کارمندان گزارش داده اند که به طور هفتگی 

شاهد آن هستند و از هر سه نفر، یک نفر روزانه آن را می شنود.
۴7 درصد از پاســخ دهندگان گفتند کــه غیبت های اداری باعــث ایجاد »تنش و 
بی اعتمادی« می شود. همین درصد گفتند که به هیچ کس در محل کار با اطلاعات 

محرمانه اعتماد ندارند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۴۳ درصد از پاسخ دهندگان موضوع شایعات 
محل کار بوده اند و ۲۰ درصد به انتشار شایعاتی اعتراف کردند که بعدا معلوم شد دروغ 
بوده اند. غیبت و شایعه پراکنی تأثیر مستقیمی بر حال و هوای محیط کار دارد، اعتماد 
بین همکاران را از بین می برد و می تواند به سرعت منجر به شروع یک محیط کاری 
سمی شود. با این حال عمدتا مهم است که مطمئن شوید پشت سر حرف زدم از روی 
بدخواهی نباشد. چرا که غیبت ها و شایعه پراکنی منفی مزمن می تواند باعث استرس 

شود و بر سلامت روان تأثیر بگذارد.
شایعات در محل کار می تواند مشکل ســاز و گاهی اوقات تهدیدکننده شغل باشد - 

به ویژه اگر به عنوان تهمت تلقی شود یا به اعتبار فرد آسیب برساند.

علیمسعودینیا               
             روزنامه نگار

برندگان پولیتزر معرفی شوند

پرسیوال اورت برای نگارش بیست وچهارمین رمانش با عنوان 
»جیمز« برنده جایزه پولیتزر ادبیات داستانی ۲۰۲۵ شد.این 
رمان بازآفرینی او از »ماجراهای هاکلبری فین« که از دیدگاه 
شخصیت بَرده داستان روایت شده است. رمان »جیمز« پیش 
از این جایزه ملی کتاب و مدال کارنگی برای ادبیات داستانی 
را نیز به خود اختصــاص داده بود. رمان »تحریف« نوشــته 
»اورت«  که در سال ۲۰۰۱ منتشر شــد، منبع اقتباس فیلم 

نامزد اسکار »داستان آمریکایی« در سال ۲۰۲۳ بود.
در بیانیه جایزه پولیتزر، »جیمز« به عنوان »بازنگری استادانه« 
توصیف شــده که »پوچی برتری نژادی را نشــان می دهد و 

نگاهی نو به جست وجوی خانواده و آزادی ارائه می دهد.«
 نمایشنامه »هدف« نوشته برندن »جیکوبس-جنکینز«  که 
درامی خانوادگی درباره خانواده ای موفق و سیاه پوست است 
که از درون خود را نابود می کند، نیز جایزه بخش نمایشــنامه 

را از آن خود کرد. 
در متن بیانیه، نمایشنامه »هدف« به عنوان »ترکیبی ماهرانه 
از درام و کمدی که بررسی می کند نسل های مختلف چگونه 

میراث را تعریف می کنند« ستایش شده است. 
همچنیــن جیســون رابرتــز برنــده جایــزه زندگینامــه 
برای کتــاب »هر موجــود زنده: مســابقه بــزرگ و مرگبار 
برای شــناخت تمام حیــات« شــده   و کتاب »بــه افتخار 
هــدف مایوســانه  مــا: زندگی هــای گوناگــون جنبــش 
ناراضیــان شــوروی« نوشــته بنجامیــن ناتانــز نیــز در 
 بخــش غیرداســتانی مــورد تقدیــر قــرار گرفته اســت.

در بخــش تاریــخ، دو کتــاب به عنــوان برنــدگان معرفی 
شــدند؛ کُمبی: هریــت تابمن، حملــه رودخانــه کومبی 
و آزادی سیاه پوســتان در دوران جنــگ داخلــی« 
نوشــته ادا ال. فیلدز-بلــک، و »ملت هــای بومــی: 
 یک هــزاره در آمریــکای شــمالی« اثــر کتلیــن دووال.

کتاب »اشعار جدید و برگزیده« اثر ماری هاو نیز برنده جایزه 
شعر شد و اثر »جزایر آسمانی« ساخته سوزی ایبارا، آهنگساز 
و نوازنده ســازهای کوبه ای  که از زیســت بوم های بارانی در 

فیلیپین الهام گرفته، برنده جایزه پولیتزر موسیقی شد.

   از گوشه و کنار دنیا

بانک  »نشا برنج« که با هدف 
آماده کردن بذر نشای برنج 
برای شالیکاران، در شهرستان 
سوادکوه در استان مازندران 
فعال شده، مجموعه ای است 
که با استفاده از فضا، امکانات 
و نیروی کار محدو،د قابلیت 
تولید صنعتی نشا برنج را در 
سطح گسترده دارد. نشاهای 
برنج در این بانک با حداقل بذر 
و آبیاری تولید می شوند. ایسنا

اذان صبح: ۰۳:۳۰ | طلوع آفتاب: ۰۵:۰۶ | اذان ظهر: ۱۲:۰۰ | غروب آفتاب: ۱۸:۵۵ | اذان مغرب: ۱۹:۱۵ 

زینبکاظمخواه  
              هفت صبح

  زنان شگفت انگیز

در تاریخ پزشــکی ایران، نامی درخشید که نشان دهنده 
تعهد و تلاش بی وقفه برای رفاه مردم بود: دکتر سکینه 
پری. البته در تاریخ مردانه ایران نام او گم شده است، نه 
خبری از مصاحبه با اوســت نه اطلاعات چندانی. اندک 
اطلاعات در دســترس از او هم روایات متناقضی دارد؛ 
بر اساس دو روایت او یا در سال ۱۲77 شمسی براساس 
تاریخ تولد ثبت شده بر سنگ مزارش یا بر اساس برخی 
منابع دیگــر در ســال ۱۲۸۱ در امپراتوری روســیه از 
خانواده ای ارمنی-ایرانی متولد شــد. البته درباره محل 
تولدش   باز هم دو روایت وجود دارد، برخی منابع محل 
تولد او را همدان نوشــته اند. پــدرش از اهالی همدان و 

مادرش ارمنی بود. 
او در شهر آستراخان تحصیل کرد و در ۲۶ سالگی مدرک 
پزشــکی عمومی اش را گرفت و بعد پنج سال در رشته   
تخصصی سرطلان شناســی در مسکو تحصیل کرد. بعد 

از درگذشــت پدر و مادرش دیگر دلش نمی خواست در 
شوروی بماند؛ این شــد که در ۳۶ سالگی بار و بندیلش 
را جمع کرد و با کمک ســفیر وقت ایران در شوروی به 

ایران بازگشت. 
او با اینکه پنج سال سابقه  کار پزشکی در شوروی داشت، 
باید آزمون های تئوری و عملی را نزد چند پزشک باسابقه 
در تهران می گذراند تا به او تأییدیه  تحصیلی دهند؛ بعد 

از طی این مراحل به عنوان نخســتین زن جراح ایرانی 
کارش را شــروع کرد.  ســکینه پری در آن ســال ها به 
بندرگز رفت و مطب شخصی اش را تأسیس کرد و به ارائه 
خدمات پزشکی به نیازمندان پرداخت. تعهد او به بیماران 
بی بضاعت و تلاش هایش برای درمان بیماران سرطانی، 
نمونه ای از اخلاق حرفه ای و انســانی بی نظیر او بود. او با 
دریافت دعوت های متعدد از دانشــگاه ها و همایش های 
بین المللی، ترجیح داد در خدمت مردم ایران باشد و به 
تدریس و آموزش تنها در یک دوره تخصصی در دانشگاه 

تهران بپردازد.
  پری تا 7۰ ســالگی با قلبی پر محبت و روحیه ای قوی، 
بیماران را ویزیت   و بســیاری از آن هــا را رایگان درمان 
می کرد. زندگی او نمونه ای از فداکاری و عشق به پزشکی 
بود. سرانجام سکینه پری در سال ۱۳۵7 در ۸۰ سالگی 

در بندر گز درگذشت. 

اولین جراح زن ایرانی

علیمجتهدزاده  
              مترجم
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